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 ۱گفتار / پیش

 

 

 گفتارپیش
پردازد و ساختار توان به اجمال دانشی دانست که به بررسی ساختمان زبان میدستور زبان را می

کند. پیش از آنکه انسان به یف میواژگان و پیوند میان آنها را در يک زنجیرۀ گفتاری توص
مدرسه برود و خواندن و نوشتن را بیاموزد و از اصول و قواعد دستورزبان از طريق مطالعه آگاه 
شود، بیشتر قواعد دستوری را آموخته و گاه دستورزبان برای او تنها يادگیری چنداصطلاح و نام 

در گفتار به  ،نام آن را بداند صورت عملی، بدون آنکهچند قاعده است که پیش از آن به
ها پا را فراتر نهاده و با احاطه بر روح کرده است. برخی از انسانصورت صحیح استفاده می

و ای تازه گونهزبان، به مدد قدرت خلاقیت يا تفحص دقیق در متون ديگر، قواعد دستوری را به
که اين افراد در آثار خود استفاده زبانی  گیرند.کار میبهمتفاوت با افراد و نويسندگان عادی 

های کنند زبانی ادبی و مملو از انحراف و تغییر کاربرد عادی قواعد زبان رايج است. مقولهمی
شوند که معنا و مفاهیم و عاطفه مؤثرتر انتقال ای به کار گرفته میگونهدستوری در زبان ادبی به

ترين و با هم دارند و متقدم گاتنگ و ديرينهاگرچه ادبیات و دستورزبان ارتباطی تن داده شود.
هايی برگزيده از آثار ادبی نیست اما در اين آثار، ها نیز خالی از مثالمتأخرترين دستور زبان

های زيباشناختی آنها مدنظر نبوده و تأکید بر آموزش قواعد رايج دستوری بوده نه جنبه
های ادبی را با هر جمله يا سهولت، شاهد  مثالتوان به ای که میگونهکارکردهای هنری آن، به

 عبارتی از آثار غیرادبی جايگزين کرد. 

های ديگر از حیث های دستوری با هم گره خورده و با مقولهدر اشعار منسجم مقوله
های شاعر، لحن، ساخت فضا متناسب است. روحیات، عواطف و انديشه معنايی، عاطفی و زبانی
های نحوی دارد. هريک ت نقش مؤثری در چگونگی ايجاد و پیوند ساختو مواردی از اين دس

تواند کارکردهای زيباشناختی خاص خود را داشته باشد که از يک های دستوری میاز مقوله
های ديگر و حتی عوامل معنوی سو در حوزۀ خود و از سويی ديگر در بافت کلی شعر با مقوله

های دستور زبان با تأکید بر وند داشته باشد. بررسی ظرافتهای شاعر پیمانند عواطف و انديشه
پذيری ای از قواعد دستوری و انعطافهای تازهتواند جلوهکارکردهای هنری آن در شعر، می

های دستور زبان در ادبیت کلام دهد. در کتاب حاضر سعی شده جايگاه مقولهزبان را نشان 
اند با هايی که دستورنويسان داشتهها و مباحث و مقولهیبندنشان داده شود. از همین منظر دسته

نگاهی هنری مورد بررسی قرار گرفته و دستور زبان شعر بررسی شده است. اين شیوه از يک 
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 دستور زبان شعر /  ۰

 

 

سو مبتنی بر متن و گفتمان است نه جمله و گروه، و از سويی ديگر نقش مباحثی مانند احساسات 
دستوری نیز در کانون توجه قرار داده است. در  هایهای شاعر در ساختو عواطف و انديشه

گیری شعر و های هنری هر يک از مقوله دستوری در شکلهای مختلف اين پژوهش نقشفصل
اين نوشته، پیش از آنکه به صورت کتاب  تاثیرگذاری آن به صورت مستقل بررسی شده است.

های اصر دستوری در جنبهتنطیم گردد به صورت مقالات مختلفی بود که با محوريت نقش عن
ادبی شعر معاصر نگاشته و برخی از آنها در نشريات منتشر شده بود. به همین خاطر به اقتضای 
مقاله بودن، در برخی موارد يک مقوله ادبی در شعر يک شاعر بررسی شده ولی از آنجاکه 

وری اثبات شده ارکردهای ادبی مقولات دستيافته و کاستقرايی ، روشی های مختلفی آمدهمثال
ابتدا مقولات  شددر تنظیم اين کتاب اگرچه می است و قابلیت تعمیم بر شاعران ديگر نیز دارد.

هايی که به صورت آورده شود، تصمیم بر آن شد که بخشهمانند بیشتر کتب دستور  ،آشناتر
 مقاله منتشر شده، در آغاز آورده شود.

اند و اين قلم آوری گام نهادهبزرگ و نام، محققان زبان های دستوردر زمینۀ پژوهش
های ديگران ترسیم کرده است. خوانندگان و آگاه است که رقمی محو در برابر نوشته

های فراوانی در اين تحقیق خواهند ديد؛ امیدوارم به ها و نارسايیيقین کاستی نظران بهصاحب
ا برای اصلاح اين کتاب فراهم توجه نبوده، با گوشزد کردن به مؤلف، راه راين نواقص بی

 آورند.

و با  هاين کتاب برگرفته از طرحی تحقیقاتی است که در دانشگاه جیرفت انجام گرفت
. ضمن قدردانی از مسئولین ه استمساعدت انتشارات دانشگاه جیرفت به مرحله چاپ رسید

 ديگری و عزيزان در پايان، جای آن است که از همۀ دوستان اين دانشگاه، پژوهشی و انتشارات
 از همسر خصوصبهاند، جانب بودهکه دلسوزانه در نگارش و انتشار اين کتاب ياريگر اين

 :قدردانی کنم ،منظور خردمند، آن خود

 مزد نیستلطف و نیکی نزد درویش و غنی بی    ر ز دستت برنیاید با زبانـت قدر دان   ـــگ

 مهدی دهرامی

۱۶۳۱-گراش
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 مقدمه
پردازد و قواعد یساختمان زبان م یدانست که به بررس یتوان به اجمال دانشیدستور زبان را م
ک يان انواع کلمات را در یوند و ارتباط میها، معنا و پها، ساخت جملات، واجحاکم بر واژه

 یمختلف با برخ یهابانن که در زین قواعد و قوانيا ۀ. مجموعکندیف میتوص یگفتار ۀریزنج
آورد. علم دستور در طول یم را به وجود زبان آنزبان آمده است دستور ها و شباهتها تفاوت

قرار داشته و  ادبی قاتیس تحقأدر ر یاهگ بوده است؛ یر و تحولات گوناگونییخ دچار تغيتار
قات یکه در تحق يیقرار گرفته است. با همه  فراز و فرودها یتوجهیمورد بها ز قرنیگاه ن

رقابل یات غیگاه دستور زبان  در ادبيد توجه داشت نقش و جاياما با ،دستورزبان وجود داشته
ن علم يا ۀيدر واقع برپا یر ساخت علم معانين بس که زیت دستورزبان همیانکار است. در اهم

 ،بخشد یيرها یعربقواعد  ۀطریخود را از س ،یبخواهد در علم معان یاست. اگر زبان فارس
 بپردازد. یمعانعلم  یبه بررس یزبان فارس یقواعد دستور ۀيمجبور است برپا

 معمولاا نگاشته شده و  یخ دستورزبان در ابتدا بر اساس متون ادبياگرچه در طول تار
 داشت د توجهيآمده است اما با یا آثار منثور ادبياز موارد از اشعار  یاریز در بسیشواهد ن

متن براساس آن  یهنر یهابوده نه آنکه جنبه یقواعد دستور یسان معرفيدستورنو یهدف اصل
 یارا حذف و جملات ساده یاگر شواهد ادب یکه حت یاگونهبه ؛ل واقع شودیمورد تحل

در  ،گريد. به سخن ديآینم به وجود یم در فهم دستور چندان مشکلین کنيگزيجا
بر همه جملات مشابه زبان آن ملت باشد  میکه قابل تعم یج دستوريقواعد راها دستورزبان

اگر هم ذکر شده باشد از مقام مثال فراتر نرفته  یشعر و نثر ادب یهامورد توجه بوده است و مثال
را که  يیهاتیتواند به طور کامل خلاقینم ین نوع بررسيافته است. این زيباشناختیو اصالت 

ندگان يبه عنوان نما-سندگانيو نودر صرف و نحو زبان شعر است، نشان دهد. شاعران 
م، معنا یرند که مفاهیگیبه کار مای گونهبهرا  یدستور یهامقوله -ک زبانيفصاحت و بلاغت 
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با واژگان دارد  یاژهيخلاقانه و و یشاعر رفتارها انتقال داده شود. یترمؤثرو عاطفه به صورت 
است  یدگاه دستورزبان قابل بررسيد در شعر علاوه بر آنکه از یدستور یهامقوله تا آنجا که

 یهاتواند جلوهیها من ظرافتيا یبررسز مورد بحث واقع شود. ین یدگاه هنريتواند از دیم
  دستور زبان شعر را به وجود آورد. ینوعای گونهبهو دهد را نشان  یاز قواعد دستور یاتازه

در کانون توجه  صورتین بهدر دستور زبا را یدارد اصالت متون ادب یق حاضر سعیتحق
ق با ین تحقيآورد. ا یرادبیو غ یج و رسميآنها از زبان را یبرا ینيگزيقرار دهد که نتوان جا

و  یصرف یهامقوله یهنر یهاکند و نقش یخواهد دستورزبان شعر را بررسیم بر شعر تأکید
دستور و انواع  ۀخچيبه تار یابتدا نگاه ین بررسيش از ایکند. پ یرا استخراج و بررس ینحو

 م داشت.ین علم انجام گرفته خواهيا ۀنیکه در زم يیکردهايمطالعات و رو

 

 کوتاه از دستور زبان یاخچهیتار
ش یدر مورد آن لااقل به پها ین بررسیدارد و نخست یطولان یاخچهيتار یقواعد دستور یبررس
خچه قواعد زبان در يتار یهنگام بررس معمولاا گردد. یم ان بازیونانيان و يان هندیلاد در میاز م

در قرن وی قواعد زبان پرداخته است.  یدانند که به بررسیم ین افرادیرا از نخست ینیشرق، پان
 ین یدستور پان»ت نگاشته است. يدستورزبان سانسکر ۀنیدر زم یلاد کتابیچهارم قبل از م

است  ین اثرين و موجزتريترقیدق زیت است و تا زمان ما نين کتاب درباره زبان سانسکرینخست
های جهان ترين دستورزباناين دستور از کهن ۱«.جا مانده استهت بيکه از زبان سانسکر

تر ها قرن بعد از او سرمشق دستورنويسان قرار گرفت. تحقیقات عمیقشود که تا دهمحسوب می
اسم و فعل را از هم  سوفیستپیرامون دستور زبان میان يونانیان انجام گرفت. افلاطون در کتاب 

مجزا ساخت. بعد از وی شاگردش، ارسطو، در قرن چهارم پیش از میلاد در رساله باری 
 ارمیناس انواع کلمه را به سه قسم اسم و فعل و حرف تقسیم کرد.

بعد از ارسطو فیلسوفان رواقی مطالعات او را ادامه دادند. زنون بنیادگذار اين مکتب بخش 
ور سنتی را تدوين کرد. رواقیان در مورد اسم چهارحالت فاعلی، مفعولی، بزرگی از دست

 ۰الیهی و اضافی را از هم مجزا ساختند.مفعول

                                                           
 .۳۳ای، تهران: فرانکلین، صشناسی. ترجمه فريدون بدره( سیری در زبان۱۶47واترمن، جان تی) . ۱
 .۱8( نگاهی به دستور زبان. چاپ نهم، تهران: آگه، ص۱۶8۱)باطنی، محمدرضا . ۰

www.takbook.com



 زبان شعردستور /  ۳

 

صد سال تقريباا ترين دستورنويسان در يونان ديونوسیوس تراکس است. وی يکی از مهم
های دستوری بندی وی از مقولهقبل از میلاد، رسالۀ کوچکی در فن دستور نگاشت که تقسیم

حوزه دستور زبان  ل درقاولین کتاب مستدر اين کتاب هنوز کمابیش رايج است. اين کتاب 
. اين اثر که به فارسی نیز ترجمه شده تنها دارای بیست صفحه است که در آن است یيونان

برخی قواعد و اصطلاحات دستوری تعريف شده است. تراکس در اين اثر انواع کلمه را به 
تقسیم کرد: اسم، فعل، وجه وصفی، حرف تعريف، ضمیر، حرف اضافه، قید،  هشت دسته
توان اساس دستورهای سنتی محسوب کرد چرا که الگوی اين دستور را می ۱حرف ربط.

 های اخیر همین کتاب بوده است. دستورنويسان سنتی حتی تا قرن

« وارو»شناسی به نام زبان مطالعات يونانیان پیرامون دستورزبان میان رومیان نیز راه يافت.
دستورزبانی نوشت که مورد تقلید بسیاری از دستورنويسان رومی قرار گرفت. از کتاب او که 

هايی که از لاتین منشعب شده در زبان۰دفتر بوده تقريباا پنج دفتر آن باقی مانده است. ۰۳دارای 
کمابیش  -ونانیان اخذ شده بودکه در واقع از ي-بندی انواع کلمه به هشت دستهنیز همین تقسیم

 مورد پذيرش قرار گرفته است. 

، همه تحقیقات در دوران بعد از آن در زمینۀ دستور زبان عربی و وضع قوانین و قواعد
اسلام به وجود آمده است. اولین واضع نحو عربی را حضرت علی)ع( و اولین مدون آن را 

اساس صرف و  الکتابسیبويه با تدوين  دانند.الاسود دوئلی، از اصحاب آن حضرت میابی
نحو عربی را به اوج رساند. اين نابغه شیوه خاصی در بررسی دستور پیش گرفت. برخی شیوۀ او 

ترين توجهی به تعاريف معنايی دانند که کوچکرا در توصیف زبان عربی، صورتگرا می
ای سه مقولۀ اسم و فعل و بندی ارسطو دارانواع کلمه در صرف اين زبان مانند تقسیم ۶ندارد.

 حرف است که هنوز پابرجاست.

که اقسام کلمه نیز به تقلید از چناندستور زبان فارسی نیز ابتدا متأثر از زبان عربی بود، آن
شد. نخستین کتابی که به زبان فارسی نگاشته شده و در زبان عربی شامل همین سه نوع کلمه می
در  4طرح شده است المعجم شمس قیس رازی است.آن مطالبی در مورد صرف و اشتقاق م
                                                           

 ( فن دستور. ترجمه کورش صفوی، تهران: هرمس.۱۶8۱. تراکس، ديونوسیوس) ۱

 .۳۳.واترمن، همان، ص ۰

 .۱۱۶.باطنی، همان، ص ۶

رف و نحو فارسی. ( گفتار در ص۱۶۰۰. برای آشنايی با تاريخچه دستورنويسی در زبان فارسی ر.ک: همايی، جلال الدين) 4
 .۰، ۱نامه فرهنگستان، سال اول، شماره 
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توسط  الطلبمنهاجقرن يازدهم اولین کتاب مستقل در دستورزبان فارسی، يعنی 
الحکیم الزينیمی الشندونی الصینی در چین نگاشته شد. اين اثر دارای دو بخش صرف محمدبن

ت شامل صرف و نحو است که به تقلید از صرف و نحو عربی نگاشته شده است. بخش نخس
افعال بی قاعده، مصدر، فعل ماضی، مستقبل، امر، نهی، اسم فاعل و مفعول و صفات است. 
بخش دوم نیز شامل باب اسم، فعل و حرف است. انواع کلمه در اين دستور همان اسم و فعل و 

در مقدمه برخی از  ۱ای مانند صفت زير مجموعه اسم قرار گرفته است.حرف است و مقوله
های فارسی که در سدۀ يازدهم به بعد تألیف شده نیز راجع به دستور زبان ت و فرهنگکتب لغ

های نحوی فارسی مطالبی نوشته شده که البته فقط در مورد صرف و اشتقاق است و بحث
هايی که تا پیش از قرن چهاردهم نگاشته شده عموماا برگرفته از قواعد صرف و ندارد. کتاب

چهاردهم میرزا حبیب اصفهانی کتاب دستور سخن و دبستان سخن را  نحو عربی است. در قرن
اگر درست دقت کنیم و انصاف بدهیم سنگ بنای طرز قواعد و »نويسد: نگاشت. همايی می

دستورزبان فارسی به دست مرحوم میرزا حبیب گذارده شده و از هر جهت شايسته و بايسته 
ادب و از خدمتگذاران حقیقی فضل و ادب است که او را يکی از نوابغ و بزرگان فضل و 

وی نخستین کسی است که قواعد زبان فارسی را از عربی جدا ساخت و اصول و  ۰«بشماريم.
هـ.ق. کتاب خود را در استانبول به  ۱۶۱8قواعدی برای زبان فارسی مرتب کرد. وی در سال 

م، صفت، ضمیر، کنايات، اس»طبع رساند. میرزا حبیب کلمات فارسی را به ده نوع تقسیم کرد: 
فعل، فرع فعل)اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم آلت و...(، متعلقات فعل)نعت و 
توکید و حال و تمیز و طرف مکان و قیود(، حروف، ادوات)مانند از، تا، اندر، اگر و...(، 

داد و آنچه را  بعد از وی میرزا عبدالعظیم خان قريب گرگانی کار میرزاحبیب را ادامه« اصوات
ها را رها کرد. وی با توجه به دستورزبان فرانسوی که از نگاه او درست بود پذيرفت و نادرست

انواع کلمه را در نه دسته جای داد: اسم، صفت، کنايه، عدد، فعل، قید، حرف اضافه، حرف 
 ۶«ربط، اصوات

ها کتاب که سال مرحوم قريب در نگارش دستور زبان پنج استاد نیز مشارکت داشت. اين
الشعرا شده به قلم علامه همايی، رشید ياسمی، ملکبه عنوان منبع آموزشی نیز محسوب می

                                                           
 .۰( منهاج الطلب. به کوشش محمدجواد شريعت، اصفهان: مشعل، ص۱۶۳۱. الزينیمی، محمد بن الحکیم) ۱
 .4۶.همايی، همان، ص ۰
 .4۳.همان، ص ۶
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الزمان فروزانفر و عبدالعظیم قريب نگاشته شده است. تعداد و انواع کلمه در اين اثر بهار، بديع
 نیز مانند دستور زبان قريب است. 

ده که البته انواع کلمه در آنها با کمی تغییرات در سده اخیر دستورهای فراوانی نگاشته ش
همايونفرخ دستور جامع خود در دو بخش صرف و نحو تدارک ديده و در همراه بوده است. 

 بخش صرف انواع کلمه را به شش قسم اسم، صفت، فعل، قیود و ظروف، ضمیر و حروف
ش قسم محسوب کرده تقسیم کرده است. خیام پور در دستورزبان خود نیز انواع کلمه را ش

است: اسم، صفت، فعل، قید، شبه جمله، حرف)ادات(. وی ضمیر را اسم کنايه دانسته و در 
توان همه ضماير را از زيرمجموعۀ اسم، آن را بررسی کرده است. البته بايد گفت همواره نمی
به « تو، من، شما، ما»جنس اسم محسوب کرد. کمتر متنی است که مرجع ضمايری مانند 

ورت اسم ذکر شده باشد و تنها در ضماير سوم شخص است که معمولاا مرجع آنها به ص
آيد. در دستور انوری و احمدی گیوی و بسیاری از دستورهای امروزی صورت اسم نیز می

ضمیر نوع مستقلی از کلمه دانسته شده است. انوری و گیوی انواع کلمه را هفت نوع محسوب 
ضمیر، قید، حرف، شبه جمله. در کتاب حاضر از آنجا که اين اند: فعل، اسم، صفت، کرده

بندی معیار بررسی تر است همین تقسیمدستورزبان میان دانشجويان و جامعه دانشگاهی رايج
 قرار گرفته است.

تواند کم و زياد ها امری ثابت و بدون تغییر نیست و میبندیبايد توجه داشت اين تقسیم
در زبان فارسی که اقسام »نويسد: اند. باطنی میرا مورد نقد قرار دادهگردد و برخی محققان آن 

يقینا نه حرف اضافه « را»گیرد؟ ها قرار میجزو کدام يک از اين گروه« را»دانند، کلمه را نه می
گیرد. يا کسرۀ اضافه که يکی از ای قرار میاست، نه ربط و نه صوت، بلکه در مقوله جداگانه

شود جلب صر دستوری زبان فارسی است ولی چون در خط فارسی نوشته نمیترين عنافعال
گیرد؟ ... اين نوع تجزيه و تحلیل تلويحاا براساس اين کند، در کدام مقوله قرار میتوجه نمی

نظريه قرار دارد که واحد زبان کلمه است در حالی که واحد واقعی زبان جمله است... 
داده شده عموماا براساس مصداق خارجی و معنی آنها قرار  هايی که برای اجزای کلامتعريف

اين ۱«دارد نه برپايۀ صوری و نقش آنها و به همین جهت اکثر نادرست و گمراه کننده است.
های دستوری را های مقولهبندیتوان تقسیمنقدها هرچند قابل تأمل است اما برپايۀ آنها نمی

که برخی دستورنويسان مانند وحیديان چنانهم-نما رانقش اعتبار جلوه داد. اگر مقولهکاملاا بی

                                                           
 .7۱-7۱.باطنی، همان، ص ۱
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و کسره اضافه « را»وارد انواع کلمه کنیم انتقاد نخست باطنی پیرامون  -اندکامیار انجام داده
شود و مستلزم آن است که شود. دو انتقاد ديگر نیز در واقع از يک نوع محسوب میمرتفع می

ف نیز برپايۀ نحو بررسی شود. بايد توجه داشت اگر صرف و نحو در هم آمیخته شود و صر
شود و اين نیز برپايۀ نحو، به بررسی صرفی بپردازيم در واقع اين دو موضوع در هم تنیده می

آورد. علاوه بر آن اگر واحد کلام نه واژه و نه جمله بلکه متن وجود میمشکلات ديگری به
ت زيرا هر واژه را بايد در ارتباط با کل متن دوباره همین مشکلات وجود خواهد داش، بدانیم

 در نظر داشت نه يک جمله. 

 دستور زبان شعر
شناسی گیری زبانپیوند و ارتباط میان ادبیات و دستور زبان قدمتی ديرين دارد و به زمان شکل

دستور زبان چه در زبان سانسکريت و چه يونانی برپايه ادبیات به وجود آمده است.  رسد.می
که چناننی در زبان سانسکريت، فن دستور خود را برپايه ادبیات ودايی نگاشت. آنیپان
در  ۱.«بود« وداها» يابی به توان خواندنهدف او از فراهم آوردن اين کتاب دست»گويند: می

هايی که به مرور در زبان يونان نیز دستور با چنین هدفی بنا نهاده شد. تغییرات و دگرگونی
شناسی برای تفسیر اين اثر از آثار هومر ايجاد شده بود موجب شد دانش زبان يونانی بعد

کردند تدوين نکردند بلکه آنان قواعد زبانی را که مردم عصر خود تکلم میريزی شود. پی
گونه باشد. نام اين قواعد، قواعد معیاری قواعد يا معیارهايی را بنا نهادند که زبان يونانی بايد آن

کند به نحوی که در نهايت به زبانی غیر موجود و ها تغییر نمیها و دورانگذر قرن است که با
مکتب اسکندريه در قرن سوم پیش از میلاد، در حفظ  .مهجور و متروک اشاره خواهد کرد

آثار ادبی قديم يونان تأثیر داشت. در اين مکتب برای نخستین بار واژه شناسی زبان يونانی به 
ها برای شرح آثار هومر و ديگر شعرای بزرگ يونان و تفسیر واژگان همه تلاشاجرا در آمد و 

شناسان اسکندريه، تهیه و شرح متون قديم به آنان بود. به عبارت ديگر هدف تلاش های زبان
  ۰.نحوی بود که میان عموم پژوهشگران قابل فهم باشد

شود. در اين اثر در ز ديده میشناسی در فن شعر ارسطو نیارتباط میان اين ادبیات و زبان
میانه کتاب، پس از بحث تراژدی و حماسه، مباحثی پیرامون لفظ و معنی، اجزا لفظ و انواع اسم 

                                                           
 انتشارات مؤسسه: تهران اصغری، ترجمه جواد شناختی.زبان هایپژوهش شناسی روش( ۱۶۳۰) نعمه العزاوی، . رحیم ۱

 .۱7تهران، ص دانشگاه
 .۰۱-۱8.همان: ص ۰
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اند اين بعضی نقادان گفته»نويسد: کوب در تعلیقات اين اثر میمطرح شده است. البته زرين
ط به صرف و نحو و فصل از اصل کتاب ارسطو نیست. درست است که بحث در مسائل مربو

لغت هم از تفسیر اشعار نشأت گرفته است اما مطالب و مندرجات فصل، چندان با مندرجات 
شناسی و دستور با متون ادبی از به هرحال پیوند میان زبان ۱«فصول گذشته و تالی مناسبت ندارد

رک آثار بوده شناسی بیشتر برای شرح و تفسیر و دهمان آغاز وجود داشته است اما قواعد زبان
 های زيباشناختی و هنری آن را نشان دهد.نه آنکه جلوه

صرف و نحو عربی نیز در آغاز برای تثبیت چگونگی تلفظ قرائت قرآن به وجود آمد. 
های هنری و زيباشناسی آثار ادبی را بايد در علم معانی جست. نقطه تلاقی دستور زبان و بحث

النحو جرجانی بلاغت را علمِ معانیبرپايه نحو است.  علم معانی در واقع بررسی آثار ادبی
هايی که در بلاغت سنتی وجود دارد نظريه نظم جرجانی است. تا پیش يکی از نظريهخواند. می

از او علمای بلاغت به اجزا و مفردات بیشتر تأکید داشتند اما جرجانی معتقد بود بلاغت در 
ر نظر داشتن محلی که مورد استفاده قرار گرفته ترکیب و نظم اجزای آن است. کلمات بدون د

دو کلمه بدون ملاحظه موقعیت آنها در نظم کلام هیچ »است نسبت به يکديگر برتری ندارند: 
گويیم فلان لفظ فصیح است که موقعیت آن را به برتری نسبت به يکديگر ندارند. ما وقتی می

گويیم فلان ه حساب آوريم. اينکه میلحاظ نظم کلام و تناسب آن با معانی کلمات مجاور ب
لفظ در محل مناسب خود جای گرفته و در گوش خوش آيند و بر زبان آسان است مقصود 

 ۰«همان حسن توافق و تناسبی است که از جهت معنی میان اين لفظ با لفظ ديگر وجود دارد.

داند که می داند نه در لفظ و شرايط نظم را اينجرجانی بلاغت را در معنا و کلام می
نظم و ترتیب در کلام وقتی است که قسمتی از کلام به قسمت ديگر ارتباط پیدا کند و جزيی »

وی نظم را با علم  ۶«ای ديگر قرار دهی.ای را سبب برای کلمهبه جزء ديگر متکی شود و کلمه
و مدار نظم  سازدکلام را بلیغ می ،دهد و در واقع معنا با نحو مناسب ظهور کردهنحو پیوند می

معنی نظم کلام »کلام بر مقاصد نحوی است و علت دلنشینی ابیات چگونگی نحو آنها است: 
کند بگذاری و کلام را برپايۀ قوانین گونه که علم نحو اقتضا میاين است که اساس کلام را آن

                                                           
 .۱۳4کوب، چاپ سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص( فن شعر. ترجمه عبدالحسین زرين۱۶۱۰ارسطو) . ۱
دمنش، مشهد: انتشارات آستان قدس القرآن. ترجمه دکتر سیدمحمد را(دلائل الاعجاز فی ۱۶۳8جرجانی، عبدالقاهر) . ۰

 .8۶رضوی، ص
 .۳7. همان: ص ۶
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ت اما اين مقاصد نحوی نیز به تنهايی کافی نیست بلکه به جه ۱«و اصول اين علم بنا کنی
شود. اينکه حروف کلمات چگونه در کنار مقاصدی است که کلام به لحاظ آنها وضع می

اند اهمیتی ندارد ولی اينکه گوينده چگونه کلمات را در کنار يکديگر قرار يکديگر قرار گرفته
نشینی و چینش کلمات نیز  بر اساس نظم دهد اهمیت زيادی دارد. ترتیب الفاظ و نحوه هم

معنايی اقتضايش اين بود که در »آيد. وقتیوجود میت که به تبع معنی لفظ  بهخاص مطلبی اس
وی ۰«کند که در بیان آن اول قرار گیرد.ذهن ما ابتدا قرار گیرد لفظ دال بر آن هم ايجاب می

داند. ترتیب و نظم کلام بستگی به معنای آنها دارد و تأکید بر معنا دارد و لفظ را تابع معنا می
عانی نیز به سبب ترتب در نفس است. اگر کلمات از معنا خالی شوند در هیچ فکری ترتیب م

 کند و ترتیب در آنها محلی ندارد.خطور نمی

های صرف و نحوی است. احوال شود برپايه مقولهمباحثی که در علم معانی مطرح می
رار و حذف، مسند، مسندالیه، خبر، وصل و فصل، برخی از شرايط ايجاز و اطناب مانند تک

های دستور زبان در بررسی زيباشناسی آثار ادبی است. به هر طريق، نوع نگاه نشانگر قابلیت
های زيباشناختی پذير است و قابلیت آن را دارد که بخشی از ارزشهنری به دستورزبان امکان

 شعر را نمايان سازد.

                                                           
 .۱۶۱. همان: ص ۱
 .۳۰.همان: ص ۰
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ترين پیش از اين گفته شد که تعداد انواع کلمه در دستورهای مختلف يکسان نیست. از رايج
نوع  هفتتقسیم آن به  ،دستور اعمال شده هایکتاب ها در اين زمینه که در برخیبندیتقسیم

بر نما، ضمیر و صوت( است. هر يک از اين انواع، علاوه کلمه)اسم، فعل، صفت، قید، نقش
 ۀدر عرص ،در زبان رسمی دارندگرفتن بخشی از معنای جمله رعهدهکارکردهايی که در زمینۀ ب

يابند و زبان و معنا را برجسته ساخته، عاطفه و احساس شاعر را شعر کارکردهای ديگری می
های دستوری در حوزه صرف و نحو است. البته گاه کنند. بخش مهم و رايج بررسیمنتقل می
شود و برای تشخیص نوع کلمه بايد به نقش آن نیز توجه وضوع در هم تنیده میاين دو م

در هايی کتابمحدود داشت. امروزه کمتر دستوری است که  مانند صرف و نحو عربی و يا 
به طور کامل صرف و نحو را جدا از هم بررسی کنند. برخی صفات  دستور زبان فارسی،

های کند. از سويی ديگر  بسیاری از مقولها تغییر میهنگامی که جانشین اسم شود، نوع آنه
نوع و نقش آنها يکسان است و بررسی مجزای آنها نوعی اطناب در  مانند صفت و قید دستوری

ها بر همین اساس از آورد. در اين پژوهش تأکید بر نوع کلمه است و بررسیسخن به وجود می
های ای دستوری ديگر که نقش مؤثری در جنبهههم تفکیک شده اما علاوه بر آن، برخی مقوله

است.  شاعرانگی و ادبی شعر دارد نیز مورد توجه واقع و بعد از انواع کلمه آنها نیز بررسی شده
های دستوری هايی که در زمینۀ هر يک از مقولهسعی شده است تا جای ممکن به زيرعنوان

ها متفاوت با هريک از اين زيرعنوانمطرح شده پرداخته شود. البته نوع بررسی و نگاه به 
 های دستوری است. کتاب
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 1نما در شعر معاصرکارکردهای هنری نقش-1
شود. آندره مارتینه ها در جمله مینما از انواع کلمه است که موجب تشخیص نقش کلمهنقش

ابطه هر تکواژ يا کلمه يا گروهی که برای نشان دادن نقش و ر»گويد: نما میدر تعريف نقش
جزيی از جمله با خود جمله يا هسته مرکزی آن يعنی محمول يا مسند و يا هر جز ديگری به کار 

کنند: کنند به پنج دسته تقسیم مینماها را بر حسب نقش کلماتی که مشخص مینقش ۰«رود.می
 ۶«نمای پیوندنمای ندا، نقشنمای متمم، نقشنمای اضافه و صفت، نقشنمای مفعول، نقشنقش»

البته حروف اضافه و ربط علاوه بر نشان دادن نقش نحوی مدخول خود که عملی است حرفی و 
نمای از نظر ساختمان نیز به دو دسته نقش 4افزايند.غیراصیل، معنای غیرمستقلی نیز بر آن می

اند و در نمای ندا، مفعولی، اضافه و صفت همواره بسیطبسیط و مرکب قابل تقسیم است. نقش
نماهای بسیط نمای متمم و پیوند هم به صورت بسیط است و هم مرکب. تعداد نقشبل نقشمقا

نماهای مرکب اما تعداد نقش« به، با، از، در، تا، چون و...» در زبان فارسی اندک است مانند
فهرست حروف اضافه کاملا بسته »تواند تعداد آنها افزايش يابد. بسیار قابل توجه است و می

ی ممکن است هر زمان بر حسب احتیاج حروف اضافه، گروه جديدی به وجود بیايد نیست يعن
ترجمه در به وجود آمدن ۱«کنند.تری را بیان میتر و عینیزيرا اين حروف روابط و معانی دقیق

های تازه حروف اضافه تأثیر مهمی دارد. زيرا شماره حروف اضافه فارسی و حرف جر گروه
ه فرانسه و انگلیسی و آلمانی به مراتب کمتر است به اين سبب در های اضافعربی از حرف
ای های تازههای فرنگی ياد شده ممکن است به اقتضای موضع سخن گروهترجمه از زبان
نماهای گروهی نیز گاهی بر اثر استعمال زياد ممکن است جز اول آنها البته نقش ۳ساخته شود.

به »که چناننمای بسیط و ساده به کار رود؛ آننقشکه بسیط بوده حذف شود و در ظاهر يک 
 شود.نیز استفاده می« سوی»امروزه به صورت « سوی

                                                           
به  ۱۶۳۱، سال ۰، شماره7ای با همین عنوان در نشريه جستارهای زبانی، دوره به صورت مقاله با اعمال تغییراتی، .اين بخش۱ 

 چاپ رسیده است. 
. ۳۱نشريه دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبريز. شماره «. در فارسی معاصرحروف اضافه (. »۱۶4۳صادقی، علی اشرف) . ۰

 .44۱ص
 .۱۱۰، صسمت: تهران .يازدهم چاپ. فارسی زبان دستور. (۱۶87)و غلامرضا عمرانی تقی کامیار، یديانحو . ۶
 .۱۱۶(. دستور زبان فارسی. چاپ چهاردهم. تهران: ستوده، ص۱۶88پور، عبدالرسول). خیام 4
 .44۰صادقی، همان: ص . ۱
 .4۱4ص(. دستور مفصل امروز. چاپ سوم. تهران: سخن،۱۶88فرشیدورد، خسرو). ر.ک  ۳
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روی)روی زمین نشست(، »اند بعضی از حروف اضافه مانندبرخی محققان نشان داده
پهلو)تو که پهلوی اينان نشینی سزای تو اين باشد(، سر)صادق رفت سر چمدانش(، پشت)کیف 

بدن داشته اما در گذر زمان نام  هایابتدا اسم بوده و اشاره به اندام...« گذار( و را پشت در ب
اگر اين  ۱های بدن)عناصر واژگانی( به حروف اضافه)عناصر دستوری( تبديل شده است.اندام

توان گفت در فرآيند تبديل اين نوع مسئله را در راستای موضوع مورد بحث بازخوانی کنیم، می
سر چمدان، پشت در، روی »ف اضافه، معنايی استعاری شکل گرفته است. يعنی اسامی به حر

در آغاز نوعی استعاره بوده ولی به علت بسامد فراوان در کاربرد، اکنون وجوه هنری ...« زمین و 
 شود.  آن درک نمی

انگیزی دارد و القاگر عواطف و احساسات شاعر به ها در زبان ادبی نیروی شگفتواژه
نماها ابزار مؤثری است که شاعر از آنها در ساخت است و از میان انواع کلمات نقش مخاطب

رسد همان گونه که يک شاعر با واژگان و اسامی گیرد. به نظر میزبان شعر خود بهره می
ای داشته باشد. البته شايد در تواند برخورد تازهنماها نیز میبرخورد خاصی دارد نسبت به نقش

بدون دلالت بر  -ای جز چفت و بست دادن بین ارکان واژگاننماها که وظیفهنقشنگاه اول، 
ای ندارد، در زمرۀ واژگانی قرار نگیرد که شاعر با آنها نیز رفتارهای ويژه -شی يا معنايی خاص

دهد اهمیت داشته باشد و در خلق شعر خود بهره زيادی از آنها ببرد اما بررسی شعر نشان می
ر زبان شعر و حتی تاثیر کلام از واژگان ديگر کمتر نیست و در برخی شاعران به نماها دنقش

نماها جزو ابزار اصلی خلاقیت شاعر در حیطه زبان است؛ آن نقش ۰خصوص شاعران زبان گرا
نماها چنان که شعر بدون رفتار شاعر با آنها تازگی و طراوت و برجستگی نخواهد داشت. نقش

معنايی و هم از نظر زبانی در برجستگی شعر نقش دارد و ابزاری برای هم از نظر محتوايی و 
تاکید معنا، انديشه و عاطفه، ايجاد موسیقی، برجستگی و آرکائیسم زبان، ساخت زبان شعری 

 شود. خاص، خلاقیت در فرم شعر و رسیدن به فرم تازه و... محسوب می

                                                           
 .۱۱-4۱، صص۶، شماره۶نامه فرهنگستان. دوره «. های بدنپیدايش حروف اضافه از نام اندام(. »۱۶8۳استاجی، اعظم) . ۱
جريان شعری ای به وجود آمد که شاعران آن تاکید  . در دوران معاصر در راستای به کارگیری ظرفیت های زبانی ۰

ای اهمیت داشت که اتهام بی معنی گويی برای آنها تحسین محسوب زيادی بر زبان داشتند. توجه به زبان نزد آنها تا اندازه
 ( ۶7: ۱۶7۳شد.)برای آشنايی بیشتر رويايی، می
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 ایجاد موسیقی-1-1
 در وقتیها واژه ای کهگونهبه شودمی واژگان شتربی تحرک و جوش و جنب موجبموسیقی 

 تاثیرگذاری و عاطفی جنبه افزايش موجب و يافته ديگری شکلشود بیان می آهنگین قالب
توان بر پايه تکرار دانست، در موسیقی بیرونی هجاهای د. اساس موسیقی را میشومی آنها بیشتر

ا در موسیقی کناری رديف و هجاهای قافیه در شوند و يخاصی تکرار می کوتاه و بلند با نظم 
تواند با تکرار نوعی موسیقی نما نیز میکنند. نقشآخر بیت  با تکرار خود موسیقی ايجاد می

ترنم برانگیز و محسوس در سطح شعر بپراکند. شاعر در عرصه ايجاد خلاقیت در حوزه دستور 
دستور زبان هدف خود را از »نويسد: ی میدر بیشتر مواقع نگاهی به موسیقی دارد. بارت در جاي

نمای اضافی و صفتی، و نماها، نقشاز بین نقش ۱«شود.دهد و به عروض تبديل میدست می
 کاربرد زيادی در موسیقی شعر دارد.« و»نمای پیوند نقش

شود که در بلاغت سـنتی آن را غالبـاا ناپسـنديده نمای اضافی موجب تتابع اضافات مینقش
تواند با تـاثیری کـه ستند اما استفاده خلاقانه از اين تمهید گاهی نه تنها عیب نیست بلکه میدانمی

گذارد علاوه بر ايجاد موسیقی، گاهی القا کننده معنا نیز باشـد. بـه در چگونگی خواندن شعر می
يی کند و آن را فاقد نور و روشـناعنوان مثال وقتی اخوان در شعر زمستان  خورشید را وصف می

 گويد: بیند، میو گرما می

و قندیل سپهر تنگ میدان، مرده یا زنده/ به تابوتِ ستبرِ ظلمتِ نه تـوی مـر  »
 ( ۱۱۳اخوان، زمستان، ص «)اندود پنهان است

به تابوتی سـتبر »توان گفت: نما میکه بدون تغییر زياد در معنا و وزن، و تنها با تغییر در چند نقش
از آنجا که پیوند يکسان کلمات با کسره از بـین رفتـه «. ندود  پنهان استااز ظلمت نه تو و مرگ

طبقـه بـودن نیـز از بـین رفتـه علاوه بر اختلال موسیقايی و برجستگی هر واژه، القای مفهـوم طبقه
 دهد: کند، آن را تیره و تار نشان میاست. در شعر آخر شاهنامه وقتی اخوان، قرن را وصف می

 اندر شب چون تارش، و تنگ دیوانه؟/ روزهای قرن یینآ کج این پایتخت»
 (7۱)اخوان، آخر شاهنامه، ص«افسانه قعر

                                                           
 .۳۳دقیقیان، چاپ دوم، تهران: هرمس، صدخت ( درجه صفر نوشتار. ترجمه شیرين۱۶84.بارت، رولان) ۱
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روزهايی که مانند شب است اما نه شبی معمولی بلکه شبی که در قعر افسانه هاست و گويی هیچ 
تیرگی و عمق شب را بهتر نشان داده است. در ادامه، « قعر افسانه» گاه روز نخواهد شد. ترکیب

 کند:ز موسیقی برای تقويت اين فضا استفاده و عمق تیرگی را با موسیقی تتابع اضافات، القا میا

 ( 7۰همان:«)را غمبی آلودِ غبار این فراخِ توی نه هیچستانِ که تا»

نمای اضافی و صفت علاوه بر اينکه موسیقی ايجاد کـرده، تـو در تـو بـودن تکرار چهار بار نقش
در پايـان کلمـات موجـب شـده هـر کلمـه و  هـاکرده است. تکرار اين کسرههیچستان را نیز القا 

نماهـای که اگـر حـذف شـود يـا بـا نقشچنانصفت با نوعی تأکید و برجستگی خوانده شود آن
برد. به عنوان مثـال ديگر جايگزين شود با تأثیری که بر نوع خواندن دارد، تأکید را نیز از بین می

تا که هیچستان نه تو و فـراخ ايـن غبـارآلود و » آيد:ین عبارتی به دست مینما چنبا تغییر دو نقش
 که تأکید بر صفات و  مفهوم تو در تو بودن آن از بیت اصلی کمتر شده است.« غم رابی

ايجاد موسیقی و هارمونی و هماهنگی صوتی يکی از کارکردهای مهم تتابع اضافات 
 به خصوص اشعار سپید دارد. در اين شعر شاملو:شود و بسامد فراوانی در شعر، محسوب می

از این مردان، یکی، در ظهر تابستان سوزان، نان فرزندان خود را، بر سر 
 (۶۶۰)شاملو، صبرزن، به خون نان فروش سخت دندان گرد آغشته است

نمای اضافی و صفتی، تکرار شده و موسیقی گوشنوازی نیز ايجاد کرده است. در هفت بار نقش
 نما استفاده شده است:های زير نیز از کارکرد موسیقايی نقشنمونه

ای پیمبرهای سرگردانِ نیکی/ای پیمبرهای/  بی تکفیرِ/  بی زنجیرِ/  بی 
 (۶۶۳)همان: شمشیر

گیر/معبر بسیار های عالمهای پرفانوس و پرجنجال شادیمعبر بسیار موکب
 (۶44)همان: های اندهگین نالش ریز سر در زیرموکب

 (7۱)اخوان، آخر شاهنامه، صی همنشینِ قدیمِ شبِ غربتِ منا

ای همنشین قديم در »آيد: ها را حذف کنیم چنین عبارتی به دست میاگر در مثال اخیر کسره
 که ارزش موسیقايی آن کاسته شده است. نیز در اين سطرها:« شب غربتم
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/ تنهایی و های/ پرعصمت و پرشکوهِگاه و پناهِ/ زیباترین لحظهای تکیه
 (7۶)همان:خلوتِ من!/ ای شطِ شیرینِ پرشوکتِ من

که اگر وار ايجاد کرده است، چنانقرار گیری کسره در پايان هر سطر نوعی موسیقی قافیه
نمای رود. نقشهای موسیقايی شعر از بین میها را حذف کنیم قسمت محسوسی از جلوهکسره
تلفظ »ُ« مصوت ضمهد و با تکرار خود که به صورت نیز همین کارکرد را در شعر دار« و»پیوند
 آورد:شود نوعی موسیقی و هارمونی در شعر به وجود میمی

 میرندخشکند و میپوسند و میرویند و میهای بیابانی که میاین علف
 (۶۶4)شاملو، ص

)اخوان، از اين عمر من اما چو مردابی است/ راکد و ساکت و آرام و خموش
 (۳۱اوستا، ص

که با مقايسه با سطر « راکدِ ساکت و آرامِ خموش»شود: ا کمی تغییر، مصراع آخر چنین میب
نماهای ديگر شود هارمونی و هماهنگی آن از بین رفته است. البته تکرار نقشاصلی مشخص می

)شاملو، «را/ هنوز راو روز  راکنیم/ شب و ما همچنان/ دوره می»نیز همین کارکرد را دارند: 
 سه بار تکرار شده و موسیقی ايجاد کرده است.« را»که (۶۳۱ص

 نماهاگرایی نقشبرجستگی زبان با  باستان-1-2

بسیاری از شاعران معاصر با آنکه سعی دارند به زبان امروزی سخن بگويد اما از پشتوانۀ شعر 
ی امروز واژگان کنار در کهنو عناصر زبانی  لغات چینش کنند و باپوشی نمیگذشته چشم

نماها کمتر شايد در نگاه نخست به نظر رسد نقش .دنشومی کلام شکوه و برجستگی موجب
کند در نتیجه از نظر لفظی نیز دستخوش تغییر و تحول گردند زيرا مورد استفاده آنها تغییر نمی

 مانند و اوضاع اجتماع و ورود واژگان و اصطلاحات تازه نقشی در تغییر آنهابدون تغییر باقی می
پذيرند يعنی حروف بیش از کلمات ديگر در طی زمان تحول می»ندارد اما برخی معتقدند: 

نظر از کم يا زياد صرف ۰«۱آيند.شوند و بعضی از نو به وجود میبعضی متروک و منسوخ می

                                                           
 .۰۱۰(. دستور تاريخی زبان فارسی. چاپ پنجم. تهران: توس، ص۱۶8۰. ناتل خانلری، پرويز) ۱
گويند حروف اضافه برخلاف اکثر دستورنويسان که می»پذيرند و معتقدند:. البته برخی محققان نیز چنین احکامی را نمی ۰

( اين ۱۶: ۱۶۱۱سیدوفايی،«)باشد.متعدد است تعداد اين حروف کاملا محدود و معدود میدر زبان فارسی بسیار زياد و 
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کم دهد بسیاری از حروف دستشدن حروف اضافه در زبان فارسی، بررسی آثار ادبی نشان می
اگر، از، »تلف های مخاند. مانند صورتهای مختلفی يافتهو صورت ار تغییر شدهاز نظر لفظی دچ

و استفاده از موارد اخیر در شعر  است نیز کاربرد داشته« يا گر(، ز، اندرار)»که به صورت « در
 شود:کند و کارکردی هنری محسوب مینوعی برجستگی در کلام ايجاد می ،معاصر

که من ار مستم، اگر (، ۳)اخوان، صی شمرزین تیره دل، دیو صفت مشت
)شاملو، گو نشینم منکسر بر جای/ ور ز جا چون باد بر خیزم(، 7۰)همان:هوشیار

 (۶44ص

هر دو وجود دارد « در»و مخفف آن يعنی« اندر« نیز استفاده از اندر: که درمتون فارسی صورت
 شود: هنوز استفاده میاز رواج افتاده اما در شعر « اندر»اما به تدريج در طی زمان 

بینم که افتاده باشد روزی اندر سینه پرچم محزونتان را /سخت/ دور می
 (۶۶۳)شاملو، صمغرور

 ستی اآذر سوزنده تو عشق شور ز دل در     انیم ـنیا کاندر مگو ـچیه و بنوش یآر

 (۱۳)فرخزاد، ص 

سبک خراسانی وجود داشته اين کاربرد از  نما برای يک متمم کههمچنین  استفاده از دو نقش
 برند:است و هنوز نیز برخی شاعران برای برجستگی کلام از آن بهره می

نگر/ تا به چشم »(، ۱4۶اخوان، از اين اوستا، ص«)اندرسنگ  بهنوشته بر سر هر یك »
 ( ۶۰4شاملو، ص«)زرد خورشید اندر/ نظری نکنی

 نما تغییر مفهوم نقش-1-3
دانند اما عاملی در القاء و تعیین معنای سی فاقد معنای مستقل میحروف اضافه را در زبان فار

هايی است آيد. تغییر مفهوم و معنای القاکننده به گروه اسمی نیز از شیوهها به شمار میواژهگروه
نما، مفهوم سازد. در زبان مرسوم، هر نقشکه شاعر با استفاده از آن، سخن خود را برجسته می

                                                                                                                                              
توان براساس برداشت مختلف اين محققان از مقوله حرف اضافه توجیه کرد. افرادی مثل خانلری به تفاوت رای را می

و برخی محققان ديگر مثل سیدوفايی،  را حرف اضافه...« روی، زير، پهلو و »های اروپايی واژگانی مانند تبعیت از زبان
 شمارند.آنها را اسم می
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ند که ممکن است در متون ادبی رعايت نشود. شاعران معاصر گاهی از مفاهیم کخاصی القاء می
و « به»نمای متمم اند. به عنوان مثال به مفاهیم مختلفی که از نقشنماها استفاده کردهگذشته نقش

در معنی اصلی جهت جريان فعل يا حالت را « »به»کنیم. حرف اضافه اخذ شده اشاره می« را»
دهد. اما در عبارت، اين کلمه معانی مبدا جريان را نشان می« از»که حرف مچنانکند، هبیان می

اخذ شده « به»در شعر معاصر نیز بسیاری از معانی سنتی از ۱«و موارد استعمال متعددی دارد.
 است:

 (۶۶۰)شاملو، صخون را به سنگ فرش ببینید«: روی»در مفهوم

/ به هر تپش قلب من/ کنون/ بیدار باش کنم/ در هر ر  اماحساس می«: با» در مفهوم
 (۶۶۶)همان: زند جرسای میقافله

به نو کردن ماه »( نیز ۶۱8)شاملو، صکسی به تماشا سر برنداشتقصد و نیت: »در مفهوم« به»
 (7۰4)همان: بر بام شدم

شود و راهی است برای رسیدن به برجستگی مانند اين موارد، در شعر معاصر فراوان ديده می
نمای مفعول صريح است، گاه شاعران نیز که در زبان رسمی امروز به عنوان نقش« را»ن. زبا

اند. از جمله به عنوان معاصر به شیوه سنتی، از آن در کارکردهای ديگری نیز بهره برده
نمای متمم. مثال برای نمای اضافه در ساختار)مضاف الیه+را+ مضاف( و نیز به عنوان نقشنقش

 :کارکرد نخست

 ( ۱۱۱)اخوان، آخر شاهنامه، صآورترین فرزندبلوغ آفرینش را شگفت

 (۱۰۱)اخوان، از اين اوستا، صهم فروغ و فر دیرین را فروزنده

 مثال برای کارکرد دوم: 

 (۰8۳)شاملو، صمرا/ تو بی سببی نیستی

 شود.نمای متمم محسوب میاست که نقش« برای»در اينجا به معنای « را»

                                                           
 .۰۶7.ناتل خانلری، همان: ص ۱
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 ( ۶۶۳ص ،سپهری)است تاریکی شب، را راستی: گفت خواهد رهگذاری

 (۶4۱: همان!)غوك دارد شکوهی چه: گفت خواهم را مار

 ( ۶۱۳)شاملو، صآسمان را بگو از الماس ستارگانش خنجری به من دهد

 نمای متمم است.و نقش« به»به معنای « را»در اين موارد 

 نمای پیوندشروع شعر، سطر و عنوان با نقش-1-4
نما در شعر خويش بهره ها و کارکردهای سنتی نقشبر اينکه شاعران معاصر از ظرفیتعلاوه 
ای اند که در گذشته سابقهای با اين نوع کلمات داشتهاند، در برخی مواقع رفتارهای تازهبرده

شود، شروع ها که در واقع يک تکنیک زبانی نیز محسوب مینداشته است. يکی از اين خلاقیت
نمای پیوند، اتصال دو يا چند واژه، لخت کلام، بند نماهای پیوند است. وظیفه نقشششعر با نق

يا جمله است اما گاهی بدون آنکه قبل از آنها موردی برای اتصال وجود داشته باشد شاعر آنها 
نمای پیوند شعر خود را با نقش« ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد»برد. فروغ در شعر را به کار می

شروع کرده، گويی قبل از آن سخنانی ناگفته مانده است و مخاطب خود بايد آنها را درک « و»
 کند:

 (4۰۶)فرخزاد، ص «سرد یفصل آستانه در/ تنها یزن/ منم نیا و»

در « اما»داشته و با آوردن « آنگاه پس از تندر»نما در شعر اخوان نیز همین برخورد تازه با نقش
 گرصورت غیرمستقیم، نشانانی داشته است که اين موضوع بهسرآغاز شعر، شروعی ناگه
 تشويش درون شاعر است:

هایی سحر کردم/بی آنکه یك دم مهربان باشند با هم دانی چه شباما نمی»
 (4۰اخوان، ص«)های منپلك

 های زير که در سرآغاز شعر قرار دارد:همچنین در نمونه

 (7۱۱)شاملو، صدیس بزر  بدل چینی اما/ تنها/ یکی خنجر کج بر سفره سور/ در

 (۱۰۶)همان، صایدو شما که به سالیانی چنین دور دست به دنیا آمده
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 (۰۱۱)همان، صو عشق سرخ یك زهر/ در بلور قلب یك جام

 (۶۳۳...)فرخزاد، صو چهره شگفت از آن سوی دریچه به من گفت

 (۰47، ص۱۶84)رويايی،امآیم/ فرداییو مثل فردا / دوباره می

 (۱۱۱)همان، صرفتکالبد جویی بود/ و روح جویی بود/ که آشفته از جوی می و

و »اند؛ مانند علاوه بر آن برخی شاعران اسامی اشعار خود را نیز با حرف اضافه شروع کرده
و چون نوبت به ملاحان ما فرا »(، ۳۳۱همان:«)و حسرتی»(، ۳شاملو، ص«)تباهی آغاز شد

(، ۰۱۶سپهری، ص«)و پیامی در راه( »8۱4همان: «)مرا بارو مباداکه زندان »(، 84۳همان: «)رسد
(. سپهری حتی نام يکی اشعار ۱۳۰همان: «)و چه تنها»(، ۱۱8همان:«)و شکستم و دويدم و فتادم»

 (۱۱۶و ۱44قرار داده است.)همان: « تا»و شعر ديگری را « و»خود را حرف عطف 

شود. شاملو در برخی اشعار نما تکرار میعلاوه بر اين موارد گاهی در آغاز چند سطر نقش
کند. برخی اين شیوه شاملو را متاثر از نمای پیوند آغاز میخود سطرهای متوالی را با نقش

ها تحت تاثیر کتاب مقدس بوده و اين تأثیر نه تنها از نظر زبان دانند. شاملو مدتتورات می
هوای آن نیز در شعرهای او ديده  ترجمه فارسی کتاب مزبور، بلکه از نظر فضا و حال و

 شود:در سطرهای زير اين شیوه ديده می ۱شود.می

و جانداران همه از غریو او بهراسیدند/ و غروری که خود به غرش او پنهان »
بود بر جانداران همه چیره شد/ و آدمی جانوران را همه در راه نهاد/ و از 

 (۱4۰شاملو، ص«)ایشان برگذشت/ و بر ایشان سر شد

 به هم پیوند خورده است:« واو»نیز در اين سطور که سیزده سطر با 

آدم، ابوالبشر، به پیرامن خویش نظاره کرد/ و بر زمین عریان نظاره کرد/ و »
پوشید نظاره کرد/ و در این هنگام بادهای سرد بر به آفتاب که روی در می

و هرچیز  جنبید/ها همه جا بر خاك میجنبید/ و سایهخاك برهنه می
خلید/ و روح تاریکی ای عظیم میای در آمده در سایهدیدنی به هیات سایه

مایه وهمی دیگرگونه بود/ بر قالب خاك منتشر بود/ و هرچیز بسودنی دست
های جفت و آدم، ابوالبشر، به جفت خویش درنگریست/ و او در چشم

رد/ و خویش نظر کرد که در آن ترس بود/ و در خاموشی در او نظر ک

                                                           
 .۶7۱(. سفر در مه. تهران: نگاه، ص۱۶8۱. ر.ک: پورنامداريان، تقی) ۱
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تاریکی در جان او نشست/  و این نخستین بار بود، بر زمین  و در همه 
 (4۶۰همان: «)آسمان، که گفتنی سخنی ناگفته ماند.

 نماپایان شعر و سطر با نقش-1-5
نما نیز از وجوه خلاقیت شاعران در استفاده از اين عنصر است. در برخی اين نوع کارکرد نقش

نماهايی که در زبان مرسوم و رسمی نیازمند ادامه کلام است، پايان اشعار، شعر ناگهان با نقش
 رساند:گونه به پايان میسازد. سپهری شعری را اينپذيرد و کلام را برجسته میمی

کند به دریا، همه صدا/ شب، گیج در تلاطم امواج، باد هراس پیکر/ رو می»
 (4۱)سپهری، ص«ساحل و...

عر هنگامی که بند يا سطر آخر از نظر لفظی، معنايی، عاطفی، روايی اين نوع به پايان رساندن ش
 ایو موارد ديگر با بندهای آغازين يا میانی شعر شباهت و يکسانی داشته باشد، شعر را در دايره

گردد و دهد که پايانی ندارد. ذهن مخاطب در پايان شعر ناگهان به مراحل قبل باز میقرار می
عطف کلام پايانی را به آغاز شعر « و»شود. در شعر سپهری نیز رار میاين بازگشت هربار تک

های نمای پیوند در قالبچرخد. پايان شعر با نقشوار میدهد و شعر در محیطی دايرهارجاع می
 شود:غزل معاصر نیز ديده می

 بینی کهبینی که             باز تکرار به بار آمده میبعد یك سال بهار آمده می

(۱7نظری، ص)  

به آغاز مصراع معنايی کامل به « بینی کهمی»جايی رديف توان با جابهالبته در اين موارد می
بینی که بعد از يک سال بهار آمده( اما گاهی بخشی از جمله که بعد از حرف دست آورد)می

فته پیوند قرار دارد، حذف شده است. از آن جمله است اين ابیات که در مقطع غزل قرار گر
 است:

 کــــرانه آبی آیـیــنــه تــــو را       با چشـــم تشـنـه سـیـر تماشا کنـم ولی...این بی

 کنم ولی...« اما»و « گرچه»بیــاورم        فکری به حال « آیا»و « شاید»جـــای به« باید»

(۰۰8پور، ص)امین  
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 ر این شهر شوم، شیطان و ...و مرد مرده به حرف آمد و پریشان گفت         دو حاکمند ب

(77)میرزايی، ص  

 خورد تاسف که...میــرد       و پیش از مــردن، میرود و میو مــرد بی مـــورد، مـی

(۱۱)همان:   

های شکستن نرم زبان محسوب مدرن يکی از راهاين شیوه در اشعار شاعران آوانگارد و پست
نزد همه مخاطبان قابل پذيرش نیست و گاه البته گیرد که ای انجام میگونهشود، اما بهمی
 های هنری خاصی برای آن در نظر گرفت: توان نقشنمی

افتد روم/ افتادنی که مرا میدیروز هم رفته بودم، امروز هم از هوش می»
افتد معشوق جان به بهار آغشته منی، منی، منی که مرا هنگامه منی که می

منی/ اگر تو مرا/ تو شانه بزن زانو/ منی/ از  روم از هوش می/افتد/ و میمی
 (8۱براهنی، ص«)هوش می وَ

گیرد که اين مورد نیز خالی از نما در پايان سطرهای شعر قرار میدر برخی اشعار نقش
های زيباشناختی و هنری نیست. پايان سطرهای شعر همراه با اندکی مکث است و اگر نقش
تر تفکیک های کلام واضحشود میان لختر گیرد موجب مینمای پیوند در پايان شعر قرانقش

 ايجاد شود:

 امخرد و خراب و خسته جوانی خود را پشت سر نهاده

 با عصای پیران و

 وحشت از فردا و                     

   (۰۶۱)شاملو، ص نفرت از شما                                  

های متوالی در شعر ذکر ايجاد شده باشد، اهمیت ا تقابلاگر در هر لخت تصويری وجود داشته ي
شود زيرا در اين حالت با آنکه شعر از چند تصوير شکل گرفته در پايان سطر بیشتر حس می« و»

شود و حس و عاطفه هر تصوير به صورت مستقل به اما ازدحام و انباشت تصوير حس نمی
 شود: خواننده منتقل می
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 با تو یك علف و 

 هاهمه جنگل                 

 با تو یك گام و  

 راهی به ابدیت... 

 با تو یك سکوت و  

 (۰۶۳)شاملو، ص هزار فریاد                          

 نماجایی جایگاه نقشجابه-1-6
نماهای پیوند در زبان رسمی سازد. نقشنما نیز زبان را ادبی میگاهی تغییر دادن جايگاه نقش

دهد و زبان را برجسته گیرند اما گاهی شاعر محل آنها را تغییر میمله قرار میدر ابتدای ج
راه  امامن »(، ۱۱7شاملو، ص«)ندادم بدانان یجواب و/ خواندم همچنان اما من»سازد: می

های شب/ ز بامی بر سر بامی نیمه 1اماام/ من بر مرد رباخواری /نبسته
 اگربا کلیدی »(، ۱۱7همان:«)بشکوفیداگر ن تااز زره جامه»(، ۶۶4همان:«)امنجسته
          (۳۶۱همان:«)آییمی

زند. در بیشتر اشعار ها به نحو و روانی زبان آسیب میجايیالبته گاهی اين تغییرات و جابه
که به يکديگر آسیبی رسانده باشند اما نیما، قافیه با معنا و نحو زبان پیوند يافته است بدون آن

خوانی وجود ندارد و کوتاهی و بلندی سطرها به اجبار انجام گرفته ناسب و همهمواره اين ت
رسد سطری بیهوده شکسته شده تا بقیه معنا دوباره از آغاز وزن شروع است. گاهی به نظر می

نما و آسیب رسیدن به نحو شده شود و گاهی نیز تأکید بر رعايت قافیه، موجب تغییر جای نقش
 است:

                                                           
حرف ربط است و مانند همه حروف ربط بايد در آغاز جمله بیايد. وی به اين سطور « اما». ابوالحسن نجفی معتقد است ۱ 

را بنابر ضرورت شعری، در دو سه « اما»زمانی شاعری در يکی از اشعار خود جای حرف ربط »گويد: شاملو اشاره کرده، می
جا چه در شعر و جمله تغییر داد و کلمه متعاقب را مقدم بر آن آورد. از آن پس گروهی از نوپردازان گمان کردند که همه

ییر دهند تا از زمره نوآوران به شمار آيند. اکنون حتی گويندگان راديو و تلويزيون را تغ« اما»چه در نثر، لازم است که جای 
را از آغاز جمله به میان جمله « اما»خواهند بر طمطراق کلام بیفزايند و به گمان خود سخن را شاعرانه کنند وقتی که می

 ( .۶8ابوالحسن نجفی، غلط ننويسیم، ص«)برندمی
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 جا به داده یگرسنِگ و تب دست در دست/ناخوش، ییتا دو تو یهابچّه»
 در/آنها سراغ به آنجا برو/!مرد/اند،شده تنها و مادربی دو آن/.سوزندیم
 (۳۱۶)نیما، ص«...اندشده ای کجا به/ده،یخواب کجا

را به آمده در صورتی که متعلق به کل سطر است و آن« اندشده»قبل از فعل « يا»نمای پیوندنقش
را به محل زند و بايد در آغاز جمله بیايد اما تأکید بر رعايت قافیه، آنطر قبلی پیوند میس

 نامناسبی کشانده است.

 نماتعدد و حذف بی مورد نقش-1-7
گرا و آوانگارد سعی دارند هنجارهای زبان رسمی را تا جای ممکن بشکنند. براهنی شاعران زبان

های معنا شدن غرق کند تا حوزهيد مدام خود را در خطر بیزبان برای زبان شدن با»نويسد: می
ها در دور دست، با کش دادن درک لذت آنها قابل لمس کند. جديد زبانی را با قرار دادن آن

ترين و نما گستردهنقش ۱«زبان بايد به مرگ زبان، به مرگ وجد و شعف زبان، هوشیار شود.
شعری و رسیدن به فرم خاص شعری در اختیار اين  ها را برای ايجاد زبانترين حوزهمتنوع

های شاعران نهاده است. در شعر شاعران آوانگارد و شاعرانی که زبان را در مرکز خلاقیت
که گاهی به شود، تا جايینما ديده میشعری خود قرار داده اند نوعی استفاده غیررايج از نقش

نما بنا شده است که طی ورد شاعر با نقشرسد هويت و ساختار يک شعر، بر پايه برخنظر می
نما را بدون آنکه از نظر معنايی به وجود آنها نیازی باشد در کنار يکديگر آن، شاعر چند نقش
نمايی که برای درک معنا، وجودش ضروری بوده از جمله حذف کرده آورده يا آنکه نقش

به معنای آن است نه خلاقیت  ايم ناظرآورده« موردبی»است. اينکه در عنوان اين بخش صفت
کند ولی اين دسته نما، اختلال معنايی ايجاد میزبانی. زيرا از نظر معنايی اين نوع برخورد با نقش

اند. اين شعر يداله رويايی از اين نوع از شاعران برای رسیدن به زبان يا فرم خاص از آن بهره برده
 شود:محسوب می

به  از تو سخن از/ سخن از به تو گفتن از تو/ از تو سخن از به آرامی»
 از دوستت/ گویماز عاشق از عارفانه می /گویموقتی سخن از تو می/ آزادی

من با گذر از دل تو / از فکر عبور در به تنهایی/از خواهم داشت/ دارم
من با به تمنای / خواهم زیست / من با سفر سیاه چشم تو زیباست /کردممی

                                                           
کاووس)  ،یل حسن. نیز ر.ک ۱۳، ص۱ای از شعرهايم را گفتم. نشريه بايا، شماره ونه پاره( چگ۱۶78.براهنی، رضا) ۱

 .۱8۱چاپ دوم، تهران: ثالث، ص در شعر معاصر. یهای نوآور(گونه ۱۶8۳
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ما خاطره از شبانه / خواهم خواند/ ا سخن از تومن ب / خواهم ماند تو
ما خاطره /از لذت ارمغان در پنهان /ما خاطره از گریختن در یاد/ گیریممی

ای جلوه ی از به  ا/من دوست دارم از تو بگویم ر/نجواها ایم از به
تو از به /تو لذت نادر شنیدن باش /دارم از تو شنیدن را من دوست /آرامی

)رويايی، از دوستت دارم، «بر دیده تشنه ام تو دیدن باش /باییزی شباهت از به
 (۳۳-۳4ص

گرا رو به روست که با شود که با يک شعر آوانگارد و زبانمخاطب از همان آغاز متوجه می
نماها، خلاف معیار رفتار شده و هنجارهای نحوی را در هم شکسته است. در سطر نخست نقش

غیر ضروری است. با « از»يکديگر آمده است که از نظر معنايی در کنار « از به»نمای دو نقش
سخن از تو به آرامی »توجه به فعل جمله که در چند سطر بعد آمده است، در معنا بايد گفت: 

در سطر دوم و سوم نیز همین ساختار انجام گرفته است. باز آوردن غیرضروری «. گويممی
ر سطر نهم اختلال معنايی ايجاد کرده است و بدون د« با»در سطر هشت و « به»نمای متمم نقش

آنها سطرها از نظر معنايی و نحوی قابل درک است. اين شعر سعی دارد برتری زبان را بر معنا 
نما، در معنا اختلال ايجاد کند. نشان دهد و با در هم شکستن عمدی هنجارهای دستوریِ نقش

شعر را به عمد، « زيباست»جمله پیرو توضیحیقبل از « که»نمای پیوند در سطر ده، حذف نقش
که آمده از نظر « به»و « با»نمای مبهم ساخته است. در سطر دوازدهم، جمله با هر يک از دو نقش

معنايی و نحوی صحیح است اما شاعر هر دو را در کنار يکديگر قرار داده است. در سطر 
است. شاعر در سطر نوزدهم  غیرضروری و حتی مخل معنا و نحو« با»نمای سیزدهم نقش
از تو »داشته و آن را بعد از جمله پیرو غیرتوضیحی « را»نمای مفعولی ای با نقشبرخورد تازه

بعد « را»گیرد و آوردن آورده است. اگرچه اين جمله پیرو بعد از تأويل نقش مفعول می« بگويم
نما را به کار ، اين نقش«يمبگو»از آن نیاز است اما شاعر بدون تأويل و ساخت مصدر از فعل 

 برده است. 

گرا های شعر رويايی و برخی شاعران زباننما، يکی از ويژگیرفتارهای غیررايج با نقش 
دهد اين مقوله، بستر مناسبی برای در هم شکستن نحو شود و اين موضوع نشان میمحسوب می

 زبان و رسیدن به زبان شعری خاص است:
ی هست/ من در تو نیستم/ وقتی که از تو فاصله در من هایدر من از تو فاصله

 (۱۱۳، ص۱۶84رويايی، )گیرم/ مثل/ جدایی تو از با منمی
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هایشان ما را بیاورند تا بمیرند که/ از شناسنامه از سرزمین. از در حرف
ام از/ از مردم کجا هستم از تولدم در چه سالی از/ اتفاق ها. چه خستهاضافه

 (۰8پور، ص)علیتاد.کوچکی به خاك اف

که لولای سخن  -نماهااين دسته از شاعران به عمد نحو زبان را به خصوص از طريق نقش
 ريزند.به هم می -سازندشوند و اجزا را به هم متصل میمحسوب می

 تاکید بر معنانما و نقش-1-8
خاص و  نما ابزاری است که شاعر از آن برای تأکید معنايیدر بسیاری از موارد، نقش

نماهای کند. در اين حوزه، بیشتر نقشسازی ذهن مخاطب برای شنیدن آن معنا استفاده میآماده
کاربرد بیشتری دارند و شاعر با تقطیع مناسب و قرار دادن آن « اما، تا، حتی و غیره»پیوند مانند 

تر و رجستهکند و با اين تمهید لخت دوم کلام را به صورت بای ايجاد میدر يک سطر، وقفه
 آورد:مؤکدتری می

 نماند جا به چیزی

 حتی                      

 نفرینی که

 (۳7۳)شاملو، صکند راهم یبدرقه             

کند مخاطب را حساس و ای که هنگام خواندن ايجاد میدر يک سطر و وقفه« حتی»قرار گیری
 آماده شنیدن معنای مهمی کرده است. يا در اين شعر:

 : بگذاریدگفتم

 من نیازهایم را

 با انشگتان دستانم بشمارم

 اما

 (7۱)احمدی، صامدیدم دستانم را گم کرده

www.takbook.com



 زبان شعردستور /  ۶۱

 

آهنگی که ايجاد کرده معنای جمله بعد را برجسته ساخته در يک سطر بیان آمده و با ضرب« اما»
 است. نیز در اين شعر:

 ای آینه

 اتبرابر آینه              

 گذارممی

 تا

 ا توب       

 (۶77)شاملو، صابدیتی بسازم                   

ای است برای رسیدن به اوج شعر لخت نخست کلام مقدمه برای بیان نتیجه استفاده شده و« تا»
آهنگ خود، نتیجه بیان شده را با قرارگیری در يک سطر و ضرب «تا«. »با تو ابديتی بسازم»يعنی 

 نما در برجستگی معنای لخت دوم نقش دارد:زير نیز نقشهای تر ساخته است. در نمونهبرجسته

           و مُرد یپُف به چراغش

           درنشست جانش به ظلمت

           اما                                  

           جهان اندازِچشم

     (۳77)همان:  ماند شناور همچنان                    

او سبز بود و گرم   اما/افتد/ /می-آن اتفاق سرد -مر /افتاد/آن سان که 
  (۱۱)امین پور، صکه/ افتاد

 گِرد/ اما/،یآر ییبارو/ .استخوانم بر که یپوست جز/مباد بارو مرا زندان که
 (۳۳۱)شاملو، ص.جانم ییتنها فراگردِ نه/ جهان گِردِ بر

 سازد:همی میمخاطب را آماده شنیدن سخن م« اما»در اين سطرها نیز تکرار 
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 ۶۱/  در شعر نماکارکردهای هنری نقش

 

)اخوان، گردیخوش خبر باشی، اما، اما،/ گرد بام و در من/ بی ثمر می
 (۱۳4آخر شاهنامه، ص

را در يک سطر آورده و با درنگی که ايجاد کرده « و»نمای پیوند شاملو در شعر زير نقش
 سخن اصلی که رفتن و مردن نازلی است مؤکد ساخته است:

 نازلی بنفشه بود

 گل داد و                

 مژده داد: زمستان شکست                        

 و                                                         

 (۱۶4)شاملو، صرفت                                                          

های انگیزه با شاعر که است ثریؤم ابزار نماهانقشتوان پی برد بنابر مواردی که گفته شد می
 تا گیردمی بهره معنايی و زبانیهای خلاقیت دادن نشان و شعری زبان ساخت در آنها از بلاغی
 کمتر ديگر واژگان از کلام ثیرأت و شعر زبان در کلمه نوع اين اهمیت گفت توانمی که حدی
  .نیست
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 1کارکردهای هنری ضمیر در شعر-2
ای که واژه»های فارسی آمده تقريباا شبیه به هم است: زبانتعاريفی که از ضمیر در دستور

در  ۰«.شودآوريم ضمیر نامیده میشود و با آوردن آن، ديگر خود اسم را نمیجانشین اسم می
« من، ما، تو، شما»ای که قابل تأمل است آن است که برخی ضماير مانند اين نوع تعاريف، نکته

ضمیرشان ذکر نشود و به بیان ديگر جانشین اسم نباشد، از گاه در متن، مرجع ممکن است هیچ
کنند و ضماير همین روی، برخی مرجع ضمیر را به دو دسته حضوری و ذکری تقسیم می

  ۶دانند.مذکور را جانشین مرجع حضوری می

های فارسی تقريباا شبیه به هم است اما اقسام آن هرچند تعاريف ضمیر در دستور زبان
ضماير سه نوع دانسته شده است:  دستورنامهو  پنج استادکه در دستور چنانآنيکسان نیست. 

شخصی، اشاره، »برخی نیز به پنج نوع ضمیر معتقدند:  4ضمیر شخصی، اشاره و مشترک.
اند: انوری و احمدی گیوی اقسام آن را شش مورد دانسته ۱«پرسشی، مشترک و متقابل

در اين بخش سه نوع ضمیری که در بیشتر  ۳«مبهمشخصی، مشترک، اشاره، پرسشی، تعجبی، »
 شود.دستورها مشترک است)شخصی، اشاره و مشترک( مورد بررسی واقع می

رسد اين نوع کلمه معنا و مفهومی مستقل ندارد و بار معنايی مرجع خود با آنکه به نظر می
يابد و عنصر اساسی و مستقلی می کند اما گاه در زبان شعر، اين مقوله هويت تازهرا حمل می

 شود. در بیت زير:در تعالی زبان و رسیدن به شعر محسوب می

 تریمن من از کهآن ای نشین من چشم دو  در

 تـریروشــن قـمـر کـــز وانمـایم را قـمـر تا

(۱۱۳4)مولوی،ص  

                                                           
در نشريه فصلنامه زيبايی شناسی « کارکردهای زيباشناختی ضمیر در شعر شاملو»ای با عنوان .اين بخش به صورت مقاله۱ 
 به چاپ رسیده است. ۱۶۳۶، زمستان ۰۰ی، سال ششم، شمارهادب
 .8. انوری و احمدی گیوی، همان، ص ۰
 .۱۱۰. ر.ک. وحیديان کامیار و عمرانی، همان، ص ۶
 .44( دستورنامه. تهران: موسسه مطبوعاتی شرق، ص۱۶۱۱و مشکور، محمدجواد)  84. ر.ک: قريب و ديگران،همان، ص 4
 .۱۱۰انی، همان، ص. وحیديان کامیار و عمر ۱
 .۱۳۰. انوری و احمدی گیوی، همان، ص ۳
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 ۶۶/  کارکردهای هنری ضمیر در شعر

 

بخش عمدۀ برجستگی در اين شعر به واسطه برخورد هنرمندانه مولوی با مقوله ضمیر 
 به آن افزوده است.« تر»ن را همانند صفت در نظر گرفته و نشانۀ صفت تفضیلیاست که آ

های ديگر، هرچند ضمیر نسبت به انواع ديگر کلمه مانند صفت، قید، فعل، اسم و مقوله
تواند يکی از مهمترين انواع کلمه باشد که شاعر با آن رفتارهای تنوع کمتری دارد اما باز می

ها و مقاصد شاعرانه خود قرار دهد. کارکردهای محملی برای خلاقیتای داشته باشد و ويژه
توان از منظرهای مختلفی به بررسی آن پرداخت. در کتاب هنری ضمیر بسیار متنوع است و می

حاضر در دو حوزۀ گفتمان و بافت خرد به اين مقوله پرداخته شده است. در حوزه گفتمان 
و بند و گاه براساس تمام شعر مدنظر قرار گرفته شده  هايی فراتر از سطرنقش ضمیر در بافت

که براساس آن  انسجام متن، ايجاد ابهام و توسع معنايی، تقابل و تأکید معنايی، ايجاد تعلیق و 
غیره مهمترين کارکردهای هنری ضمیر محسوب شده است. در حوزۀ دوم نقش اين عنصر در 

های زبانی و دهايی مانند ايجاد برجستگیسطح سطر و بند مورد بررسی واقع شده و کارکر
گرايی، تصرف در جايگاه نحوی و ايجاد سازی، تلفیق ضماير، باستانمعنايی از طريق ترکیب

 موسیقی معرفی شده است. 

 های هنری ضمیر در حوزه گفتماننقش-2-1
 بر اساس جمله بوده اما در برخی از در دستورهای سنتی معمولاا واحد تجزيه و تحلیل

که در سطوح فراتر از  ۱شناسی امروزی وجود دارد، در واحد گفتمانرويکردهايی که در زبان
گیرد. ضمیر از آنجا که در بسیاری موارد مرجعی دارد که پیش يا پس از جمله است، انجام می

 سازد.های مختلف متن را درگیر میشود بخشضمیر ذکر می

 ضمیر و توسع معنایی-2-1-1
ری مرجعی دارد اما گاهی شاعر برای ايجاد ابهام و توسع معنايی مرجع آن را به اگرچه هر ضمی

کند و اين مخاطب است که بايد براساس فضا و معنا، برای درک شعر صورت واضح بیان نمی
های مختلفی از شعر صورت شود خوانشمرجع ضمیر را تعیین کند. اين موضوع باعث می

شعر منوط به درک مراجع ضماير و هويت آنها باشد. در گیرد و گاه درک بخشی از معنای 
های مختلف شده، مشخص زير يکی از عواملی که موجب ايجاد ابهام و خوانش« شبانه»شعر 
 است:« تو»ضمیر « مرجع حضوری»نبودن 

                                                           
۱.discourse  
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غزل؟/  ای ای/قصیده کدام راستی/صلتِسببی/نیستی/ بهتو/ بی مرا/
 نگاهِ  از تاریك؟/ کلام یدریچه آفتاب/ از به سلامی/ کدام جوابِ  بارانِستاره
 پشُتِ  / پسِ!کنیمی آغاز تو که نظربازیا بندد/خوشامی شکل تو

 گلُ برآماسیده/ لبانِ را/به آزادی ست/کهزندانی کدام مردمکانت/فریادِ
 (7۰۰شاملو، ص«)کند؟می پرتاب سرخی

ر فارسی با اشعار غنايی، در نگاه نخست شايد مرجع ضمیر براساس مأنوس بودن مخاطبان شع
تصور شود. پورنامداريان در تحلیلی از اين شعر در ابتدا چندين مرجع را در نظر  «معشوق»

رسد که مخاطب شاعر معشوقی است انسانی، اما با کمی تامل هويت چنین به نظر می»گیرد: می
 ۱«گیرد.ر میمخاطب به عنوان معشوقی از جنس مخالف و جدا از خود شاعر مورد ترديد قرا

معادل دل و تخلص شاعران در غزل( را نیز بر آن «)منِ حقیقی شاعر»و « آزادی»در ادامه 
به دلیل واضح نبودن مرجع آن، در بافت اين شعر هويتی چندگانه يافته و « تو»افزايد. ضمر می
به سايه سرود برای مرد روشن که »های مختلف معنايی بر شعر گسترانده است. باز در شعر هاله
 شود:چنین امری ديده می« رفت

 صاعقه خشمِ که آن از نگرند/ پیشمی سوءِظن به اتجنازه در هاخرخاکی»
 تو عتابِ در بود.../ ما کشیده گاو توفان یگُرده از کند/ تسمه خاکسترش

 که تو/ لبخندِ از دفاع شکوفیم/ درمی تو کتابِ در شتابت/ما شکوفیم/درمی
 حسادت ایخورده چاه از تو که ییجُرعه به است/ دریا باور و است یقین
 (.7۱4شاملو، ص«)کندمی

« احمد جلال آل»مرجع ضمیر در اين شعر مشخص نیست از همین نظر برخی آن را 
بهرحال ضمیر اين قابلیت را دارد که  ۰کند.پنداشته بودند که شاعر در جايی آن را تکذيب می

تلقین کند و شاعر به کمک اين ويژگی با ايجاد ابهام، شعر را مراجع مختلفی در ذهن مخاطبان 
 های مختلفی سازد.دارای خوانش

 ضمیر و ایجاد تعلیق-2-1-2
توان برخی از مواردی که در گذشته از منظر علمای بلاغت عیب محسوب شده، امروزه نمی

معانی ذکر شود. در علم آن را عیب برشمرد و گاه نوعی حسن و کارکرد ادبی محسوب می
                                                           

 .4۳۱.پورنامداريان، همان، ص ۱
 .۱۱7۱( مجموعه آثار؛ دفتر يکم:شعرها. چاپ نهم، تهران: نگاه، ص۱۶8۳. ر.ک. شاملو، احمد) ۰
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های بلاغی ضمیر را دانند اما گاهی شاعر با انگیزهضمیر قبل از مرجع آن مخل فصاحت می
شود کند. اين تمهید موجب ايجاد تعلیق و حس کنجکاوی مخاطب میپیش از مرجع ذکر می

گونه آغاز کند تا مرجع ضمیر را دريابد. شاملو شعری را اينو گاه چندين صفحه را مطالعه می
 کند:می

نه آبش دادم/ نه دعایی خواندم/ خنجر به گلویش نهادم/ و در احتضاری 
 (7۱)شاملو، صطولانی/ او را کشتم

شروع اين شعر و مشخص نبودن مرجع ضمیر نوعی تعلیق ايجاد کرده است و خواننده برای 
ر شود و تکرادهد اما تا چندين صفحه مرجع ذکر نمیيافتن مرجع ضمیر، شعر را ادامه می

يابد و تعلیق را همچنان تا پنج صفحه استمرار ضماير منفصل و متصل سوم شخص ادامه می
 کند:بخشد و در نهايت مرجع را مشخص میمی

 ( 74)همان: اش/ کفنش کردماو را کشتم/ خودم را/ و در آهنگ فراموش شده

« نگیشناسمش/ به دوستی و یگادارم/ چراکه میدوستش می»در شعر شبانه با آغاز 
 ( نیز همین تعلیق ايجاد شده و در پايان شعر مرجع ضمیر)آيدا( آمده است.۱۱۱)همان:

 ای متنضمیر و انسجام زبانی و اندیشه-2-1-3
ترين تحقیقات در حوزه انسجام متن، تحقیقی است که هالیدی و رقیه حسن به يکی از معروف
شرح و تعیین برخی عناصر در سخن که »به  ای دارداز منظر آنها اشاره اند. انسجامانجام رسانده

طور مؤثر درک کرد توان معنايی را بهوابسته به عناصر ديگری است يا به عبارت ديگر نمی
مگر به وسیله ارجاع دادن به آن، وقتی اين موضوع حادث شد، يک رابطه انسجامی انجام 

وجود باشند، يک متن بهاگر اجزای يک نوشته يا گفتار با هم پیوند داشته  ۱«گرفته است
، 4حذف، ۶، جايگزينی۰آيد. هالیدی و حسن، عوامل انسجام  متنی را به پنج دسته ارجاعیمی

هايی دارند. ارجاع در نظر اند که هر کدام خود زيرشاخهتقسیم کرده ۱و واژگانی ۱پیوندی
                                                           

۱.  Halliday,M.A.K.& Hasan,R.(۱۳7۳).Cohesion in English, London: Longman, 4 
۰ . refrence 
۶ . substiution 
4 . ellipsis 
۱ . conjunction 
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در همان متن تبیین يک عنصر وابسته به تفسیر و تبیین عنصر ديگری تفسیر و هالیدی و حسن 
از آنجا که ضمیر به مرجع  است که بايد به مرجع آن باز گشت. يکی از اين عناصر ضمیر است.

شود. يکی از خود اشاره دارد تکرار ضمیر در فواصل مختلف شعر موجب انسجام شعر می
قصیده برای انسان »کارکردهای ضمیر در شعر شاملو ايجاد انسجام زبانی در متن است. در شعر 

 سروده در ابتدا نام او را ذکر کرده:« ارانی»که در مرثیه « اه بهمنم

 (۳۶)شاملو، صکیست ارانی دانینمی چیست/تو فتح چیست، زندگی دانینمی تو

و در ادامه شعر از ضماير سوم شخص استفاده کرده است. اين ضماير ذهن را به سمت مرجع 
 آورد:دهد و نوعی انسجام را به وجود میآن بازگشت می

 آجرُ استخوانِ  و خاك پوستِ از را او که/گورِ هنگامی دانینمی و
 هایاستخوان را/از او زندگی گوشتِ  پنداشتی که هنگامی انباشتی.../ و
 نوا به را اشگیزنده سُرخِ طبلِ او گونهای/چهکرده جدا پیکرش
 (۳۶-۳۰)همان:درآورد

پیرمردی به نام »ضماير سوم شخص به نیز که نمادين سروده شده تمام « پیغام»در شعر 
 گردد که در ابتدای شعر نامی از او برده شده است:باز می« قلیمختوم

 چشمانِ  از ست.../ شایدنشسته خانه دمَِ سکّوی بینی/رویمی لاغر پیرمردی
 هایشگوش)و/ بلند/ پیش روی/ می.شبشناسی ش/ زودترترکمنی

 (8۱۰-8۱۱)همان:(شده سنگین قدری آخر/تازگی

« من»گاه نقش ديگر ضمیر در انسجام متن، از ديدگاه انديشگانی و عاطفی است. تکیه
عاطفی و انديشگی شاعر از حیث فردی، جمعی و نوعی در سراسر شعر ارزش و اهمیت 

های عاطفی رسد اخوان نخستین کسی است که در ادبیات فارسی به منفراوانی دارد. به نظر می
 با آوردن اين دو بیت از حافظ: از اين اوستاو در مؤخره اشاره کرده است. ا

 اگــر چــــه يادش از چاکـــر نباشد          مـــن از جــان بنــده سلطان اويسـم

 گويمچه استاد ازل گفت بگو میآن         انددر پس آينه طوطی صفتم داشته

                                                                                                                                              
۱ . lexical 
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ی و خصوصی اگر چه من است اما من شخص»گويد: ها را متفاوت از هم دانسته، میهای آنمن
های عالی بشری های عمومی و اجتماعی و نیز با منمثقالی هزاران خروار تفاوت بها دارد با من

شفیعی کدکنی نیز  ۱«تا چه رسد به من فوق بشری يعنی من برتران، ابر مردان، ابر رندان آفاقی.
کند. ی و انسانی تقسیم میهای عاطفی را به سه دستۀ شخصی، اجتماع«من»در اين راستا 

های اغلب دهد مانند منای نشان میهای شخصی برخورد شخصی شاعر را نسبت حادثهمن
شاعران درباری و بعضی شعرهای عاشقانه رمانتیک در دوره اخیر. من اجتماعی حوادث 

ای از سنجند بلکه مجموعههای شخصی خود نمیپیرامون را در قیاس با زندگی و خواست
های بشری و انسانی از سرشتان خود را در برش زمانی و مکانی معینی در نظر دارند... منهم

  ۰«روند.مرز زمان و مکان محدود، فراتر می

های شخصی خود نیز بپردازد و چه بسا من شخصی او البته هر شاعری حق دارد به من
ر باشد. مهم آن است که نوع های اجتماعی و انسانی نتواند مؤثچنان تأثیرگذار باشد که منآن
در سراسر شعر استمرار يابد. يکی از وجوه انسجام عاطفی شعر آن است که اگر شعر در « من»

شخصی يا جمعی يا انسانی آغاز شد تا پايان شعر همین رويه وجود داشته باشد و « من»آغاز با 
فظ و هم انديشه رعايت ناگفته نماند در شعرهای زيادی هم از نظر ل وارد قلمرو ديگری نشود.

شود و به سهولت ضماير مفرد و جمع بدون تغییر نوع عاطفه جايگزين يکديگر اين امر نمی
بند ضمیر مفرد و جمع در شعر رسد شاعران سنتی چندان پایشود تا جايی که به نظر میمی

افیه نیز داشته تواند دلايل مختلفی از جمله ضرورت وزن و قاند. البته اين موضوع میخود نبوده
 باشد:

 شـراب مـگـر نباشــد مست مراد آری         نیـسـت ریـزـگ لعلـت باده امـج ز را ما

 شراب وگر به هوایت خورممی آب گر        آتش است مانند که پات به خاك من بر

(48)خواجوی کرمانی، ص  

 يابد:گاهی حتی در يک بیت نیز ضمیر تغییر می

 

                                                           
 .۱۰۶(. از اين اوستا. چاپ هجدهم، تهران: زمستان، ص۱۶۳۱اخوان ثالث، مهدی) . ۱
 .88(، ص۱۶۳۱) شفیعی کدکنی، محمدرضا.ر.ک  ۰
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 دهید عام من بار ای خاصگیان ره یك              را ما نباشد صخا حرم در ره چه گر

(۱۱۳)همان:  

 کند:گونه آغاز میشود. حافظ غزلی را ايندر برخی اشعار نیز من شخصی شاعر دگرگون می

 تا جان در بدن دارممرا عهدی است با جانان که

 و جان خویشتن دارمــواداران کویش را چــه

 (44۰)حافظ، ص

و هوای عرفانی دارد زيرا رقیب در انديشه های عارفانه مورد نکوهش قرار نمی گیرد.  که حال
 گويد:گاه انديشگانی شاعر فراتر از شخصی است اما در ادامه میاز اين منظر تکیه

        کنیل همدمان انیم افظح شد رهــشه یرند به

 دارم حسن نیالدقوام عالم در که دارم غم چه 

شود. در شعر معاصر نیز گاه چنین تغییراتی شخصی و مداح مبدل می« من»به  شاعر« من»که 
سپهری با من شخصی شاعر شروع شده اما در ادامه « صدای پای آب»ايجاد شده است. شعر 

تبديل به من انسانی شده است. در بسیاری از اشعار چه از حیث معنايی)نوع من( و چه از نظر 
 ايت اين امر شده و فرم ذهنی منسجمی يافته است:دستوری)مفرد و جمع بودن( رع

ها فرود آریم/ ها و دیگچهایم/ که چکش خود را/ بر ناقوسما بسی کوشیده
مداری/ که لباس رسمی بر تن آراسته.../ ما آبستن بر جمجمه پوك سیاست
ایم/ دریغا که به روزگار ما/ کودکان/ مرده به دنیا امید فراوان بوده

ها باد/ که یاران/ با های ما، بگذار/ یادبود آن بوسهنخستین بوسهآیند.../ می
 (۱۶۱-۱۰۶)شاملو، صهای خویش/ بر زمین ناسپاس نهادنددهان سرخ زخم

در اين شعر بلند ضمیر از نظر انديشگانی در سراسر شعر جمعی است و برخاسته از حس 
کند. از ی موجود تلاش میگری شاعر است که در پی رهايی از فضاخواهی و مبارزهآزادی

است. در اشعار غنايی او نیز ضمیر از حیث  در اين شعر استمرار يافته« ما»نظر دستوری نیز ضمیر
 دستوری و انديشگانی کمتر دستخوش تغییر گشته است:
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گویم/ کلید گونه/ به اعتماد/ نام خود را/ با تو میکیستی که من/ این
کنم.../ هایم را با تو قسمت میشادی گذارم/ نانام/ در دستت میخانه

گونه به جد/ در دیار رویاهای خویش/ با تو درنگ کیستی که من/ این
 ( 47۶همان:«)کنممی

 همین امر نوعی انسجام زبانی و انديشگانی در شعر ايجاد کرده است.

 های هنری ضمیر در بافت خردنقش-2-2
ک بند است. در اين محدوده تناسبات منظور از بافت خرد محدودۀ چند سطر و حداکثر ي

 تر است. کارکردهای هنری ضمیر در اين حوزه شامل موارد زير است:واژگان محسوس

 شخصیتی و تأکید بر شخصضمیر و ایجاد تقابل میان-2-2-1

دهد، ها را مانند شمار و شخص نشان میدر زبان فارسی از آنجا که شناسۀ فعل برخی ويژگی
ذکر ضمیر)در نقش مسندالیه( وجود ندارد. اين موضوع بیشتر در مورد اول چندان ضرورتی در 

شخص و دوم شخص و در حالت مسندالیهی صادق است. از همین منظر است که در علم 
کنند.در سدۀ اخیر به دلیل رواج معانی نیز حذف مسندالیه را بیشتر در سوم شخص بررسی می

شود که ديده می -ای است که گواه مسندالیه باشداسهکه فعل فاقد شن-انگلیسی ترجمه از زبان
کنند بدون آنکه جمله نیاز به ذکر ضمیر داشته باشد. نگاهی به شعر سنتی نشان ضمیر را ذکر می

دهد در بیشتر مواقع ذکر ضمیر اول شخص يا دوم شخص به دلايل بلاغی بوده است. دو می
شخصیتی و تاکید بر شخصیت است. در یانکارکرد مهم ضمیر در اين راستا ايجاد تقابل م

کارکرد هنریِ نخست، شاعر برای آنکه تقابل میان خود و مخاطب يا ديگری را برجسته نشان 
کند. از همین منظر در مقابل يک ضمیر، ضمیری ديگری بايد قرار دهد، ضمیر را ذکر می

تواند اين تقابل را نمی کند شناسه فعل تنهابگیرد تا اين تقابل برجسته گردد. شاعر حس می
 مورد تأکید قرار دهد:

 حقـیــریم مـا و بـزر  تو چـه رگ          اسیـریـم مـا و امـیـر تـو چــه گــر

 ثــواب اسـت تــانـدوس دلـداری          فـقـیـریـم مـا و غـنـی تـو چـه گـر

  (۳۱۶)سعدی، ص
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ل)من و تو( ضمیر را نیز ذکر کرده است. در ساختن طرفین تقابدر اين ابیات شاعر برای برجسته
رنگ خواهد شد. مثلاا با کدام از ضماير را حذف کرد زيرا تقابل کمتوان هیچاين نوع، نمی
گرچه تو امیر و »شود: بدون در نظر گرفتن وزن چنین عبارتی حاصل می« ما»حذف ضمیر 

تقابل کاسته شده و کفۀ  که مشخص است از قدرت« اسیريم، گرچه تو بزرگ و حقیريم و...
های بلاغی شعر خواهد سو خم شده است. حتی حذف دو ضمیر نیز از ارزشآن به يک

 . در اين ابیات نیز چنین کارکردی وجود دارد:)گرچه امیری و اسیريم(کاست

 دوست عالم از خبر دشمن دل ندارد که      نیك دانی خود تو گفت عدو که آنم نه من

(۱4۱)همان:   

 دارد مـلالـی غیر از و من از را تـو گر          ملول غیر از و مشـتاقم تـو دیـدار ـهب مـن

(۱۳7)همان:   

البته اين تقابل همواره میان اول شخص و دوم شخص نیست و ممکن است هرکدام از اين 
 کند؛ضماير در برابر ضماير ديگر قرار بگیرد. در نوع دوم شاعر ضمیری را برای تاکید ذکر می

 در بیت:

 درمان است نیست داغ نهی داغ تو گر و      استتربیت نیست جور کنی جور تو اگر

(۱۰7)همان:   

را ذکر کرده که بر آن تاکید داشته باشد. مقصود آن است « تو»شاعر به اين دلیل ضمیر 
 از همین منظر بايد در اشعار سنتی« شود نه ديگرانتنها تو اگر جور کنی، جور محسوب نمی»

اين نوع مضاير را با تاکید و برجستگی خواند تا معنا و مقصود شاعر بهتر درک شود و در 
شود بسیاری موارد در آنها قصر و حصر نهفته است. در شعر معاصر نیز چنین مواردی ديده می

 دهد:که گاه شاعر ضمیر را به همین دلیل در يک سطر قرار می

           من

           و باد

 ...شد خواهم واه مادر
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           من

           و خاك

  (۱۳۰)شاملو، صشد خواهم نیزم مولِ

           آنگاه

           من    

           بودم که       

 (۶4۰)همان: شیخو درد كیتار هلان سکوت جغد

ن آن را تواای که نمیگونهدر سطرهای زير نیز شاعر برای تأکید بر تقابل ضمیر را ذکر کرده به
 حذف کرد:

           گویدمی سخن جنگل با درخت

           صحرا با علف

           کهکشان با ستاره

 (7۳)شاملو، صگویممی سخن تو با من و

           نیزم تو باهارم من

           درخت تو نمیزم من

          (۰۱4)همان: ــ باهار تو درختم من

ان دادن تقابل خود با زندانیان ديگر، در چند سطر ضمیر را تکرار شاملو در شعر کیفر برای نش
 کرده است:

 ضرب به یبهتان كیتار تب در را زنش تن، كی ان،یریزنج نیا از
 نان سوزان، تابستان ظهر در ،یکی مردان، نیا از/ .است کشته ایدشنه
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 گرددندان سخت فروشنان خون به/ برزن، سر بر را، خود فرزندان
 من/ امنکشته ی/توفان و كیتار یشب در را کسچیه اما من/ .ستآغشته
 سر بر یبام ز /شب یهامهین اما من/ امنبسته ی/رباخوار مرد بر راه اما
                              (4۱۱)همان: .امنجسته یبام

 گرایی در حوزه ضمیرباستان-2-2-2
گردد. استفاده از ن دچار تغییر و تحولات میضمیر نیز مانند واژگان ديگر براساس گذشت زما

کند. گرايی در شعر ايجاد میضمايری که امروزه در زبان رسمی کمتر رايج است نوعی باستان
در شعر معاصر اين کارکرد به سه صورت انجام گرفته است: استفاده از ضمايری که در گذشته 

تی، جمع بستن ضماير جمع. در نوع نما به شیوه سنبیشتر رايج بوده، ترکیب ضمیر با نقش
به کار رفته است که امروزه در زبان رسمی « خويش، خويشتن، وی»نخست ضمايری مانند

 شود:کمتر استفاده می

روم/ در زندانی که با خویش../ در یقینی که با فتح من و من همچنان می
دیری است تا اجنبی خویشتنم را به خاك (، ۳۱: ۱۶8۳)شاملو،رودمی
تان ها، اردنگی به پوزهتاریخاگر به جای همه ماده(، ۰87)همان:امندهافک

 (۰88)همان:بیاویزد/ با وی چه توانید کرد؟

« به»نمای متمم هنگامی که قبل از آنها نقش« او، آن، اين»در نوع دوم برخی از ضماير مانند 
 در میان آنها افزوده شده است:« دال»آمده به شیوه گذشتگان حرف

 که شگفتا/(، ۱۱7)شاملو، صما همچنان خواندم/ و جوابی بدانان ندادممن ا
 ناشناخته هایاندیشه از(، 8۰۱)همان:.نیست مستی/شوری بدین  مرا/

 مار لب: »من گفتم بدو(، ۶۱۱)همان:.امنیندیشیده هابدان که و/اشعاری
      (7۶همان: )!«را رسوایی را، شکست

 شود:گرايی ديده مینوعی باستان« چون»تشبیه گاهی نیز در ترکیب ضمیر با ادات

 (۶۱)همان: شد/ از خورشید هزاران هزار غنچه چنوچرا که ستاره بنفشی طالع می
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شود. اگرچه امروزه و به خصوص در زبان در نوع سوم ضمیر جمع، دوباره جمع بسته می
ع بستن در برخی اشعار شود)مثل ماها، شماها( اما شیوه جممحاوره نیز اين ضماير جمع بسته می

 گرايی سوق داده است:است زبان را به سمت باستان« ان»که با علامت جمع

ای (، ۶۱۱)همان: ایدنشسته تماشا به که منظری در شمایان، ای کنید گوش
مایه جان ناباورتان شمایان/ حکایت شادکامی خود را/ من/ رنج

 (۱۱۳)همان:خواهممی

 جایی نحوی ضمیرجابه-2-2-3
میر نیز از واژگانی است که در ساختار نحوی جمله لغزان است و قابلیت تغییر مکان دارد. ض

های سبکی شعر شود. يکی از ويژگیگاهی اين تغییر مکان موجب برجستگی زبانی جمله می
 نیمايوشیج همین موضوع است:

 (۱۱۱)نیما، صرا ماند در گورش تنگ مرده/ دراز ابانیتنش گرم، ب با

جايی ضمیر، جمله را از نظر زبانی که شاعر با جابه« بیابان دراز با تن گرمش»وده در اصل ب
 در بیت:برجسته ساخته است. اين ويژگی در شعر معاصر بسامد فراوانی يافته است. 

 بر آن پله که برجا مانده خاموش    کسش ننهاده دیـــری پای بر ســـر

(87)شاملو، ص  

نمای پیوند متصل شده است. يا در است به نقش« سر»بعد از که جايگاه اصلی آن « ش»ضمیر 
متعلق به « تان»( که ضمیر۱7۱همان:«)تان به کار آيدعشقی نه از آن گونه است/ که»اين سطور: 

داند و است. مشکور اين کارکرد را استفاده از ضماير متصل به جای ضمیر منفصل می« کار»
 کند:اين مثال را از مولوی ذکر می

 ۱شان من شفیعم بر غیب دادغمبر چنین گفت کاين امتان      کهپی

                                                           
 .4۳. مشکور، همان، ص ۱
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متصل « شفیع»جای آنکه به جايی ضمیر متصل باشد که بهرسد جابهدر حالی که به نظر می
شود های فراوانی از اين کاربرد ديده میآمده است. در شعر شاملو نمونه« که»گردد به بعد از 

 شیده است:که زبان را به سطح ادبی تعالی بخ

 (۶۶)شاملو، صبه سر/ خاکستر سیاه فراموشی خواهمشو ریخت 

 منتی ماش بر ما اگر/ فردای خاطر برنیاید/به نیز آفتاب بگذار حتی
        (۱4۱)همان: است

دستی نجنباند.../  کشدستی نیفروخت.../ بر آن گهواره  کشبر آن فانوس 
 (87)همان:کسی نگشود دیگر کشبر آن در 

 یر و ایجاد تصویرضم-2-2-4
که در کانون تصويرسازی  اندبرخی شاعران گاهی ضمیر را در بافت جمله طوری به کار برده

شود. در زبان فارسی ای که تغییر آن موجب از بین رفتن تصوير میگونهقرار گرفته است به
اعر جای ند و اگر شاجان يا جاندار باشند با هم متفاوتضمايری که مرجع آنها موجودات بی

که چنانشود؛ آنآنها را تغییر دهد نوعی تصويرسازی به خصوص از نوع تشخیص ايجاد می
 به کار برده است:« خیابان»برای « او»شاملو ضمیر انسانی 

 (۶۳)شاملو، صتر فشردو شهر بر او پیچید/ و او را تنگ

 برای چراغ به کار گرفته است:« تو»و نیز در بیت زير که ضمیر

 ه گرفته مظلم را                    از پرتو وجود تو نوری بودوین کلب

(۳۱)همان:  

 دمید یشاعر»شود: های موفق اين کارکرد در شعر سپهری ديده میيکی از نمونه
« شما»که شاعر ضمیر انسانی  (۱4۰)سپهری، ص«شما: گفتیم سوسن گل به خطاب، هنگام

     کار برده است.را برای گل سوسن به
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 ایجاد موسیقی از طریق ضمیر-2-2-5
در شعر سپید که فاقد وزن عروضی است برای نشان دادن موسیقايی بودن آن از تمهیدات 

شود که يکی از آنها از طريق تکرار ضماير است. از آنجا که ضمیر مختلفی بهره گرفته می
اين کارکرد بهره  تواند بیش از واژگان ديگر ازقابلیت اتصال به اغلب واژگان دارد شاعر می

 بگیرد:

شان کوره است و هاشان آجر یك بناست/ بوسهبه مردانی که استخوان
 (4۰)همان:صداشان طبل/ و پولاد بالش بسترشان/ یك پتك  است

موسیقی درونی شعر را افزوده است. اين نوع موسیقی يکی از « شان»تکرار ضمیر متصل
 تفاده کرده است:های شعر شاملو است که بارها از آن اسويژگی

تراشید/ از استخوان برادرتان/ و رشته تازیانه تان را میدشنه شلاق دژخیم
بافید/ از گیسوان خواهرتان/ و نگین به دسته شلاق جلادتان را می
 (۱۱)همان:نشانید/ از دندان شکسته پدرتانخودکامگان می

اشد موسیقی آنها به دلیل اگر اين نوع تکرارها در واژگان آغاز سطر يا واژگان پايانی ب
که در اغلب سطرهای زير در واژگان آغازين و چنانتر است، آنتناوب يکسان آنها محسوس

 پايانی سطرها ضمیر تکرار شده است:

ام/ و نامم را در شعرم/ و پایم را چنینم من/ تصویرم را در قابش عبوس کرده
م را در چنگ در زنجیر زنم/ و فردایم را در خویشتن فرزندم/ و دل

 (۱۶-۱۰)همان:شما

 افزودن صفت و بدل به ضمیر-2-2-6
ضمیر، معرفه و شناخته شده است و معرفه بودن آن حتی از اسامی خاص نیز بیشتر است. 

تر شدن، صفت يا بدل بگیرد اما گاهی از همین منظر نیاز نیست که برای محدودتر و مشخص
تمهید نیز موجب برجستگی زبانی در شعر او  شاعر به ضمیر نیز صفت و بدل افزوده که اين

 شده است: 
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 (۱۱)شاملو، صتر به جا نهاده است/ تبسم خود راو منِ کهنه

 (۳۳)همان:هم نفس و زیر کومه منِ بیمار

 (۱۱همان:از منِ سالیان گذشته/ گم گشته/ که نگاه خردسال مرا/ در چشمانش...)

 (۶۶)همان:/ شاعرانتصویرکار واقعی چهره شما/ دلقکان/ در یوزگان

 ضمیر و ایجاز-2-2-7

تواند از نظر مصداقی هر شی يا پديده يا شخصی باشد و از نظر لفظی اسم، مرجع ضمیر می
تری مانند داستان و حکايت باشد. از همین منظر ضمیر عبارت، جمله و حتی واحدهای بزرگ

 رد. در سطور:آوشود و نوعی ايجاز به وجود میمانع تکرار لفظی اين موارد می

آسمان آخرین/ که ستاره تنهای آن/ تویی/ آسمان روشن/ سرپوش بلورین 
)شاملو، باغی/ که تو تنها گل آن، زنبور آنی/ باغی که تو/ تنها درخت آنی

 (4۳۰ص

بدون مدد ضمیر دوبار آسمان آخرين، و سه بار بلورين باغ و دوبار باغ در اين عبارت بايد ذکر 
آورد. از اين منظر ارزش ضمیر اشاره در ايجاد عی اطناب به وجود میشد که اين خود نومی

شود اين ايجاز بیشتر از صفت اشاره است. گاهی که ضمیر جايگزين عبارت و جمله می
 يابد:کارکرد اهمیت بیشتری می

 همه / ماجرا!جسُتندمی جوان/کودی درختان بود،/و گورستان پیر/گرسنه
یی/ بهانه جز ها/بهگاهواره و ن مردانورنه/ نوسا  آری/ است/ این
 ( ۳۱۳)شاملو، صنیست

جايگزين چهار سطر قبل از خود است و شاعر بدون آوردن همه آنها نوعی تأکید « اين»ضمیر 
دهد و گاه شاعر در مواقعی که نیز برآنها داشته است. اين نوع ايجاز قابلیت شگرفی به سخن می

کند. شايد نمونه یر برای اشاره و بیان مقصود استفاده میبیان همه سخنان مقدور نباشد از ضم
در شعر غنايی سنتی باشد که از آن به لطیفه و زيبايی خاصی تعبیر « آن»معروف آن واژه 

 شود که قابل درک اما بیان آن دشوار است. می
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 1کارکردهای هنری صفت در شعر-3
دار و شمار يا يکی ديگر از حالت و مق»های دستورزبان است که صفت يکی از مقوله

صفت عنصری مستقل نیست بلکه وقتی از مقوله صفت  ۰«رساند.های اسم را میچگونگی
ای است که برای مقیدساختن اسم و به شود که وابسته به اسم باشد زيرا کلمهمحسوب می

 از همین روی برخی محققان ۶عبارتی ديگر برای بیان چگونگی و حالت اسم وضع شده است.
و آن را در مبحث اسم مورد بررسی قرار داده و از انواع  مبحثی مستقل به آن اختصاص نداده
 4اند.وابستگان پیشین يا پسین  اسم دانسته

شود چرا که با تغییر ساختار جمله های لغزان دستورزبان محسوب میصفت يکی از مقوله
شین موصوف شود يا علامت جمع ممکن است نقش آن نیز تغییر کند. به عنوان مثال اگر جان

شود: مردانه کار کن/ کاری شود. گاه نیز وارد مقوله قید میبگیرد تغییر نقش داده، اسم می
مردانه کن. حدفاصل اسم و صفت آنقدر کم يا ظريف است که گاه گويی هیچ حدی میانشان 

گیرد. ی نمیاين نوع کلمه همواره به صورت قطعی در مقوله صفت جا ۱نیست و يکی هستند.
های های فارسی گاه در تعیین نوع کلمه، میان صفت و مقولهاز همین نظر است که در فرهنگ
  ۳ديگر اختلاف نظر وجود دارد.

های مختلفی تقسیم شده است. از حیث مفهوم آن صفت در دستورهای فارسی به صورت
و مبهم  و از نظر تقدم و هايی مانند صفت بیانی، اشاره، شمارشی، پرسشی، تعجبی را در گروه

های ساده و مرکب و گروه های صفت پسین و پیشین و از حیث ساخت در دستهتأخر در گروه
پور آن را در ذيل پنج دسته مطلق، اشاره، شماره، استفهام و ابهام اند. خیاموصفی جای داده

                                                           
ری صفت در ايجاد زبان ادبی، تصويرسازی و کیفیت عاطفه و انديشه های هننقش »ای با عنوان .اين بخش به صورت مقاله۱ 

 به چاپ رسیده است.  ۰۶در فصلنامه زيبايی شناسی ادبی، سال هفتم، شماره« در شعر شاملو
 .۱۶8. انوری، حسن و حسن احمدی گیوی، همان، ص ۰
 .4۳پور، همان، صر.ک خیام ۶
 .۶۳. ر.ک. وحیديان کامیار و عمرانی، همان، ص 4
 .۱۱4۳، ص۰۱نشريه سخن، دوره «. استعمال اسم به جای صفت(»۱۶۱۱. صديقیان، مهین) ۱
اسامی و صفات (»۱۶8۳دوستان، غلامحسین) کريمیک .اند. ر.برخی فهرستی از اين کلمات را ذکر و بررسی کرده ۳

 .۱8۳-۱88، ص ۶نشريه دستور، شماره «. ای در زبان فارسیگزاره
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نقش صفت ت، های هنری اين مقوله اسبررسی کرده است. در کتاب حاضر که تأکید بر جنبه
 از منظر زبانی و معنوی و تصويری مورد بررسی واقع شده است. 

 صفت و تخیل و تصویر-3-1
های زيادی در صفات روی دهد دگرگونینگاهی به صفات در شعر سنتی و معاصر نشان می

داده است. از مهمترين عوامل تغییر صفت، تخیل آزاد در شعر معاصر است که موجب شده 
های تداعی آن است که در ا به رکود و ايستايی شعر سنتی نباشد. منظور از شبکههشبکه تداعی

که اگر شاعر در چنانکنندۀ واژگان ديگرند، آنها تداعیتخیل شاعران سنتی برخی واژه
را ذکر کند، تخیل وی در مصرع دوم به سمت واژگانی مانند سلسله يا زنجیر « زلف»مصرعی 

را صفت اسم سازد و يا آن ای ضمنی رابطه تشبیهی میگونهرود و بهيا صفاتی مثل پريشان می
شود و واژگانی دهد. اين موضوع موجب قالبی و قراردادی شدن تخیل شاعران میقبل قرار می

سازد. شرف الدين دهد و تصاويری آشنا میشده در کنار يکديگر قرار میثابت و حساب
مین زمینه نگاشته است. در مورد صفات چشم که در خود را در ه انیس العشاقرامی، کتاب 

آلوده و و آن به چهار نوع است: شهلاء و کشیده و خواب» گويد: شعر شاعران آمده می
نشین، خطايی، آلود، گوشه... و به سی و سه تشبیه در عجم متداول است چنانکه: خوابمیگون
و اگر شاعری صفاتی  ۱«ريز و...وان، خونجو، تیرانداز، آهوانه، شیرگیر، مست، بیمار، ناتفتنه

نمايد، چنانکه رامی معترض غیرمرسوم و نامتداول را ذکر کرده، از منظر نويسنده غريب می
دار مانند است به اسدی طوسی که چرا مژگان را برخلاف آنچه رايج است به هندوان آينه

  ۰کرده است.

انسته قید و بندهای سنتی را از تخیل های نیما در همین عرصه است که تويکی از نوآوری
گرای معاصر در همان حال و هوای سنتی و و حتی صفات بر دارد. هرچند برخی شاعران سنت

کند. به عنوان تخیل قدما قرار دارند اما در اشعار نیمايی و نو آزادانه از صفات تازه استفاده می
راساس مجموعه صفاتی که رامی لااقل ب-برای چهره« آبی»مثال در شعر سنتی کاربرد صفت

 گويد: رايج نیست اما شاملو می -برای چهره ذکر کرده

 (7۶8)شاملو، صنیست پیدا اتآبی ۀعشق/چهر آی عشق، آی

                                                           
 .۱۱-۱4العشاق. تصحیح عباس اقبال، تهران: انجمن نشر آثار ايران، ص( انیس۱۶۰۱الدين) .رامی، شرف۱ 
 .۱7.همان، ص۰ 
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 او، بانوی بوسه دبشِ طعمِ از»مزه ترش و گس( برای بوسه در سطر: «)دبش»نیز صفت 
« شیرين»معمولاا صفت رايج،  ( صفتی تازه است چرا که در اشعار سنتی۶۳7همان، ص«)لوئیز

نیز چشم در شعر سنتی همان صفاتی گرفته که رامی ذکر کرده اما در شعر شاملو است. « تلخ»يا
نیز گرفته است. صفت در « روشن، کبود، سرد، پرخنده، تماشايی»صفاتی مانند
توان آنها را در چند حوزه و کارکردهای مؤثری دارد که می های شعر نقشتصويرسازی
 بررسی کرد.

 آمیزیصفت و حس-3-1-1
های های مختلف با هم است. شیوهآمیزی آوردن تلفیق حس يا واژگان مربوط به حسحس

گیرد. صفات های مختلف انجام میآمیزی متنوع است و براساس ترکیب حسساخت حس
با ها صفاتی متناسب يکی از مهمترين ابزارهای ايجاد حس آمیزی است زيرا هر يک از حس

آمیزی ايجاد کرد. در توان حسخود دارد و با کاربرد صفت يک حس برای حس ديگر می
 سطر:

 (۰۱8)شاملو، همان بزر  آرام آسمان در ابر سپید خاطر جارِ به

که مربوط به حس بینايی است برای جار)حس شنوايی( به کار گرفته است. « سپید»شاعر صفت
اعران از همین طريق انجام گرفته و موجب شده آمیزی در شعر برخی شترين نوع حسرايج
 های مختلفی از پیوند و تلفیق حس شکل بگیرد:جلوه

دوست (، ۰۱8)همان، صپیوستدر پناه من به ظلمت خیس و غلیظ شب می
ها را ها/ گوشخواهش گرم تن(، ۱۳)همان، صداشتن بوی شور آسمان بندر

 (۱۱4)همان، صکردبه صداهای درون کلبه/ نامحرم می

های ديگر کلام است های شعر معاصر تناسب صفت با بخشآمیزیهای حساز ويژگی
آمیزی شده با بخش ديگری از سخن نیز ای که يک صفت علاوه بر آنکه موجب حسگونهبه

 متناسب است. در سطرهای:

 (۱۱۱)همان:در ظلمت لب شور ساحل/ به هجای مکرر موج گوش دادیم

موجب تداخل حس بینايی و چشايی شده، با ساحل نیز « ظلمت»با  که در پیوند« شورلب»صفت
تر ساخته، جايی و حرکت اين صفت از ساحل به ظلمت زبان را شاعرانهمتناسب است. جابه
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های هنری شعر از دست گرفت بخشی از ارزشکه اگر صفت بعد از ساحل قرار میچنانآن
 رفت. باز از اين نوع است سطرهای زير:می

های نزدیك/ دان که خش خش سپید زمستانی دیگر/ از فراسوی هفتهو چن
 (۱۳8)همان:به گوش آمد

 ثیرگذاری توصیفات شعرصفت و پویایی و تأ-3-1-2
ترين نوع توصیف محسوب ای است که به يک خصلت اشاره دارد و موجزصفت کلمه

یزی که با چشم ترين نوع تصوير، تصويرسازی ديداری است يعنی چشود. هرچند متداولمی
ممکن است »دانند و برخی معتقدند: تر از اين موارد میشود اما تصوير را گستردهديده می

ای قابل لمس مثل سختی و رطوبت و سردی، حسی درونی مثل گرسنگی و صدا، بو، تجربه
استفاده از صفات بیانی  ۱«تشنگی و تهوع، و يا حرکت و کششی در عضلات يا مفاصل باشد.

شود بستر و فضايی فراهم شود که های مختلف باشد موجب میتواند نشانگر حسکه می
 های مختلف مخاطب را درگیر خود کند و متأثرتر گردد:توصیفات شعر، حس

 خود سوارانش،/کامزبده شور خون از را/ خاك آن  بود/ کرده سیراب که
 (۶۳۳)شاملو، صرا

جب درگیرشدن حس چشايی مخاطب نیز در اين شعر، مو« خون»برای « شور»کاربرد صفت
 شود.می

 جاویدان روحم عطش بر خنکی سایه زند/ ومی جوانه عشقم بر نوبرگی
 (۰74)همان:افتدمی

سازد. نیز در سطرهای زير که توصیفات به حس لامسه مخاطب را نیز درگیر می« خنک»صفت 
 ها را در برگرفته است:کمک صفت، همه حس

 در / سربازان مست.دارند آورمر  خشخش شکیدهخ قصیلِ چون هاخنده»
 بیمارش صدای با شب قعر از ییقحبه کشند/ومی عربده بستبنُ هایکوچه
 رُست/و خواهد گندیده مزارع در تلخ های/علف.خواندمی ماتمی آوازی
 تنها ییلحظه ریخت/مرا خواهد ویران کاریزهای به زهر هایباران

                                                           
 .4۳.پرين، همان، ص ۱
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 ۱۱/  کارکردهای هنری صفت در شعر

 

 نهم/جهاننمی گردن ظلمت به /من.کن تنرویین نوازشت زره از مگذار/مرا
 (۶84همان: «)امکرده خلاصه روشنت کوچك پیراهنِ در همه را

ای است که در از مهمترين عوامل تأثیرگذار اين شعر، صفات منسجم و به هم پیوسته
توان بیهوده و غیر ضروری دانست زيرا هر بخش، سطح شعر آمده است. اين صفات را نمی

های بینايی، چشايی، ای که بر حسگونهکشد بهحواس خواننده را به سمت خود میيکی از 
های لامسه)سطر گذارد. در اين سطرها علاوه بر حسلامسه، بويايی و شنوايی مخاطب اثر می

های بینايی)روشن، کوچک، ويران، هفتم(، شنوايی)سطرنخست(، از طريق صفت، حس
های مخاطب را درگیر شعر ديده(نیز ذکر شده و حسخشکیده(، چشايی)تلخ( و بويايی)گن

 ساخته است. 

 صفت و تصویرهای استعاری-3-1-3
برخی از تصاويرشعری از رهگذر کاربرد صفات شکل گرفته است. صفت در اين نوع تصاوير، 

گیرد و حذف تنها عامل بسط و گسترش جمله نیست بلکه در کانون تصويرسازی قرار می
شود. در برخی اشعار استعارات مکنیه از نوع تشخیص، به فتن تصوير میصفت موجب از بین ر

جان داده شده و دو صورت شکل گرفته است. نخست آنکه صفات انسانی به موجودات بی
دوم آنکه اجزای انسانی برای اشیا بی جان در نظر گرفته شده است. نوع نخست که از تمهیدات 

صفات جانداران برای اسامی غیرانسانی استفاده شده از پربسامد در ساخت استعاره مکنیه است 
 های بلاغی مهمی يافته است:همین منظر صفت ارزش

 (۳۶7)شاملو، صدر خط عبوس باروی زندان شهر نظر کردم

استفاده شده است. اهمیت « خط باروی زندان»که صفتی انسانی است برای « عبوس»صفت 
ف آن، تصوير شعر نیز از بین خواهد رفت. نیز در ای است که با حذگونهبلاغی اين صفت به

 اين سطرها:

)همان: امانبی ریشخندی وتابپیچ در را/ خفّت جاودانه یحوصلهبی انفجار
هایش را مخمل شالیزار/ رنگ(،4۰۱)همان:کجاست؟ خدا! تشنه شب ای(، ۳۱۱

 (۱۰7)همان:حوصله/ بازستاندبه قهر و آشتی/ از شب بی
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 زبان شعردستور /  ۱۰

 

شود. در شعر ت بويژه صفات نسبی گاه موجب استنباط تشبیه از شعر میاستعمال برخی صفا
 زير:

 (۱۱۱...)همان:و در دل شب قیرین/ چندان به صراحت آشکار بود

نشینی با شب، تشبیه به وجود آورده است. اگر آن را با صفات صفتی است که در هم« قیرين»
ستنباط تشبیه از اين شعر از میان خواهد جا کنیم اجابه« تاريک، تار، سیاه و...»ديگری مانند 
دهد بلکه شباهت را منظور دارد. در ارتباط با شب، جنس را نشان نمی« قیرين»رفت چرا که 

اگر مر / همه آن لحظه آشناست »کند: استعاری بودن را تقويت می گاه نیز صفت قرينه
در «)ساعت»ستعاری معنای ا« سرخ»( صفت۱۰۳)همان:ماندکه ساعت سرخ/ از تپش باز می
 معنای قلب( را تقويت کرده است.

 صفت و فضاسازی-3-1-4
شعر نیز مانند هنرهای ديگر به فضايی نیاز دارد که در آن انديشه و موضوع، خود را بپروراند و 

قطعه  کيتوان گفت در ساخت هر شعر، ولو میشکل گیری انداموار خود را به پیش ببرد. 
تاثیر شعر کاهش دارد و  بدون وجود آن،  کنندهنییو تع یاصلکوچک، اتمسفر و فضا نقش 

های زبانی، صفت نقش مؤثری در ايجاد و استمرار فضای شعر دارد زيرا از میان مقوله .يابدمی
آلودی و فضاهای ديگر از طريق صفات که ويژگی و روشنی، ايستايی و پويايی، وهم-تاريک

پذيرتر است. نقش صفات، به خصوص صفاتی که دهد انجامخصوصیات اسامی را نشان می
 دال بر رنگ دارند در ساخت فضاهای شعر کاملاا محسوس است. در شعر زير:

ها را/ که چون ابر تیره گذشت/ در سایه کبود ماه/ میدان را دیدم و کوچه
پایی را ماننده بود از هر جانبی پایی به خستگی رها کرده/ به گودابی هشت
 (۱78ص ...)شاملو،تیره

سرد، سیاه، کهنه، »صفاتی ديگری که در اين شعر آمده مانند« تیره، کبود»علاوه بر صفاتی مانند
فضای مناسبی ايجاد کرده که مضمون شعر در آن پرورانده شود. نیز « انگیز و...مايوس، خوف
 در اين سطور:

 در/ زانیرعرق ]و میزدمی دم یده طاعونیگند یهوا در یسخت به ما
/ سراسر که]دهیپوس یایدر پهنه خاموش بر/ دمیکشیم پارو]دانهینوم یتلاش
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 ۱۶/  کارکردهای هنری صفت در شعر

 

 ]بزر  توفان وحشت از/  هنوز] شانیا چشمان که]ستیاجساد ز دهیپوش
 (۱۳۱)همان: است برگشاده

شود. صفات دريا نیز متناسب با اين زده حس میفضايی سخت هراسناک و کثیف و طاعون
؛ دريايی بدون هیچ جنبش و حرکتی. صفت «پوسیدهپهنه خاموش دريای »فضا قرار دارد: 

دهد و از سوی ديگر از اند نشان میشدن اجساد را که گويی طاعون زدهسو، لهاز يک« پوسیده»
در شعر  سازد.کند و تل انبار شدن اجساد را برجسته میارتباط برقرار می« پوشیده»نظر لفظی با 

جامعه را وصف کند از طريق صفات، فضايی  زير نیز که شاعر سعی دارد اوضاع زمانه و
 کند:آور ايجاد میآور، تیره و عذابدردانگیز، چندش

های زباله را در انباره / خالی شدن سطلدردانگیزکند با سکوتی نظاره می
بی شادی گربگان و سگان مبتذل های خویش/ و انباشته شدن را/ از انگیزه

گذرند/ به شتاب/ ن از کنارش میکوی/ و پوزه رهگذران را/ که چو صاحب
شوند/ ای ر/ پنهان میتپلشتهایی از درون و برون بشکه در دستمال

گرداند.../ و هایتان می/ خون به ر وقیحمحتضران/ که امیدی 
گونه به دنبال را/ آن آلوده نامرادی و نامردیهای قرنی چنین وحشت
 بیهودهن از آن امید را/ م اشتند ماچگیکشید/ که ماده سگی/ بوی می

 (۱۶۰-۱۶۱: ۱۶8۳شاملو،«)گویم...سخن می

گونه گويد اينباز به کمک صفات، وقتی در اشعار غنايی از محیط آرام خانه سخن می
 کند:فضايی آرام و رويايی و پرطراوت ايجاد می

 تازه سرود هر یخواننده نخستین تو/تا پرصداقت و/اشتیاق آرام ایخانه
 تو/نطفه گرم هایدست نوازش از که ستترانه/فرزندی ره که باشی/چرا
 پیش از و تراشیده مدادهای و سپید چراغی،/کاغذهای و /میزی...است بسته

 ( 4۳8-4۳7همان:/«)...نو یسروده هر ییی/صلهبوسه آماده،/و

مه که در ادا« جاذبه لطیف، جامه نودوز نوروزی، انتظار پراشتیاق و...»های نیز موصوف و صفت
 اين شعر به کارگرفته شده، در ساخت اين فضا مؤثر بوده است.
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 زبان شعردستور /  ۱4

 

 صفت و زبان-3-2
های زبانی هیجانات ذهنی و عاطفی، احساسات و تموج معانی از همه ظرفیتدر هنگام  شاعر

برد. واژگان در شعر ابزار و مواد اولیه در عینی در راستای انتقال معنا و القای عاطفه بهره می
سازند. برخی از انديشه و عاطفه است. در شعر، واژگان قدرت خود را نمايان میکردن و بروز 

های دستوری مانند صفت نقش مؤثری در ايجاد و ساخت زبان و کیفیت انتقال معنا دارد. مقوله
که در زبان رسمی و رايج با ذکر خصوصیت  دهنده جمله استصفت از عناصر اصلی گسترش
تر آن شود از همین نظر در وهله تواند موجب شناخت دقیقیو ويژگی يک شی يا پديده م

رسد در شعر که ابهام و گستردگی معنا و اهمیت القائات مختلف ارزشمند نخست به نظر می
است کاربرد صفت نوعی عیب محسوب شود زيرا به جای آنکه شاعر بتواند به شیوه هنری و 

به استفاده از اين مقوله زبانی آن را  غیرمستقیم مقاصد خود را بدون محدوديت القا کند
دهد اين مقوله کارکردهای مستقیم، محدود و سطحی بیان کند. اما بررسی صفت نشان می

های زبانی و معنايی شاعر از رهگذر هنری فراوانی در شعر دارد و بخش مهمی از خلاقیت
برد. مهمترين می رفتارهای او با صفت است تا حدی که حذف صفت، ادبیت کلام را از میان

 توان اين موارد دانست. اين رفتارها را در حوزه زبانی می

 گرایی صفتباستان-3-2-1
يکی از عوامل ايجاد زبان شاعرانه کاربرد صفات کهن است. يکی از اهداف شاعران از کاربرد 

ا سازی است زيرا معادل چنین صفاتی در زبان امروزی وجود دارد اماين نوع صفات برجسته
 کند. در سطور زير: شاعر تعمدا از صفات قديمی استفاده می

 (8۳۳)شاملو، صاندداده نیرویش حرکت/ /به بربسته چشمان با  روزی/ که

شود، استفاده کرده گرايی محسوب میکه نوعی باستان« بربسته»از صفت « بسته»شاعر به جای 
 ن خويش بهره جسته است:در سخ« پرآبله»و « صعب»است. نیز در سطرهای زير که از 

. پایکان پُرآبله و زخمین هایشانه به بود بارکش مرا صعب، سخت راهی به
 (۳۶7)همان: 
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 ۱۱/  کارکردهای هنری صفت در شعر

 

 از فرازآمد که نسیمی و(، ۱۳۶)همان:گذردزنهار میراهش/ از هفت دریای بی
سفری دشخوار و (، 8۱۶)همان: وزید بیهوده جسدهایی / برصعب هایگردنه

    (۳۱8)همان:اندر پیچدر خم و/ پیچانتلخ/ از دهلیزهای خم

 جایی و ایجاد فاصله میان صفت و موصوفجابه-3-2-2

آيد اما اين قاعده همیشه صفت بیانی در زبان مرسوم معمولاا بلافاصله بعد از موصوف خود می
جايی میان صفت و موصوف هنجار رايج شود و با ايجاد فاصله يا جابهدر شعر رعايت نمی

های مختلفی مانند موصوف و صفت مقلوب، ايجاد شود. در شعر شاملو نمونهه میزبانی شکست
فاصله میان موصوف و صفت با عناصر ديگر، جايگزينی صفت و موصوف و امثالهم ديده 

 شود. در سطر:می

 (۳۱۱)شاملو، صپس به هیات گنجی درآمدی بایسته و آزانگیز

صفت  هایجايیاند. برخی جابهج( دورافتادهاز موصوف خود)گن« بايسته و آزانگیز»که صفات 
صفت شود. و موصوف به صورت مقلوب است که موجب شکوه و فخیم بودن سخن می

شود. در نوع آيد که هردو نوعی کارکرد هنری محسوب میمقلوب در شعر به دو صورت می
ست آيد و نقش صفتی خود را از دنخست صفاتی است که با سکون در قبل از موصوف می

 دهد:نمی

 ( ۶۱8)همان: من از ییفاصله ترعظیم در من به چسبیده من کنار 

در همان نقش نحوی اصلی « ترعظیم»است. در اين حالت صفت « تریعظیم فاصله»که مقصود 
 ها:خود است. نیز در اين نمونه

 بینممی را پدرانم(، 8۱۱)همان:  مغاكتیره پوسیدگی و چربی بر خفته
 زانو به برابرش در وهن به مرا تو/که بُتیگَنده آن یشندهیك/ترایك
زر (، 87۱)همان:توامَ  /انکار من نیستم تو /عدوی ابلهامردا(، 8۱۱)همان:.افکنندمی

 (8۳۰) همان:برای تو بودم وار کنیزکیخریده

های شاعرانه در ظاهر و روساخت جمله تغییر نقش نحوی در نوع دوم صفت به دلیل خلاقیت
   شود: دهد اما از نظر معنايی صفت محسوب میمی
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 زبان شعردستور /  ۱۳

 

 خشكِ  کاجِ بلندِ  نیاویزم/بر رسوایی به را عمرم فانوسِ  اگر شرممبی چه من
 (۱7۶)همان:.بستبن کوچه

کاج را بیشتر مورد « بلندی»بر موصوف آن، و تبديل صفت به اسم، مفهوم« بلند»شاعر با تقديم
 دو شرق، راهکوره رسیدند/ از غروب،/ قرمزِ در» نیز در سطرهای تأکید قرار داده است.

به صورت مقلوب آمده اما به جای سکون میان دو « غروب قرمز»( ۱۱7همان: «)من کنار دختر،
آرام/  شب/ سمفونی چکدمی»اند. نیز در سطرهای: کلمه، با کسره به يکديگر اضافه شده

از نظر معنا و مفهوم به « وبدلتنگی خاموش غر»( 4۱۳همان:«)غروب خاموشِ دلتنگی روی
کسره  داده « دلتنگ و خاموش»شاعر به صفات   بوده است اما «غروب دلتنگ خاموش»صورت

    و صفت نخست را در جايگاه اسم آورده است.

 ساخت و به کارگیری صفات تازه-3-2-2
عر شاعران نقش مؤثری در گسترش دايره لغات و يا رواج برخی واژگان يک زبان دارند. شا

کند. از میان گاهی برای بیان مقاصد خود به صورت عمیق و دقیق برخی واژگان تازه خلق می
همین امر بستر مناسبی  ۱های ساخت صفت تنوع و گوناگونی زيادی دارد.انواع کلمات، شیوه

 آورد:وجود میهای شاعرانه بهبرای خلاقیت

 از رینیآفشیون آنگاه/نومیدی و، مقدرّ فضای در لنگری رقصِ
 و(، ۱۱۱)همان:!اخمناك خوددار، عایق، دیوارهای(، ۳۱۱)شاملو، صدست؟آن

 تکان سرسامی با و(، 8۰۳)همان: عاشق اینگونه از مردی کوهشیرآهن
 کشنده مبهم دردی هایزوزه از را قلبم ،/ سرداب مرموزخیزشخاطره
 استوارتر شبنیاد خوی بر ناكکیف حرارتی در دیوار، و(، ۰7۳)همان: .آکندمی
 کندمی آذین خویشنابه بهاری را گذرگاهم که(، ۶8۱)همان:گرددمی

 فشاریمی آغوش در بریده/ و مرا/ تند آگینِ خشم نفس(، 8۳۳)همان:
 (4۳۱)همان: کندشاد/ اشارت میای اهریمنبه خاطره(، ۳۳۱)همان:

که شاملو از چنانکنند؛ آنگاهی نیز برای خلق صفت تازه، با اسم مانند صفت برخورد می
 صفت تفضیلی ساخته است:« آرش»اسم خاص 

                                                           
 .۱84-۱۶8: ۱۶8۳. ر.ک. انوری و احمدی گیوی، ۱
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 بازجویانِ  تراشیدند/که واژهگناه چندان الفاظ/ ینترآرشبی شاعران/از و
         کردند. دیگر شیوه آمده/تنگبه

نوع ديگر از صفات تازه در شعر که موجب ادبیت کلام و برجستگی سخن شده استفاده 
ز فرهنگ و زبان مردم گرفته و وارد شعر شده است. آشنايی شاملو با از برخی صفات است که ا

نمايان است در شعر او نیز تأثیر زيادی نهاده  کوچهزبان و فرهنگ عامه که در  کتاب فرهنگ 
 است:

نعره ازُگلَ اره (، 8۳۰)همان:!دارد پیمانی و پرُ طنینِ هاشان/چهمترادف
 قدری کم(، ۳۱۶)همان:زایپابهبرتارك سپید این روز ( ۳78)همان:زنجیری
 عریان را گردنکش شاعری(، ۳۱۱)همان:. را ناکامش مستیخلُ سست آبگینه
 (۳4۶)همان:نماای/ بر مخمل نخنقش رمه(، 87۰)همان:کندمی

 صفت و ایجاد موسیقی-3-2-3
يکی از تمهیدات اصلی در شعر سپید است که شاعر از رهگذر های غیرعروضی ايجاد موسیقی

آورد. موسیقی آواها موجب تحرک بیشتر ها، هارمونی و تناسبات آوايی به وجود میسانیهم
شود. تعدد و عطف صفات يکی از راهکارهای های عاطفی آنها میواژگان و افزايش جنبه

شود و ِِ( يا پیوند)و( می-)کسره نمای صفتیايجاد موسیقی در کلام است و موجب تکرار نقش
آورد و گاه نیز از طريق تکرار يک صفت، موسیقی شعر به وجود می موسیقی گوشنوازی در

نما در اين مورد سخن گفته خواهد شد. در اين بخش تنها به ذکر شود. در بخش نقشايجاد می
 شود:چند مثال اکتفا می

را/  زاغ متروك یآشیانه خفتگان خاك/ افکند کرد/ بر گذر شتابناك بادی
 آهنگِ سردِ انعکاسِ جز(، ۶۶۱)شاملو، ص...باغ پیر انجیرِ برهنه یشاخه از

 تو دردناكِ غیابِ به(،  ۶۶4)همان:رویندمی که بیابانی هایعلف این صبورِ
 پای از پلیدی افسونِ به که اندیشید خواهم هاکهکشان شکسته سلطانِ
 خلاصه روشنت کوچكِ پیراهنِ در همه را جهان(، 8۳8؛)همان:درآمدی
خوابی دیگر/ به مردابی دیگر/ خوشا ماندابی دیگر/ به (، ۳۱8)همان: امکرده

ای/ ظریف و (، قلبت/ چون پروانه۱4۱)همان:ساحلی دیگر/ به دریایی دیگر
 (۱4۱)همان:کوچك و عاشق است
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 زبان شعردستور /  ۱8

 

 صفت و عناصر معنوی-3-3
صحنۀ شعر قرار در پشتمنظور از عناصر معنوی عناصری مانند عاطفه، انديشه و لحن است که 

و مانند يک بازيگردان عناصر ظاهری شعر را مانند واژگان و موسیقی در کنار يکديگر دارد 
کند. صفت يکی از مهمترين واژگانی است که دهد و جنبش و تکاپو بین آنها ايجاد میقرار می

 دهد.تبلور عناصر معنوی را در کلام نشان می

 صفت و عاطفه-3-3-1
در انسجام شعر دارد و معمولاا چاشنی عاطفی به صفت يکی از کلماتی است که نقش مؤثری 

دهد. اين مقوله در راستای هماهنگی و انسجام بیش از واژگان ديگر نشان دهنده عاطفه شعر می
تواند بر دوش بکشد زيرا شاعر حس شاعر است و محملی است که روحیات شاعر را می

نسبت به يک شی يا پديده نشان بخشد و برخورد عاطفی خود را ها میدرونی خود را به واژه
استفاده از واژگان در بیان معنا ضروری است اما صفت در اين انتقال معنا چاشنی » .دهدمی

ستاره در گذرگاه بر مداری »به عنوان مثال در جملۀ  ۱«دهد.عاطفی و احساسی به کلام می
در مورد سرنوشت شود ولی شاعر همین سطر را احساس و عاطفه عمیقی منتقل نمی« گرددمی

 کند:گونه بیان میانسان اين

 (۶۳۳)شاملو، ص.گرددیم جاودانهی مدار بر/ وسیمأی گذرگاه در/شتاب ستاره پُر و

يابد و انسان را در شعر با افزوده شدن صفت پر شتاب و مأيوس، حس و حال و جانی ديگر می
نیز « جاودانه»اهمیت صفت دهد. که شاعر احساس کرده است، قرار میچنانفضايی مأيوس آن

کمتر از صفات ديگر نیست و حس يأسی همیشگی و دائمی به شعر القا کرده است. صفت 
نشان از درک عاطفی يک موضوع يا شی است و ارتباط تنگاتنگ و منسجمی از نظر معنايی و 

های ديگر شعر دارد. از آنجا که صفات برخورد عاطفی با يک عاطفی و تداعی با بخش
دهد پس ضروری است صفاتی که در جريان شعر در مورد يک پديده يا ع را نشان میموضو

شود با هم سازگار و القا کننده يک نوع حالت عاطفی خاص باشند. اگر عاطفه موضوع بیان می
عنصر غالب هنری باشد و در طول آفرينش اثر تغییر نکند ناخودآگاه همه عناصر ديگر را به هم 

ر يک شعر کامل و زنده، نخست بايد ديد که عنصر عاطفه چه قدر بر ديگر د»دهد. پیوند می

                                                           
پژوهشنامه ادب غنايی «. نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیمايوشیج(. »۱۶۳۰دهرامی، مهدی و محمدرضا عمرانپور) . ۱
 .7۶نشگاه سیستان و بلوچستان، سال يازدهم، شماره بیستم، صدا
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 ۱۳/  کارکردهای هنری صفت در شعر

 

موسیقی،  -های حیات بشری بر ديگر عناصرعناصر تسلط دارد... تا عواطف انسانی و جلوه
های انسجام عاطفی يکی از جلوه۱«فرمانرواست، زيانی به حال شعر ندارد. -تخیل، زبان، شکل
شود. به سخن ديگر تناسب و هم روح بودن صفات يک روح نمايان میشعر در صفات هم
« ديوارها»دهندۀ عاطفۀ يکسان، منسجم و مستمر شاعر است. شاملو در شعر پديده در شعر نشان

 آورد که همگی القاگر حس نفرت شاعر از آن است:می« ديوار»صفاتی را برای 

 و ما با سرحد /دیوارهای!اخمناك خوددار، عایق، دیوارهای»
 (۱۱۱شاملو، ص«)!زشت سرگذشت/دیوارهای بسیار سیاهی با /اندوده!شتسرنو

که « سیاه، تند، کهنه، گنگ، بدمنظر، باير، خشک و سرد و...»اين صفات، و صفاتی ديگر مانند
در مورد ديوار در سراسر شعر پراکنده شده حس و عاطفه شاعر را استمرار بخشیده و موجب 

 ر شعر:انسجام عاطفی شعر شده است. نیز د

 هان ای شب شوم وحشت انگیز                تا چنــد زنی بـه جـانم آتـش

 (4۰)نیما، ص

، برخورد عاطفی شاعر را در برابر شب نشان می دهد. در همین «شوم و وحشت انگیز»صفات 
شب »ای متناسب با صفات آغازين است: گونهقطعه نیما، صفات شب در سراسر شعر به

شاعر « انگیز، خوف آور، راز گشای مردگان، دشمن جانب دراز، شب غمپايان، تیره شبی
حس نفرت و هراس خويش را از شب در سراسر شعر در قالب صفت نشان داده است.  اين نوع 

شود که شاعر به اقتضای مضمون شعر که از شاملو نیز ديده می« نگاه کن»کیفیت در شعر
به اين سال داده و اين صفات متعدد در کنار  است صفاتی منفی ۱۶۰8پیرامون سال کودتای 

 جملات کوتاه لحنی تند به شعر بخشیده است:

 یهااستقامت و دراز یروزها سال/.شك سالِ /اشك سال /باد سال/ بد سال
 سال/ عزا سال /درد سال / پست سال/ .کرد ییگدا غرور که یسال/ کم
 (۰۱۳)شاملو، صسهیکب سالِ/ مرتضا خونِ سالی/ پور اشكِ

                                                           
 .۳۳( ادوار شعر فارسی. چاپ ششم، تهران: سخن، ص۱۶۳۱) شفیعی کدکنی، محمدرضا . ۱
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 صفت و اندیشه-3-3-2
بیان عقیده، نظر و جهان »شود. اين عنصرانديشه از مهمترين عناصر معنوی شعر محسوب می

آورد و حکم بینی شاعر در مورد يک موضوع است و شاکله فکری اثر را به وجود می
استخوان بندی شعر را دارد که لباسی و پوستی از جنس هنر و عاطفه بر آن پوشیده شده 

يکی از معیارهای تعالی انديشه در شعر، انسجام و استمرار آن در شعر است که بر اساس ۱«ت.اس
دهد و نوعی همبستگی و انسجام آن يک تفکر خاص، خود را در طی آثار يک شاعر نشان می

آورد. در شعر شاعرانی که دستگاه فکری منسجمی وجود میرا در سراسر شعر يا آثار وی به
تواند نوع شود. صفات يکی از معیارهايی است که میع به وضوح ديده میدارند اين موضو

عقیده و برخورد شاعر را با پديده يا موضوعی نشان دهد. به سخن ديگر، با بررسی صفاتی که 
های مختلف مانند عشق، وطن، زندگی، مرگ، انسان و غیره به که يک شاعر در مورد پديده

ی وی در مورد آنها پی برد. به عنوان مثال صفات شب)نماد بینتوان به جهانکار گرفته می
 گر عدم سازشگری شاعر است:اوضاع جامعه شاعر( صفاتی منفی است که نشان

 عبوس و گیج که شب گنگِ خیال/اینبی کورِ این امندیده من هرچند
-تیره شب که امشنیده کند،/لیکن ترسحر/ نزدیك روشنِ  به را است/خود
 ها/بام(، ۱۶۱: ۱۶8۳)شاملو،...کند گذر سحرگه هایتنگه ز هست/آخر هرچه
 سمج/ بدچشمِ شب آمد و رفتِ از فشار شب/کج،/کوچه/ زیر
 (4۰۳)همان:.ستخسته

(، شب ۱۱7( خسته و سرشکسته)ص۱۱4نیز صفات ديگری مانند شب سیاه و سرد و ناپیدا)ص
رد و (، شب سنگین و س۱8۱های سحرسوخته)ص(، شب۱۰۳انديشناک خسته)ص

(، شب ۶۱۶ستاره)ص(، شبی اين چنین بی۰7۰شکاف)ص(، شب بی۰۱8طوفانی)ص
 ( و غیره.۳۰۳(، شبی بی تسلا)ص4۰۱( پر از دشنه و دشمن)ص4۰۱تشنه)ص

آور در انگیز و هراسای منفی نسبت به شب دارد و از صفاتی غمنیما نیز معمولاا عاطفه
ص (، شب دلگزا )۶۶4های نیلی شب )ص (، ديوار۶۰۳ب دراز)صکند: شمورد آن استفاده می

(، شب عبوس و ۳8۶(، شبان کج ) ص 4۳4(، شب غمناک )ص 44۶(، چرکین شبی)ص۶۳۶
                                                           

 .8۶پور، همان، ص.دهرامی و عمران ۱
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( 7۳۱(، شب وحشت زا)ص7۳۶(، شبانی سنگین)ص7۶4(، شب تاريک)ص7۰۳سرد )ص 
. در اشعار نیما، بر خلاف بسیاری از شاعران رمانتیک، شب هیئتی  (و...77۳شب دم کرده ) ص 

به کار برده نیز « خانه»و مهتابی و دلنشین و رويايی ندارد. صفاتی که نیما در مورد زيبا 
)خانه ست یام ابر خانه(، 74۰)صخانه دادیبدهنده برخورد انديشگانی يکسان اوست: نشان

(، 778)صکيمهمان کش روزش تار یخانه  همانیم(، 78۱)صخانه سکوت(، 7۳۱ابری()ص
نظر می رسد اين صفات منفی در مورد خانه، بیشتر به دلیل (و غیره. به 7۳۱کومه تاريک)ص

تنهايی شاعر باشد. نیما در اشعار زيادی)مانند کک کی، ققنوس و غیره( به تنهايی خود اشاره 
 می کند.

در اشعار اجتماعی شاملو که خانه)نماد وطن(، شهر)مجاز از وطن و محل مبارزات( با 
 سامان آن است:ق او نسبت به اوضاع نابهصفاتی آمده که نشان دهنده دغدغه عمی

 پیراهنِ در را جهان یهمه من گردیم/وبازنمی شهر تاریك جانب به دیگر ما
(، ۱۳8(، سرد، )۱۳8( نیز صفاتی مانند خموش)۶8۶)شاملو، ص.کنممی خلاصه تو روشنِ
مانند ( برای خانه و صفاتی 87۶(، دلگیر)8۱۳(، سیاه)۶۳۳(، خاموش)۶۱4(، تار)۰4۳تاريک)

( و غیره برای شهر نشانگر ديدگاه ۱۰۱(، خسته)۶8۰(، سرد)8۱۱خیابان)بی(4۱۶برگ و باد)بی
بیند که همچنین شاملو انسان را دارای بعدی مثبت و متعالی میهاست. شاعر در مورد اين پديده

 د:شواين موضوع از صفاتی)ساده يا مؤول به صفت( که در مورد آن به کار گرفته نمايان می

 بیگانه ابدیت با /مناندابدیت همزادِ ها/آدماندحقیقت تلاشِهم هاآدم
 دوست من که/ داشتممی دوست من که انسانی از(، ۰۰۰)شاملو، ص.نیستم
 من، برای بگوید/ قلبی جواب که قلبی بگوید، که قلبی(، ۰۰8همان:).دارممی
 رندکهنه کهــ انسان و(، ۰۶۱)همان:خواهممی من که انسانی برای قلبی
 (4۰7)همان: گمانبی ستخدایی
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 کارکردهای هنری قید در شعر-4
ای است که فعل يا صفت يا قید ديگر ها يا جملهکلمه يا گروه کلمه»اند: در تعريف قید آورده

کند ای را به چیزی از قبیل زمان، مکان، مقدار، حالت، کیفیت، تاکید و جز آن مقید میيا جمله
 ۱«افزايدتوان گفت که قید برخلاف صفت به اسم و جانشین اسم چیزی نمیکلی می و به طور

کلمه يا گروهی که »برخی علاوه بر اين موارد معتقدند مصدر نیز قابلیت پذيرش قید دارد: 
افزايد و مفهومی به مفهوم فعل و نیز گاهی به مفهوم صفت يا مسند يا قید ديگر و يا مصدر می

ها و در اين مورد اين مثال۰«کند.دهد و آنها را با مفهوم جديد مقید مینها میتوضیحی درباره آ
اگرچه « کند، تند راندن ماشین خطرناک است.زيادخوردن آدم را مريض می»کنند: را ذکر می

تواند قید بگیرد زيرا نوعی عمل در شود اما برعکس اسم، میمصدر نیز نوعی اسم محسوب می
تواند مقید به حالتی شود. قید از کلمات پربسامد جمله است و ن عمل میآن وجود دارد و اي

ای است که گوينده آن را با قید گسترش ندهد. برخی برای شناخت قید معیارهايی کمتر جمله
توان از جمله حذف کرد، بدون آنکه اين حذف به سلامت .قیدها را می۱»اند: را بیان کرده

توان تغییر داد بدون آنکه تغییری جای قید را در جمله به آسانی می.معمولاا ۰زبان لطمه بزند. 
شوند و در کنار هم .معمولاا قیدهای ناهمگون همپايه نمی۶در مفهوم جمله پديد آيد. 

 ۶«آيند.می

هايی مانند قید مختص و مشترک،  ساختار)ساده، های دستوری قید را در دستهدر کتاب 
ل(، مفهوم)زمان، مکان، مقدار، کیفیت، حالت، آرزو، تدريج، مرکب، عبارت قیدی و قید مؤو

های کنند. اين مقوله نیز مانند مقولهپرسش، تفسیر، تشبیه، انحصار و غیره( تقسیم و بررسی می
شود و از آنجا که حذف های هنری واقع میديگر دستوری نزد شاعران، محملی برای خلاقیت

پذير است نقش پررنگی در ايجاد های ديگر امکانقولهو اضافه کردن قید به جمله بیش از م
شود و زبان شاعرانه دارد. استفاده از قید در شعر که موجب محدود شدن دامنه معنايی هسته می

در شعر که زبان »دارد بايد با دقت و همراه با دلايل بلاغی باشد. معانی مختلف را از آن باز می
شود نقش قید برای دقیق جانشین زبان ارجاعی و اخبار مینقش عاطفی دارد و آفرينش زيبايی 

                                                           
 .۰۱۳( دستور زبان فارسی. چاپ هشتم، تهران: اساطیر، ص۱۶84. شريعت، محمدجواد) ۱

 .۰۰۱گیوی، همان، ص.انوری و احمدی  ۰

 ( دستورزبان فارسی سال چهارم. تهران: وزارت آموزش و پرورش.۱۶۳۱.ارژنگ، غلامرضا) ۶
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و محدود کردن معنا سودمند نیست؛ زيرا در شعر ابهام و ايهام و چندمعنايی جايگزين روشنی و 
شود. به همین لحاظ برای قرار دادن مخاطب در گستره وسیعی از معنايی میصراحت و تک

استفاده کرد يا بايد آن را برای اهداف ديگری غیر از معنا به جز موارد ضروری، يا نبايد از قید 
 ۱«کار برد.محدود شدن واقعی معنا به

دهد شاعران رفتارهای های دستوری نشان میبررسی شعر از نظر نقش هنری مقوله
ای که قید علیرغم اختیاری بودن، در کانون خلاقیت قرار گونهاند بهای با مقوله قید داشتهويژه

برد. برخی از کارکردهای های هنری شعر را از بین میف آن بخش اعظمی از جلوهگرفته، حذ
شود و برخی ديگر نیز در مبحث ترکیبات مورد بررسی قرار نما بررسی میقید در مقوله نقش

های های هنری اين مقوله در سه دستۀ جلوهگیرد. در اين بخش به اختصار بعضی از نقشمی
 شود. م قید و تصويرسازی برپايه قید بررسی میهنری ساختار قید، مفهو

 های هنری ساختار قیدجلوه-4-1
های لفظی آن مانند ساختمان، های ساختاری قید در اين بخش، نقش جنبهمنظور از جلوه

 تازگی و تکرارآنها در برجستگی، اطناب، ايجاد موسیقی و کارکردهای هنری ديگر است.

 قید و برجستگی زبان-4-1-1
به طرق مختلفی برجستگی زبان را موجب می شود که می توان آن را از منظر ساختمان،  قید

نشینی گرايی قید و ايجاد موسیقی بررسی کرد. چگونگی ترکیب و همساخت قید تازه، باستان
ساز زبان است. به عنوان مثال در زبان رسمی يکی های برجستهنما و متمم يکی از صورتنقش

حذف و « ی»است اما در شعر گاهی « قید زمان+ ی+ که»یان قید زمان ساختاراز ساختارهای ب
 شود:زبان برجسته می

هنگام که (، ۱4۰)گرمارودی، صنوازدهنگام که چوپانك/ خود را در نی می
هنگام که چشمانم/ (، ۱4۱)همان:کندخدا در تجلی نور/ چشمانم را خیره می

 (۱۶۳)همان:رودنی چشمان کاوشگر تو میبه میهمانی نی

                                                           
های ادبی، فصلنامه پژوهش«. های قیدی در اشعار شاملوکارکردهای هنری قید و گروه( »۱۶8۳پور، محمدرضا). عمران ۱

 .7۳، ص۱8سال پنجم، شماره 
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نما در متمم قیدی نیز موجب زبان را از سطح مرسوم فراتر برده است. تغییر نقش« ی»حذف 
که بسامد « بدون آنکه»جای به« کهبی»شود. از جمله آوردن نوع ديگری از برجستگی زبانی می
 فراوانی در شعر معاصر يافته است:

که د/ و دشتی، بیشناسم/ جنگلی است/ بی که سبز باشچشمانی که می
که فریادی از این قلب صبور/ بچکد در شب بی(، ۱48)همان:گسترده
 (۱۱۶)شاملو، صمن

از ديگر عوامل برجستگی زبان ساخت واژگان تازه است که برخی از آنها به صورت قید 
های ساخت قید گوناگون است و همین موجب شده بسیاری از گیرد. شیوهشکل می
گويد: سازی در حوزۀ قید باشد. گرمارودی در شعری میر واژههای شاعران دخلاقیت
( درشتناک قیدی است ۱۰7)گرمارودی، ص«ایدرشتناك چون خدا بر کائنات ایستاده»

که « انه»و « گونه»، «وار»که شاعر برای برجستگی بیشتر سخن به کار گرفته است. پسوند 
های ساخت قیدهای ف است از ديگر راهپسوندی زنده با قابلیت افزوده شدن به واژگان مختل

وار، راهی موسی»شود: تازه در زبان شعر معاصر است که در شعر بسیاری از شاعران ديده می
باژگون آبشار، »(، ۱8۱همان:«)نشینمسمندروار/ بر آتشی از مهر می»(، ۱۱۶همان:«)بیابان شبم
گونه بنفشه»(، 7۶گرمارودی، ص«)وار، خجالت ز باغبان داریمبنفشه»(، ۶۱۳)همان:« وارآینه

 (،۶۰همان: «)گویدتراشی گردن، آهوانه میخوش»(، 7۶همان:«)اگر پیر آمدیم به باغ
           (۱۱۳شاملو، ص«).بردارند پارو / زنگار هایزورق در  خوابگردْوار/»

میان ای که شاعر در اين نوع قیدها مورد توجه قرار داده رعايت تناسب و انسجام نکته
های دستوری است. با اين تمهید، قید که عنصری اختیاری قیدها با هم يا قید با ديگر مقوله

های هنری شعر، قابل حذف نخواهد بود زيرا حذف آنها شبکه تناسبات شعر است از نظر ارزش
 سازد. در سطرهای زير:برد و آن را پريشان میرا از بین می

بر  نگاهیبه نیم/ وارسلیمانفتاده است/ / بر کاغذ راه اچون مورشعر من »
 ( ۱7۳)گرمارودی، ص«من درنگ کن

سلیمان با چنان »رساند چرا که: به شعر آسیب می« نگاهنیم»حذف هرکدام از اين قیدها حتی 
نیز برهمین اساس « نگاهبه نیم»و گرمارودی قید  (۰4۱حافظ، ص«)بود با مورش ظرهاحشمت ن

 ای در هم تنیده قرار گیرند.که قیدند در شبکه« نگاهسلیمان و نیممور، »ذکر کرده است تا 
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آورد استفاده از قیدهای کهنی بستر ديگری که قید در برجستگی زبان شعر فراهم می
بخشد. از آن جمله است است که امروزه رايج نیست و شاعر با کاربرد آنها زبان را شکوه می

 های زير:در مثال« شینه، هگرز، ستوار، گرمپويهگويی، هماره، غره، دو»قیدهايی مانند 

از دامن دل  -ای است/ چنانکه گویی لکه-اش راعشق عرفان شرقی»
و زمان هماره در آن گر  و میش »(، ۱۶۶)گرمارودی، ص«ستردند
(، ۱۱7)همان:«آه ای رود/ چنین غره کف بر لب میاور»(، ۱۱۱همان:«)است

دوشینه، شاهین مر / »(، ۶۶۳همان:«)رچمید نرم و روان، لیك محکم و ستوا»
به »(، ۰۱4)همان:«جان قناری را.../ برابر نهاده بودپیکر من و کالبد بی

 (۶4۳همان:«)گرمپویه جهان را چو خور بپیماید

شود. به عنوان مثال در ساز شعر محسوب میتغییر نقش کلمات از شگردهای مهم برجسته
« ترمن»کند و ترکیباتی مانند سم به شیوه صفت برخورد میهايی مانند ااين حالت شاعر با مقوله

توان به دهند، هرچند که گاه نمیسازد. برخی شاعران گاهی قید را در جايگاه اسم قرار میمی
کشد/ تا به زلال همیشۀ هنگامی که خاك را بیرون می»درستی نقش آن را تشخیص داد: 

 (۰۱۶)همان:«آب دست یابد

 ( ۱۱۱همان:«)ه یاد آوریدعروس همارۀ مرا ب»

شود اما شاعر آنها را به اسم نسبت داده و همیشه و هماره قیدهای مختص محسوب می
 برخوردی متفاوت با آنها داشته است. يا در بیت زير:

 ای: هــرچه و هرآنچه و اندگاه و هگرز       تو کهو هیچ من کیم: هیچ

(۶۱۳)همان:  

شود، را در جايگاه مسند که اسم و صفت واقع می« گرزگاه و ههیچ»شاعر قیدهای مختص 
دهند از اين شگرد در برخی شاعران که به زبان توجه بیشتری نشان می قرار داده است.

 اند:برجستگی زبان بهره خاصی برده

)رويايی، پرسیدگذشتی/ مر ِ مطمئناً/ و مر  مطمئن میتا به خاکم می
 (۳۶، ص۱۶84
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 (۳4)همان، صهای هرگز خفتندهو کودکان سنگر/ در گوش

 قید و اطناب-4-1-2
کارکرد هنری ديگر قید ايجاد اطناب در سخن است و از آنجا که قید عنصری اختیاری است 
اين قابلیت را دارد که به صورت متوالی ذکر شود. اين نوع بسط و گسترش جمله گاهی نه تنها 

اری از اشعار مملو از قید است و گردد. بسیعیب نیست بلکه موجب ارتقای هنری شعر می
توان قید را عنصری غیرضروری در جمله دانست بلکه عنصری برای پروراندن شعر نمی

از قید برای پروراندن انديشه و گسترش شعر « از عموهايت»شود. شاملو در شعرمحسوب می
قید ساخته « رخاطبه»نمای متمم ای که سی و يک بار با نقشگونهبهره فراوانی برده است به

 است:

 خاطر کوچکش/به بام سایه خاطر حماسه/به خاطر به نه آفتاب خاطر به نه»
 دریا/به خاطر به ها/ نهجنگل خاطر به تو/نه هایدست از ترکوچك یی/ترانه
 خاطر به تو/ نه هایچشم از ترروشن قطره/ یك خاطر بر /به یك خاطر
 نوزاد خاطر به ــ هاانسان همه خاطر به چپر/نه یك خاطر به ــ دیوارها
 به پاك چیز هر کوچك چیز هر خاطر تو/به خاطر شاید.../به اشدشمن
 سخن مرتضا گویم/ازمی را آر/عموهایت یاد افتادند/به خاك
 (۳4شاملو، ص«)گویممی

 ماند. باز از همین نوع است سطرهای زير:از اين شعر با حذف قید تنها چند جمله ساده باقی نمی

رنگ تابستان/ با چار فصل جنگل جاری است/ در زمرد بهار/ در لعل آتش»
در زرینه پاییز/ و در سیمینه زمستان/ در چار فصل جنگل جاری است: 

وقتی سفر از نیستان درد است و »(، ۰7۱گرمارودی، ص«)خانمیرزاکوچك
بر/ از فریاد/ از پرنده به صیاد/ از شبنم اشك تا ابر/ از قلزم کینه تا برکه ص

چشمه تا جوش/ از سینه تا گوش/ از بغض سرخورده تا بیکران 
 (۶۱۱)همان: «خاموشی...

 آيد:های فعل نیز اين بستر برای اطناب فراهم میحتی در ذکر متمم

نالد/ نه از اره زیباترین صدا، صدای درخت است/ که همه عمر/ از هیچ نمی»
شاعر ( ۱۱7گرمارودی، ص«)نه از سوز خزان آذرخش/ نه از نعره تندر/ نه از تازیانه باد/
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ذکر کرده و جمله را بسط و گسترش داده است. باز همین « نالدنمی»چهار متمم را برای فعل 
 های متوالی است:نوع است ابیات زير که عامل اصلی بسط شعر، آوردن متمم

 های خشمــالودهای ابــر کبود        درود بــر همــه مـــوجسلام بر همــه خیمـــه

 های ژرف، درودبه جاری همـه نهــرهای سرکش و تند         به خلـــوت همـــه دره

 اند پـراکنــــده بـر سواحل رودنامی        که خفتـههای بیبه ساکت همـه صخــــره

 به زادن و مــردن کوتاه آذرخش بلند         به غـــرش و تپش تنـــدر لـجوج و عنود

 آلودهای وهمتــراود از آن غصـــهـــر شامگه ســرد و غمگین جنگل        که میبه تی

 به هـای هـای دل غمگسـار، در گـریه         به غمفــــزای و رسا نغمــه همیـشــه رود

 ست درودهرچه که بشکوه و غمگنبه هر صلابت غمبار، هـر بلندی و اوج         به هرچه

 (۶۱۱)همان: 

 قید و ایجاد موسیقی-4-1-3
کارکرد ديگر قید ايجاد موسیقی در سخن است. از آنجا که شاعر آزادی زيادی در آوردن قید 

که چنانتواند بستری را برپايۀ اين مقوله برای ايجاد موسیقی در کلام فراهم آورد. آندارد می
ه/ لب بسته/ بیابان خست»اهمیت نظام موسیقايی قیدهای اين سطور کاملاا محسوس است: 

غرنده، »(، ۱۰8شاملو، ص«)ریزدش از هر بندنفس بشکسته/ در هذیان گرم مه عرق می
 گونه زیستن:این»(، ۰۱۳گرمارودی، ص«)ستیزنده/ هر لحظه تا همیشه رونده/ چون رود

 (۰۱۶همان: «)در خود فشردن/ در خود گشودن/ در خود شکستن/ با فریاد

 بحر       لرزنده جسم دهـر ز بیداد همچـو بید ها چو موجتوفنده خشم خلق به دل

 (۶۱4)همان: 

کند. قیدهايی که از تکرار يک کلمه ساخته شده نیز نوعی موسیقی لطیف و محسوس ايجاد می
 گیرد.اين کارکرد در بخش ترکیبات مورد بحث قرار می
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 های تصویری و خیالی قیدجلوه -4-2
در شعر آگاه نباشد و آن را يکی از عناصر کمتر کسی است که از جايگاه تصويرسازی 

قدر که تصويرسازی اهمیت دارد به همان اندازه چگونگی بیان ضروری شعر نپندارد. همان
های مختلفی برای بیان ارتباط تصويری در اختیار دارد که در تصوير نیز اهمیت دارد. شاعر راه

خست که در شعر سنتی و معاصر بسیار برد. در حالت ناين راستا از قید به پنج طريق بهره می
چون دو شناسم/ چشمانی که من می»آورد: به را به صورت متمم قیدی میرايج است مشبه
عمری پتك زیستی/ چنان پرستوها/ که در پرواز »(، ۱۱۱همان:«)دهکده همجوار
 (۱4۳همان: «)سحرگاهی

شعر معاصر رايج  تر محسوب کرد و بیشتر درتوان آن را هنریدر حالت دوم که می
آورد که در نگاه نخست رابطۀ تصويری آشکار ای میگونهاست، متمم قیدی يا متمم فعل را به

 توان به تصوير مضمر در شعر پی برد:نیست اما با درنگ می

های غارهای زیرزمینی دریاب/ و شکوه عمق آرامش مرا/ از اعماق آب
 (۱4۱)همان:مشتعل شقایق های گلبر سرخ خود را/ از طلوع شعله

شاعر متمم فعل را در راستای ايجاد تصوير قرار داده است و غیرمستقیم آرامش خود را همانند 
های گلبرگ های آرام غارهای زيرزمینی و شکوه سرخ مخاطب خود را همانند طلوع شعلهآب

گذشتم/ دیروز، صنوبری/ چون از کنارش می»شقايق دانسته است. باز در اين سطرها: 
آستینم گرفت/ و از تو/ با من بسیار سخن گفت/ من از تو با گیاهان بسیار 

بخشی از طرفین تصوير است و حذف آن « از تو»و « باتو»متمم قیدی (. ۱4۰همان:«)امگفته
و زمان/ به زلالی و »شود. باز از همین نوع است اين سطرها: موجب از بین رفتن تصوير می

ای است/ پیش ابدیت آیینه»(، ۱4۱همان:«)شودی میساران/ در من جارسردی چشمه
 (۱۳۳همان:«)قامت رسای تو

نوع سوم تصوير از طريق  ذکر حالات انسانی برای اشیا غیرانسانی است. در اين سطر:  
مهمترين عامل برجستگی  (۶4۳شاملو، ص«)نگرندمی سوءِظن به اتجنازه در هاخرخاکی»

در حضیض »هاست. نیز در اين سطر: گريستن خرخاکیبرای ن« به سوءظن»سطر آوردن قید 
را « پرسیدن»شاعر متمم فعل  (۱۳۳گرمارودی، ص«)توان عزیز بود/ از گودال بپرسهم می
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زندگی گاهی گلی است.../ با دستکی »جان قرار داده است. نیز در اين سطرها: ای بیشی
 (۱۳۶)همان:«م گفتباید به گیاهان/ یکایك/ سلا»(، ۰۱۳همان:«)نحیف، چو نیلوفر

معمولاا »نويسند: کارکرد ديگر قید ديداری کردن تصاوير است. در مورد شعر شاملو می
رساند. شاملو از اين ويژگی گوينده چگونگی اجرای فعل را با قید کیفیت به گوش شنونده می

يین قید استفاده کرده در تصويرهايی که ملازم حرکت و پويايی بويژه حرکت از بالا به پا
است، چگونگی حرکت از طريق قید مشخص شده است برای اينکه تصوير جنبه ديداری پیدا 

هايی که بین کند و کیفیت حرکت برای خواننده برای خواننده کاملاا ملموس شود با برش
نويسد اجزای گروه قیدی زده است،  آن اجزا را زير يکديگر به صورت عمودی يا پلکانی می

 در سطرهای زير:۱«مند شود.بصر نیز بهره تا خواننده از حظ

 توانستمای کاش می

 خون رگان خود را

 من 

 قطره

 قطره

 قطره

 بگریم

 (۳۱8) شاملو، صتا باورم کنند

ای نگاشته که ريزش قطرات اشک را تداعی گونهرا به« قطرهقطره  قطره»شاعر قید حالت 
گونه بهره برده آمدن از پشت بام اين کند. صفارزاده در شعری از اين ويژگی برای وصف پايین

 است:

 بیا پایین دختر

                                                           
 .8۳-88پور، همان، .عمران ۱
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 دم غروبی

 از لب بوم

 بیا پایین

 بیا پایین

 بیا پایین

 پایین 

 پایین  

 (48)صفارزاده، صپایین   

سازد، های قیدی هسته خود را که صفت تفضیلی است برجسته میدر نوع پنجم، متمم
های آیی:/ با صفایی دلدوزتر از تركدوباره می»شود: که در اين سطرها ديده میچنانآن

تر از نشینی/ عریاندست روستایی/ آشناتر از دسته داس.../ در مزرعه می
ها به نوعی موجب تحريک تخیل شاعر برای کشف اين نوع متمم( ۰۱۱گرمارودی، ص«)آفتاب
صفت »صورت:  شود. ساختار هسته و متمم آن که در اين مواقع بههای تازه نیز میارتباط

ای متمم را برگزيند که شاعرانه کند تخیل شاعر به گونهاست، ايجاب می« تفضیلی+ از+ متمم
 کند: محسوب شود. در بیشتر مواقع اين کارکرد، تصويری را خلق می

وران/ هنگام که تمام روز فرو تر از درفش پینهچگونه چنینی:/ پرحوصله»
های شیطان/ هنگام که در سفر نگاه دلفین تر ازآید/ گستردهرود و بر میمی

خزند/ صبورتر از میوه ناچیده بر درخت/ دریایی / از آب بیرون می
تر از سفره تنعم بهار بر کهسار/ تر از ترنم آسیابی در کار/ رنگینیکدست

تباهی../ »( باز از همین نوع است: ۱۳8)همان:دهاتی تر از پیراهن دختر روستا
 (۰۱4)همان:زندانارهای کویری/ به تسخر/ پوزخند می تر از دهانگشوده

 های هنری مفهوم قیدجلوه-4-3
کنند که پیش از اين به آنها اشاره شد. های مختلفی تقسیم میقید را از نظر مفهوم به دسته

هايی از تداوم و استمرار زمان، نوع حالت عاطفی، شدت و تواند هالهبراساس مفهوم، قید می
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و مفاهیمی ديگر را به شعر تزريق کند. اين مفاهیم گاهی در کانون معنايی و حدت عواطف 
سوره »پروراند. سپهری در شعر مايۀ شعر را میو با ايجاد فضا، درون گیردعاطفی شعر قرار می

که در پی تبیین عقايد مذهبی و عرفانی خود است در شروع شعر با آوردن چند متمم « تماشا
 ، فضای مناسبی برای بیان رسالت خود ايجاد کرده است: قیدی به صورت سوگند

 قفس در ای ذهن/واژه از کبوتر پرواز به کلام/ و آغاز به سوگند/ و تماشا به
 (۰۱۳)سپهری، ص.است

شود چراکه موجب تجسم قید از مهمترين عناصر دستوری ساخت فضا محسوب می
که در شعر زير چنانشود. آنشعر میصحنه و زمان و ايجاد فضاهای متنوع به اقتضای  موضوع 

 ای و دينی از قید بهره برده است:شاعر برای ساخت فضای اسطوره

وار راهی بیابان شبم/ ای بر پشت/ و عصایی در مشت/ موسیبار توشهکوله»
گوسپندان پراکنده/ و همسر آبستن/ تازیانه طوفان در پس پشت بر گرده/ و 

 (۱۱۶گرمارودی، ص)پیش روی: فرعون/فرعون/ فرعون

شود و واژگان های حالت تا حدی است که گاه در کانون شعر واقع میاهیمت اين نوع قید
 آورد. در اين شعر:ديگر را به گرد خود می

 ی/کوهستان یهوا نیترپاك از ییگو /کشدیم تنوره جانم در یشکوه
 یرقص ]اندازشلنگ/ هاستاره انِیم فرصتِ در/.امدهیدرکش یقدح] لبالب
 (44۰)شاملو، ص!ایب من یتماشا به ]وانهید/ -کنمیم

ترين واژگان اين شعر است، واژگان ديگر را به گرد که از برجسته« اندازشلنگ»قید حالت 
حد خويش را با اين واژه نشان داده است، خويش فرا خوانده است. شاعر شادی و سرمستی بی

به تماشای اين رقص دعوت کرده است. در روی ديوانه را رقص او عجیب است و از همین
انداز توانسته ديوانه و رقصیدن، و تماشايی بودن را به گرد خود آورد. نیز واقع قید حالت شلنگ

نمايی بر همه عناصر ديگر تاثیر نهاده و طنز و متناقض« برادرانه»در سطر زير که قید حالت 
 ست:موجود در شعر تا حد زيادی برخاسته از همین قید ا

اند/ و کلید آن را/ شرافت را انگار/ تنها در جعبه مظلومیت تعبیه کرده
اند/ که یکدیگر را برادرانه مادران به گردن سربازانی به یادگار افکنده

 (۰۱۱)گرمارودی، صکشندمی
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دارای طنز و « يکديگر را برادرانه کشتن»يکديگر را کشتن امری خالی از غرابت است اما  
 ی است.نمايمتناقض

توان آن را کنند که میهای اختیاری جمله محسوب میاگرچه قید حالت را از مقوله
های ديگر نیست. در اين خصوص در شعر کمتر از معانی مقولهحذف کرد، باز ارزش آن به

 ابیات حافظ:

 مست و لبخندان و کردهخوی و شفتهآزلف

 دست در صراحی و خوانغزل و چاكپیرهن

 کنانـوسـافسـ لبـش و جوی بدهعر نرگسش

 بـنـشـست آمـــد من بالین بـه دوش شبنیم

(۳۳)حافظ، ص  

های شعر باقی نخواهد يازده قید متوالی را در دو بیت گنجانده و حذف آنها چیزی از ارزش
يا در اين ابیات ظهیر «. به بالین من آمد بنشست»ماند: گذاشت چرا که تنها اين جمله باقی می

 ا حافظ از او تأثیر پذيرفته، قید از عوامل اصلی زيباشناختی شعر است:که گوي

 د مستــرون آمــریفان ز خــرابات بــبا ح    خوارۀ من دی قدحی باده به دست   یار می

 کف و کوزه به دستزهد برهم زده، کاسه به    با حـــریفان قلنــدر به خـــرابات شدیم    

 (۰47)ظهیر فاريابی، ص

دهند. اين نوع قید علاوه بر اينکه موجب فضاسازی خی قیدها مفهوم زمان را نشان میبر
کنندۀ احساسات و عواطف شاعر است. گرمارودی شعری را در يادآوری شود گاه منعکسمی

دهد. حس نوستالوژی سرايد و با قید زمان، آن دوران را مورد تأکید قرار میدوران کودکی می
 شود:از قیدهای اين شعر حس میشعر بیش از هرچیز 

خیالی زارها/ کنار رودخانه/ روزهایی که آفتاب بوی بیروزهای گیلاس
افشاند/ روزهایی که گناهان/ حتی/ معصومیتی داد/ و فقط برای ما نور میمی

کودکانه داشت/ روزهای فرار از خانه/ و قرارهای کودکانه/ روزهایی که 
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اهن دختران بود/ روزهایی که درازای های عشق قرمز پیرعشق، فقط گل
ها با آدمی/ عشق از پنجره تا حیاط همسایه بیشتر نبود/ روزهایی که همه بره

-۱۶7.)گرمارودی، صای خوب شدن..زدند/ روزهای آرزوی بچهحرف می
۱۶۳) 

قیدهای مکان در شعر هم برای محسوس ساختن صحنه و فضا کاربرد دارند، هم تأکید 
که در شعر زير شاعر با استفاده از قیدهايی با مفهوم مکان، فضای چنانجربه؛ آنبر محل وقوع ت

 شعر را تقويت کرده است:

/ و با فرشی از سبزینه گیاهمرا زمینی به فراخی یك خسبیدن بسنده است/ »
از خورشید و / قسمت مرا لای شاخسار بیدبنیکز لابههمان قدر آسمان/ 

 در جوباره سایه درخت/ روی و موی/ / در سفر چشم غربال کندستاره
 ( ۱۰8)همان:«شکندمی در پاشویه رودخواهم شست/ تب گیاهی من/ 

قیدهای اين شعر از مکانی واحد اخذ شده و صحنه را مانند تابلو نقاشی پیش روی مخاطب قرار 
ود شاعر با کمک قید، فضايی متناسب با انديشه و عاطفه خ« های قطبیخیال»داده است. در شعر

که بیزاری از جنگ، و حس اندوه از کشتار انسان به دست انسان است، در همان آغاز شعر 
 آورد:وجود میبه

ها/ در تر از پنگوئنخرامم/ اما من/ محزونبری که میتو گمان می
 (۰4۱)همان:امای از یخ ایستادهای/ برگسترهگوشه

ای از يخ، مانند ای بر گسترهگوشه شاعر حس تنهايی خود را با اشاره به ايستادن خود در
ها نشان داده و در پايان شعر با تکرار مجدد اين قیدها فضا را دوباره به همان فضای اولیه پنگوئن

 های زير:باز از همین نوع است عامل فضاساز سطر پیوند زده است.

 (۱۳۰همان: «)وار، مغموم/ در چنبره سکوتام/ افعیدر باغ زمستانی ایستاده»

کارکرد ديگر اين نوع قید کانونی قرار دادن مکان حوادث است. در اين حالت شاعر با تأکید 
ای از تجربیات و حوادث را به آن تواند درونی يا بیرونی باشد، مجموعهبر مکانی خاص که می

 دهد:سازد و محدودۀ تغییر و تحولات را نشان میمحل وابسته می
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ای/ در من حضور ای/ در من نشستهایستادهآه ای غریبه با غربت/ در من »
  (۱۶8همان:«)داری

های قیدی تأکید بر مکان داشته است. قید و به خصوص متمم« در من»که شاعر از طريق تکرار 
سازند و افزايند، برجسته میخود را با معنايی که به آن می که دلالت بر مکان دارند، هسته

( ۱8۳همان:«)جهمو با پنجه بر البرز می»ورند. در سطر: آبستری برای تخیل شاعر فراهم می
 است. « بر البرز»آمیز و برجسته ساخته، افزوده شدن متمم قیدی آنچه فعل را اغراق

شود های مختلفی تقسیم میبندی قید براساس مفهوم، اين مقوله به دستهاگرچه در تقسیم 
که در چنانآمیزد. آنهیم مختلفی در هم میاما گاهی در شعر مرزی میان مفاهیم نیست و يا مفا

 قیدهای زمان و مکان با ساخت ترکیب به هم آمیخته شده است:« خوشا سیزيف»شعر 

ام/ از دامنه سبز کودکی/ از خرسنگ را بر شاخه خواری تا قله فراز آورده» 
های سرکش بلوغ/ وز پرتگاه میانسالی/ و های تاریك نوجوانی/ از صخرهدره
 (۱۶۱)همان:امبر چکاد فراز آمدهاینك 

ترين کارکردهای هنری آن در يکی ديگر از انواع قید، قیدهای پرسشی است که از مهم
شعر تغییر لحن و تأکید بر معناست. توالی جملات خبری گاه موجب خستگی مخاطب و 

شود. برای جلوگیری از اين مشکل، استفاده از قیدهای پرسشی فضای شعر میيکنواختی 
 کارآيی زيادی دارد:

 غزلی همچـو آب بایـد گفت              شعر شیـرین ناب باید گفت

 خانه آباد گـــر ندانی  شعــر             از چه بیت خراب باید گفت

 تا کجــا در سفیـنه غـــزلت             شعــر بهر شـراب باید گفت...

 پیچ و تاب باید گفت... زلف یار آویخت             چند ازچند باید به

 تا تو گویی دعا و خلق آمین               سخــن مستجاب باید گفت

(4۰-4۱)گرمارودی، ص  

شاعر بعد از هر چند بیت، لحن سخن را با استفاده از قیدهای پرسشی)چند، تا کجا، از چه( 
ن کند با کاربرد تغییر داده است. با اين شیوه شاعر به جای آنکه سخنی را به صورت خبری بیا
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تواند سخن را نیز مؤکد قیدهای پرسشی آن را به صورت انشايی بیان کرده است. اين تمهید می
شمشیری زهرآگین، پیشانی بلند تو، اين کتاب خداوند را، از »جای آنکه بگويد: سازد. شاعر به

/ این چگونه شمشیری زهرآگین/ پیشانی بلند تو»گويد: به صورت انشايی می« هم گشود
اين شیوه مخاطب را نیز به تأمل وا ( ۱۶۱)گرمارودی، ص«گشایدکتاب خداوند را/ از هم می

دهد که بخشی از معنا را خود درک کند. به سخن ديگر دارد و او را در فضای شعر قرار میمی
شود که پاسخ آن را مخاطب بايد نزد خود بیان کند. در شعر بلند پرسشی غیرمستقیم مطرح می

قیدهای پرسشی زير را در سراسر شعر پراکنده و به لحن تنوع « سار نخل ولايتدر سايه»
 تر  انتقال داده است:بخشیده و عاطفه و معنا را عمیق

ای/ در کنار تنور پیرزنی چنین که بلند بر ز بر ماسوا ایستاده چگونه این»
 گیری...جای می

 چرا نسل خدایی حجاز فیصله یافته است...

 تاریخ بر در سرای/ به تحیر/ خشك و لرزان نمانده بود... آیا

 (۱۶۰-۱۰8)همان: «وسعت تو را چگونه در سخن تنگمایه گنجانم

توان به صورت خبری نیز بیان کرد اما از تاثیر سخن کاسته هرکدام از سطرهای بالا را می
رثای سلطان محمود های موفق اين تمهید در شعر سنتی در قصیده فرخی در شود. از نمونهمی

های مختلف با قیدهای پرسشی لحن شعر را از يکنواختی شود که شاعر در بخشديده می
رهايی بخشیده است.  شاعر در حالی که عاطفه اندوه را در سراسر شعر استمرار بخشیده با 

های متنوعی خلق کرده است. در ابتدای شعر با شروعی هنرمندانه به مهارت فضاها و لحن
ها و مردم شهر پرداخته که حال و هوای اندوه همه شهر را ها، کوچهشهر غزنین، دکان وصف

 فراگرفته است:
 کار شده دگرگون امسال که ستفتاده پار         چه دیـدم من که همانست نه غزنین شهر

 فگار روح کند که خروشی و بانگ و خروش         نوحـه و بانگ پر و نوحه پر بینم هاخانه

(۳۱)فرخی سیستانی، ص   

 در ادامه در چند بیت با کاربرد جملات پرسشی لحن کلام را تغییر داده است:
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 دیـار؟ و شهــر براین سـتنهاده روی غــزا؟            دشمنی ز نیامد باز ملـــك امسـال مگـر

 تار شب ونچ همه روز غم و حسرت از شد تا             شد؟ مـک یزیعز خانه هر ز امسال مگر 

 ـراریپــ ــدمینـد گونهنیاز آشـوب من ین              ملـك؟ دیــبنـال ـراریپ چو امسال مگر 

(۳۰)همان:  
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 کارکردهای هنری فعل در دستور زبان شعر-5
ها را از توانند اسمهای مختلف میفعل جايگاه مهمی دارد. زبانهای دستورزبان، از میان مقوله

های زبان بايد از آن زبان باشد زيرا فعل در حکم سلسله پیفعل می»د اما يکديگر وام بگیرن
ها برای ساختن اسم و قید و انواع های فعلکم در مورد زبان فارسی ريشهاست و دست

ترين بخش گزاره است و از آنجا فعل مهم ۱«اندازه دارد.های ترکیبی کلمه اهمیت بیصورت
زمان و يا مفاهیمی مانند انجام گرفتن کار و اسناد چیزی در که مفاهیمی مانند شخص، شمار، 

شود و اين ظرفیت را دارد که از واژگان مهم و پرمفهوم سخن محسوب می ،بطن خود دارد
های شاعرانه و بررسی زيباشناسانه دستورزبان شعر قرار گیرد. شاعران که محملی برای خلاقیت

های مختلفی بهره های اين واژه به گونهاز ظرفیت ،هستندای از شعر های تازهنمونه ۀدر پی ارائ
ترين ويژگی سبکی خود را در حوزه فعل قرار جسته، تا حدی که گاه برخی شاعران مهم

توان موارد زير را می هاترين آناند. فعل کارکردهای هنری فراوانی در شعر دارد که مهمداده
 دانست:

 فعل و برجستگی کلام-5-1
رسیدن به  هایراه و زبان ادبی است.رسمی ترين وجه تمايز زبان ان نخستین و مهمبرجستگی زب

بسیار متنوع و مختلف است و عناصری که شاعر برپايۀ آنها زبان را برجسته  ،اين وجه تمايز
بستری برای که است عل از مهمترين عناصری ف و در اين میان، سازد نیز گوناگون استمی

توان در چند دسته جای سازی فعل را می. کارکردهای برجستهآوردمیبرجستگی زبان فراهم 
 داد:

 گیریایجاد حس غافل -5-1-1
دهند. اين دسته افعال متناسب با دادن حالتی را نشان میها انجام شدن کار يا رویبسیاری از فعل

از جمله،  ای که مخاطب با شنیدن بخشیگونهبه ،ها و توانايی آن استنهاد جمله و ويژگی
تواند حدس بزند. فعل معمولاا در پايان جمله برخی از افعال مناسب را بر اساس فحوای کلام می

آورد. اگر شاعر خلاقانه محور آيد و از اين نظر نوعی حس انتظار در مخاطب به وجود میمی

                                                           
 .۱۱8( بازانديشی زبان فارسی. چاپ چهارم، تهران: مرکز، ص۱۶8۳آشوری، داريوش) . ۱
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ی حس ای تنظیم کند که فعلی برخلاف انتظار مخاطب بیايد، نوعگونهنشینی جمله را بههم
بر مخاطب اثرگذاری شود. زبان با اين کارکرد فعل، قدرت زيادی در گیری ايجاد میغافل
 يابد:می

  (۱84)سپهری، صفهمیدمی را ینجه دیدم، الاغی من

متضاد با آنچه است که در  انتظار دارد. اين فعل کاملاا« فهمیدمی»مخاطب افعالی را جز فعل 
 شود. نیز در اين شعر:اده میاستف« الاغ»فرهنگ عوام در مورد 

 شهر/ پیشانی شیارهای پریدگیرنگ مر / بر بخشزندگی جوانه
  (۰۳4)شاملو، صدوید

گیری ايجاد نوعی غافل« جوانه»برای « دويد»ارتباط میان مسند و مسندالیه، مجازی است و فعل
 کند.می

 (۰۳۱)شاملو، صکندمی حسادت ایخورده چاه از تو ای کهجرعه به دریا

گیری در کلام ايجاد کرده است. گاهی نیز برای دريا نوعی غافل« کندحسادت می»کاربرد فعل
 آيند:اين افعال در ابتدای جمله می

 (۶۱۱)شاملو، غروب خاموشِ دلتنگی آرام/ روی شب/ سمفونی چکدمی

اس شماری براسکلمات بیاستفاده کرده است. « چکیدن»از « نواخته شدن»شاعر به جای فعل
توانند در کنار يکديگر قرار گیرند اما با حضور هر واژه، گوينده حق نشینی میمحور هم

انتخاب کمتری خواهد داشت و مخاطب نیز براساس شناخت مرسومی که از همنشینی واژگان 
گیر ای ذکر شود غافلبرد و اگر خلاف انتظار او واژهدارد، انتطار ذکر واژگان خاصی می

دارد اما « آب، قطره و امثالهم»منتظر واژگانی چون « چکدمی»مخاطب بعد شنیدن . خواهد شد
افزودن بار گیری از طريق غافلکارکردهای اين نوع  ديگر ازآورده است. « سمفونی»شاعر 

تواند مقصود کلام کند فعل رايج نمی. شاعر حس میگیردصورت میمعنايی مختلف به شعر 
 شود:دهد. اين حالت در افعال مرکب بیشتر ديده میل را تغییر میرا برساند از همین روی فع

  (۶4۳)همان، صکشدمی نور/ فریاد سوی به جنگل/ سیاهی در شاخه/ یك
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است « چرخديابد و میکند، امتداد میحرکت می»فعل مناسب برای سطرهای بالا افعالی مانند 
د فريا»همین روی شاعر فعل مرکب  تواند همه مقصود و منظور شاعر را برساند ازاما نمی
  نیز معنای خود را به شعر تزريق کند. «فرياد»را آورده است تا مفهوم « کشیدن

 گراییباستان -5-1-2
اين نوع کارکرد بی اين مقوله دستوری در شعر است. گرايی در فعل يکی از وجوه ادباستان

توان خن ديگر، در شعر نمیزمانی است. به سهای دستوری درزمانی و همتلفیق مقوله
که در دستورهای ساختارگرا مجزا شده است، از هم چنانهای درزمانی و همزمانی را آنمقوله

هايی است که در زبان گذشته رايج بوده اما امروزه جدا ساخت. شعر معاصر نیز مملو از مقوله
ماتی که از اعصار کل»شود. اين عامل موجب برجستگی و شکوه کلام میشود. استفاده نمی

بخشد و احیاناا خالی از حظ و لذت شود نوعی شکوه و جلال به سبک میکهن اقتباس می
نیست، زيرا از قدرت سالیان برخوردار است و بر اثر مدتی فترت، نوعی تازگی شکوهمند 

 بینیم:عنوان مثال اين ويژگی در اين اشعار میبه ۱«کند.احراز می

 (۳8)اخوان ثالث، زمستان، ص«بگذارممن امشب آمدستم وام » 

نجنبید آب از آب، می»استمراری آمده است: « می»نفی بعد از « نـ»يا در اين فعل که  
  (۰7)شاملو، ص«سان که بر  از بر ، هیچ از هیچآن

 نیز در اين بیت که شاعر وجه دعايی را به کار برده است: 

 لانه مرغ سعادت بادتان بر شما خوش بگــذراد ایام         آشیان

 (۰7۳)اخوان ثالث، تو را ای کهن بوم و بر...، ص

 ایجاز-5-2
های ی که در کتابهاياند. در بیشتر مثالايجاز را آوردن لفظ اندک برای معنای بسیار دانسته

توان گفت  فعل از میان دارد و میبلاغی در مورد ايجاز آمده اگر دقت شود، فعل نقش مهمی 

                                                           
های نقد ادبی. ترجمه محمدتقی صدقیانی و غلامحسین يوسفی، چاپ ششم، تهران: (. شیوه۱۶88. ديچز، ديويد) ۱

 .۰۱7انتشارات علمی، ص
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. در داردايجاز قصر  ، چهايجاز حذفنقش را در ايجاز کلام چه  انی بیشترينهای زبمقوله
 سطرهای:

شب/  سرد دریای ۀشکفت ساحلِ دودناك/ در نه اما آتشی دوردست، در 
 خرمنی /یا سوزد؟می که سربلند ستاتفاق؟/ کاخی چه فروزد/آیامی پُرشعله
  (4۱۳)شاملو، صنفاق؟ آتش کینه/در ز مانده که ــ

ايجازی هنری به وجود آورده و با ايجاد حادثه « اتفاق»بعد از « افتاده است»عر با حذف فعلشا 
 در زبان و  مشارکت دادن مخاطب در معنای کلام شعر را مؤثر ساخته است. نیز در اين شعر:

 که مپرسکه مبین، آنای اینسی عربدهکهر      است در این راه که جان بگدازد  گفتگوه

 (۰۱۳)حافظ، ص

از  را حذف ساخته و ايجاز به وجود آورده است.« عربده کشیدن»شاعر بخشی از فعل مرکب
ای در بطن خود دارد تعدد افعال نوعی ايجاز قصر را به وجود آنجا که فعل مفاهیم گسترده

 آورد:می

 سعدیا با تو نگفتم که مرو در پی دل      نروم باز گر این بار که رفتم جستم   

(۱۰4)سعدی، ص  

شاعر پنج فعل را در بیت آورده و همین امر بدون آنکه بخش مهمی از کلام حذف شده باشد، 
 نیز در اين سطور:  ۱معانی زيادی را در شعر گنجانده است.

  (۶۶4)شاملو، ص.میرندخشکند و میپوسند و میرویند و میهای بیابانی که میاین علف

اين چند فعل آورده است. اين کارکرد يکی از ابزارهای تمام مراحل زندگی گیاه بیابانی را در 
ها و خیالیهای سبک هندی نازکشود. يکی از ويژگیاصلی در سبک هندی نیز محسوب می

ای را کند مضامین و معانی تازهخلق مضامین دور از ذهن است. شاعر سبک هندی سعی می
زيرا در اين  ،دود به يک بیت استخلق کند اما از سويی ديگر فضايی که در اختیار دارد مح

                                                           
آمدند و کندند و سوختند و کشتند و »عال است: . ايجاز اين عبارت معروف در تاريخ جهانگشا نیز به دلیل تعدد اف۱ 

 (8۶جوينی،تاريخ جهانگشا، ص «.)بردند و رفتند
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داند. برخی از ابهاماتی که در سبک شاعر هر بیت را يک واحد مستقل برای خلق مضمون می
ای گونهشود نیز به دلیل تلفیق میان معانی تازه و محدوديت فضاست، بهاشعار اين دوره ديده می

م، معنا را در يک بیت که شاعر مجبور است به سمت ايجاز برود و با حذف بخشی از کلا
بگنجاند. از آنجا که فعل بخش مهمی از معنای جمله را در خود دارد، عنصر مناسبی است که 

 شود:که در ابیات زير ديده میچنانشاعر را در رسیدن به هدف خود کمک کند آن

 هارگرانیـس این با ذرکهــبگ و زن پایی دل به

 دــافت گـسن آیینه انهـخ در کنی رــگ لــتأم

 غافل وـمش دل پاس ز دارد سـنف ورـش انـجه

 افتد رنگبه دستت از افتد رگهـه آیینه این که

 کن رستگاری دـــصی کینه ترك ز ردیـم اگر

 افتد خدنگبی ونـچ کمان ماندنمی زه قید به

 زندر گریباندستی ،صبحچون زند،می پر نفس

 دافت چنگ به تا ندارد رــدیگ دامن فرصت که

 (4۳7: ۱۶84)بیدل،

 خواستم آیینه به دستم دادندحسرت زلف توام بود شکستم دادند      وصل می

 (۱۱۶)همان:

غزل دارد که رديف آن دارای دو فعل و گاه يک فعل است که قافیه آن نیز فعلی  ۱۱بیدل 
 است:ای موجب حجم معانی و ايجاز در ابیات اين غزلیات بیدل شده گونهاست. اين موضوع به

 رفت و نالیـد دگر طرز انجمن زیـن هرکسی     شکست بر مینا و بست خموشی بر محفل شمع

 رفت و غلتید سربه هاپایی و دستبی در اشك      نیست بسته مقصد راه صادق افتاد چون عزم

(۱4۱)همان:   
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 رفت و کردویـران بـود ره سـر بر دل خانه         خاطرم از گذشتمی خیالت سیلاب دوش

(۱۳۱)همان:  

 فعل و ساخت فضای شعر-5-3
شعر است تاثیرگذار عوامل فضا از های ادبی و هنری فعل در شعر، ايجاد فضاست. يکی از نقش

گیرد. جريان شعر در آن  به پیش کند که کلیت شعر در آن جای میو حال و هوايی ايجاد می
فضا احساس  و با شعر ارتباط برقرار  رود و مخاطب نیز با خواندن شعر، خود را در آنمی
آيد که يکی از آنها به وسیله رفتارهای کند. فضا به طرق مختلفی در شعر به وجود میمی
شاملو  برای ساخت فضايی که بهت و شگفتی مردم را  ای است که شاعر با افعال دارد.ويژه

 آورده است: نشان دهد، تا جای ممکن افعال را حذف کرده و توصیف را بدون فعل

  /.هاخانهها/خانه/ خانه.و/ منکسر منکسر/ نگران ایسایه آفتاب/ و آنگاه/ و
 دیوار/ و /دو! شطرنجی شهرِ /!شطرنجی شهر /ــ: فراز از فریادی مردمی،/و
 زند/  مردمی،/ ومی دمَ آفتاب زوال از که ایسایه آنگاه/ / و.سکوت دهلیزِ
 (۰4۱)شاملو، ص!نیستیم مهره ما /!نیستیم مهره اعماق/ ــ از فریادی

 نیز در اين شعر:

امان جنگل،/ سکوت،/ هیچ/ آهسته یك قدم/ در متن احتیاط/ ضربان بی
گاه باد/ تلواسه تفنگ/رویا و بوی ماه/ در شامه پلنگ/  ضربان فاجعه در گیج

نبض مر /  بی تابی زمین/در انتظار بر / دست شکارچی/ در معبر فشار/ 
لزل باروت و انفجار/آنك نزول پوزه کفتار و خرس و گر / در پیوند بی تز
-۱۱صدا با حلق اسماعیل، ص)حسینی، هم«ای حقیر/ بر قامتی ستر ...عرصه

۱۱) 

ای، حتی يک فعل استفاده نشده است. همین امر نوعی سکون و سکوت کلمه ۱7در اين سطور 
يعنی کمین کردن و آماده به وجود آورده است. اين امر متناسب با موضوع وصفی شعر 

تیراندازی شدن است. سکون و سکوت موجب القای اضطراب و تشويش در شعر شده است 
 ای رخ دهد.گويی مخاطب هرلحظه انتظار دارد حادثه
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از ديگر کارکردهای فعل ايجاد تحرک و پويايی در شعر از طريق جان بخشی است. در 
اند زای طبیعت و حتی موضوعات انتزاعی زندهشعر برخی شاعران مانند سهراب سپهری همه اج

و از همین نظر شعر وی فضايی سرزنده و پرتحرک دارد و هیچ چیز ايستا و ساکن نیست. هر 
يک مانند يک موجود زنده فعالیت دارند. تحرک آنها از طريق افعال سببی نیست بلکه خود 

 کنند:اشیا زندگی می

 صورتش تنهایی، سوخت/گاهمی نشنید ذوق از سینه خواند،می چلویی تا
 حس گردن در دست آمد،می چسبانید/ شوقمی پنجره پس به را
 روشنی آن، در که دیدم دربی ../ قفسی.کردمی انداخت/فـکـر، بازیمی
  (۱47)سپهری، صملکوت بام به رفتمی عشق آن، از که / نردبانی.زدمی پرپر

 (۰۱۳)همان، صخواندندمی آواز هابود/ میوه گاهیصبح میدان، به رفتم سبد با

                     

 و ایجاد طنز مصادر جعلی-5-4
های ديگر تغییراتی اساسی های شعر فارسی سبک هندی بیش از سبکها و مکتباز میان سبک

ها و ای وارد شعر ساخت. بسیاری از دگرگونیدر زبان شعر به وجود آورد و فضا و لحن تازه
سبک در عرصه افعال صورت گرفته است. کاربرد افعال عامیانه، ساخت مصادر  های اينتازگی

جعلی، اسنادهای مجازی، تعدد فعل به اقتضای محدوديت بیان معنا در يک بیت، کاربرد افعال 
متناقض و امثال اين نوع رفتارها با فعل برخی از وجوه هنری و سبکی اين سبک محسوب 

 شود. می

شود ساخت ای که در شعر برخی شاعران سبک هندی ديده میهيکی از رفتارهای ويژ
نامند. اين نوع مصدر مصدرهای جعلی است. مصدر جعلی را مصدر صناعی يا منحوت نیز می

به آخر اسم فارسی يا عربی و جز آن « انیدن»و « يدن»در اصل مصدر نیست و با افزودن نشانه 
های اين نوع مصدر در زبان فعل. اگرچه نمونهپديد آيد. ريشه اين نوع مصدرها اسم است نه 

، اما هر اسمی قابلیت تبديل به «فارسی فراوان است)مانند جنگیدن، رقصیدن، خوابیدن و...
مصدر جعلی ندارد و لازم است مصدر جعلی رايج و مأنوس بوده باشد. ساخت مصدر جعلی 

ر شعر برخی شاعران مانند شود اما داگرچه فراگیر و در همه شاعران سبک هندی ديده نمی
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ای که وی اهتمام جدی به ساخت گونهای استفاده شده، بهطرزی افشار به صورت گسترده
 مصادر جعلی نشان داده و ويژگی اصلی سبک خود قرار داده است:

 صفاهانمرومم برای جیفه دنیا      نیم چون شاعران دیگر ابله، میهندم نمینمی

(۱۶۶)طرزی افشار، ص  

فعل ساخته است. وی به اين شیوه « هند، روم، صفاهان»هایشود شاعر از اسمکه ديده مینچنا
دارد. اين نوع برخورد و رفتار در ساخت فعل، نوعی ای تازه محسوب میبالد و آن را شیوهمی

 لحن طنزآمیز و فکاهی به اشعار او بخشیده است:

 راعیــدمگرچه طرز نو اختراعیدم            جانب نظـم مــ

 یار موزون من نگـوشانید             غــزلیدم اگــر رباعیدم

(۱۱۶)همان، ص  

 ایکه طرز غریبی جدیدیده     تو را طرزیا! صدهزار آفرین   

(۰4۳)همان، ص  

 و گسترش دایره لغات افعال عامیانه-5-5
که شاعر به ای گونههای زبانی شعر معاصر گسترش دايرۀ لغات شعر است بهيکی از ويژگی

تواند قدرت شاعرانگی ببخشد و ای حتی عامیانه میمدد قدرت ذوق و خلاقیت خود به هر واژه
در شعر خويش به کار برد. برخی افعال نیز از اين منظر شاعرانه شده و در شعر مورد استفاده 

کرده که  ای استفادهگونهرا در اين سطر به« بر خوردن»قرار گرفته است. سپهری فعل پیشوندی 
 است: ای سقوط نکرده ای به شعر وارد نشده و به ورطه زبان محاورهلطمه

  (۱84)سپهری، صبخورد بر زمین قانون به که نکنم، کاری باشد من یاد

 ثیر داشته است: أدر اشعار زير نیز افعال عامیانه در ادبیت کلام ت

  (۱8۳)همان، ص.نگرفت جدی مزرعه یك سر را زاغچه کسی هیچ
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سازد. در کند و ترکیبات و افعال کهن را متعادل میاين افعال نوعی توازن در شعر ايجاد می
    سطرهای زير: 

دور و بر  پلکدمیاندکی از قافله مور دورتر/ تار تنیده یکی عنکبوت پیر/  
  (۱4)اخوان ثالث، زمستان، صای حقیرتارهای خویش/ چشم فرودوخته بر پشه

نوعی تعادل در « فرودوخته، يکی عنکبوت، قافله»ار افعال و کلماتی ماننددر کن« پلکدمی»فعل
ای باشد. در شاعران ديگر نیز زبان ايجاد کرده است که نه زبان به طور کامل سنتی و نه محاوره

   افعال عامیانه نقش مؤثری در ادبیت زبان دارد:

 آی :زد خواهم جار. گشت خواهم راها کوچه شد، خواهم گردیدوره
 (۰۱۱)سپهری، ص.شبنم شبنم، شبنم،

 )شاملو، .شد چلیده که را نارنج جگرهای سرودِ /ـ:بخوانم را سرودم من تا
         (۱۳8ص

           (۱۱۳)همان: میعاد در / فرداکنیممی قاتی را خونمان

 قرقره گلویش تنبوشه در را شده فراموش / آهنگی.نهادم گلویش به خنجر و
           (۶۱8)همان: کرد

 زمان فعل و جایگاه آن در شعر-5-6

ای که بین تراژدی و حماسه بررسی زمان در شعر از ديرباز مطرح بوده است. ارسطو در مقايسه
های میان آنها را دارد. وی در اين مقايسه يکی از تفاوت ی خاصانجام داده به اصل زمان توجه

که تا ممکن است به مدت يک دوره آفتاب تراژدی سعی دارد »گويد: طول مدت دانسته، می
 ۱«محدود بماند و يا اندکی از آن تجاوز کند در صورتی که حماسه از لحاظ زمان محدود نیست.

ای است که مدت زمان نمايش آن برابر با مدت زمانی باشد که آن نمايشنامۀ منسجم نمايشنامه
نمايش فراتر ببريم و در مورد همۀ  حادثه روی داده است. وحدت زمان را اگر بخواهیم از صحنه

 هايی در آن خواهیم بود. اشعار تعمیم دهیم ناچار به ايجاد جرح و تعديل

                                                           
 .۶۱( فن شعر. ترجمه عبدالحسین زرين کوب، چاپ سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص۱۶۱۰ارسطو) . ۱
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های شود. معمولاا تخیل شاعر در زماندر يک شعر منسجم، پراکندگی زمان کمتر ديده می
را در يک هايشان ها رمانگويی همه رمان نويس»کند و به تعبیر فورستر: گوناگون پرواز نمی

 "در آن سوی زمان"زمان و در اتاقی واحد و در دوره تاريخی ايستا و به گفته تی. اس. الیوت:
های دستوری به خصوص از طريق افعال توان با توجه به قرينهانسجام زمانی را می ۱«اند.نوشته

روی ای واحد است که در زمانی خاص حادث شده است. از همین تعیین کرد. شعر ثبت تجربه
شود. مانند ها کمتر ديده میاند و تضاد زمانی بین آنها از نظر زمانی به هم وابستهمعمولاا فعل
های از شاملو که انسجام زمانی با فعل« پايیز»از نیما يا شعر « تو را من چشم در راهم»افعال شعر 

 مضارع شکل گرفته است:

یی ایرؤ در/ اندازچشم سراسر] /گونروزهیف اطلس بر/ گداختهی طلای گو
 غبار نیآخر که/ افشان،الی یونیه آزادْگَرد شبح و/ .[گذردیم نیزر

 مخمل برای/ رمه نقش و/ .زدیانگیبرم/ بیازجاده پرش/ کاهلانه/ را تابستان
 احساس/ ابرو دری/ لیپ طرحِ/ .لاجورد و/ طلا/ .ندینشیمی/ زرد به که/ نمانخ
یی ایرؤ/ نیسنگی آستانه خواب در/ راسرس/ را اندازچشم/ .آتش ازی/ لذت
 (۰84 ، ص)شاملو.گذردیم نیزر

های مضارع، حادثه و تجربه شعری را به زمان حال آورده و تا حد زيادی از ايستايی فعل 
را تجربه رويدادها جلوگیری کرده و تکاپو و تحرک به شعر بخشیده است؛ گويی شاعر الان آن

زمان همه افعال متناسب « میعاد»بیند. نیز در شعر وی خود میکند و مخاطب صحنه را پیش رمی
خواهم شد، احساس خواهم کرد، خواهم گرفت، »با موضوع و عنوان شعر به صورت آينده است: 

يا «. خواهد گرفت، رنجه خواهم شد، شکنجه خواهم شد، خواهم کشید، مکرر خواهم کرد و...
 بخشد. ه اين موضوع  آرزوی شاعر را تجسم می( ک۱۳۱ ، صسپهری«)و پیامی در راه»در شعر 

ای که در مورد زمان زمان افعال با روحیات و عواطف شاعر نیز پیوند دارد. در بررسی
افسوس درونی و حس گر های فعلی در شعر انجام گرفته، نشان داده شده افعال ماضی نشانرديف

سف بر امری که اتفاق افتاده و اکنون گذشته و گذشته آن نیز أاز ت. زيرا نوستالوژی شاعر است

                                                           
 .۰7۱م، تهران: نیلوفر ، ص( نقد ادبی در قرن بیستم. ترجمه مهشید نونهالی، چاپ دو۱۶۳۱. تاديه، ژان ايو) ۱
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توان درکاربرد آن مشاهده دهد و معمولاا رد پای دريغ و افسوس را میقطعیت دارد، خبر می
  ۱کرد:

 را   دل گـذری بــود توــری بـود تو را       به مقام من بیــم نظـیاد  باد آنکه به حال

 را نیست    ای شب تیره نه وقتی سحری بود تو  پیداچه شب است آنکه نشان سحرش 

 (۱7، ص)عمادفقیه                                                                            

 مرا  بسود  و فرو ریخت  هر چه دندان بود      نبود   دندان  لا بل چراغ   تابان  بـود 

 (۶4ص )رودکی،                                                                                   

زمینۀ آن عواطف و از همین منظر زمان فعل بیانگر برخی از عناصر معنوی شعر است و در پشت
 های شاعر نهفته است.انديشه

 و کارکردهای هنری آن تکرار فعل-5-7

گیرد و و ويژگی های خاص به کار میشاعر برای نشان دادن و انتقال عواطف شديد، شگردها 
اين شگردها تکرار  ۀدهد. از جملشعر را افزايش می با ترفندهای هنری مختلف تاثیرگذاری

است. تکرار در همه واژگان سخن ممکن است اتفاق افتد و کارکردهای مختلفی مانند تأکید 
در زبان ساده و رايج برای فرا ها داشته باشد. برمعنا، ايجاد موسیقی، استقلال و برجستگی گزاره

؛ اما در زبان عاطفی و هنری شعر، هنگامی که سعدی از «بیا: »ندگويخواندن کسی، مثلا می
 خواند:آيد، با شور و اشتیاق او را فرا میطولانی شدن دوران هجران يار به تنگ می

 ای دوست ابیوأم ــکه غلام ت اـبی اـبیز حد گذشت جدایی میان ما ای دوست         

 (۶87ص )سعدی،

اين تکرارها بازتاب عاطفه و شوق و اشتیاق شاعر در زبان است و بديهی است که اگر از کلام 
شود. اين تکرارها علاوه بر تأکید، باعث ايجاد حذف شود، از تاثیر عاطفی زبان کاسته می

                                                           
مقايسه توازن موسیقايی و معنايی رديف در غزلیات (»۱۶8۳.ر.ک. خلیلی جهانتیغ، مريم، محمد بارانی و مهدی دهرامی) ۱

 .۰۱، ص۱فصلنامه فنون ادبی، سال دوم، شماره«. سعدی و عمادفقیه
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غزلیات شمس  های مختلف اين نوع موسیقی و تأکید درشود. جلوهموسیقی در کلام نیز می
 وجود دارد:

 پذیـرید روح همه ردیدـم چو عشق این در       بمیرید عشـق این در بمیرید بمیرید

 بـگیـریـد سماوات بـرآیـید خاك ایـن کز       مترسیـد مر  زین و بمیرید بمیرید

 اسیرید همچو شما و بندست چو نفس این که بـبـریـد     نفس زیـن و بمیرید بمیرید

(۰۳۶ص ی،)مولو  

 دهد:تکرار فعل با برجسته ساختن بخش مهمی از معنای شعر، آن را موکدتر نشان می

)مصدق، کردرفتم، تنها، تنها/ و صبوری مرا، کوه تحسین میرفتم میبی تو می
 قصیده آبی خاکستری سیاه(

ر جمله های ديگگاه نیز تکرار فعل موجب استقلال و برجسته شدن و تأکید مسندالیه و يا بخش
تواند فعل را به قرينه لفظی يابد. در اين حالت، با آنکه شاعر میهای هنری میشود و ارزشمی

برای برجستگی و استقلال آنها،  ،حذف کند و مسند يا مسندالیه را به صورت معطوف بیاورد
 کند:هريک را با فعل مستقلی ذکر می

نی این نیمروز تفته/ که اینك/ زایش من/ از پس دردی چهل ساله/ در نگرا
و بخشش  است/ که نوازش استو پذیرش  استدر دامان تو که اطمینان 

 (4۱7ص )شاملو،است

، اما در «در دامان تو که اطمینان و پذيرش و نوازش و بخشش است»توانست بگويد: شاعر می
در  گیری کامل معنا و مفهوم هريک از مسندهاها مانع شکلاين صورت، تزاحم و تعدد مسند

 شد.ذهن مخاطب می

 بـود بـاران قـطـره و بـود یسحر ستاره          بـود مرجان و در و بود زده میس دیسپ 

 )رودکی(
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شاعر برای اينکه حس خود را به خاطر از دست دادن دندان خود نشان دهد، هرکدام از مسندها 
دريغ و حسرت او را  و ی داشته باشدررا با فعلی جداگانه ذکر کرده است تا برجستگی بیشت

شاعر قادر بود همه مسندها را به صورت معطوف و با يک فعل بیاورد اما  .موثرتر نمايان سازد
گیری تزاحم تصاوير و اسامی، از استقلال و برجستگی آنها کاسته با شکلدر اين صورت 

 شد.می

 هـسـت بـسـیـار روحـانیون طاعـت          هست اسرار و آنـجـایـگه هـسـت عـلم

 )عطار(

آنها را با « علم و اسرار و طاعت روحانیان»شاعر در اين بیت نیز به دلیل تأکید و استقلال میان 
 شود:های مختلف آورده است. در سطرهای زير نیز چنین کارکردی ديده میفعل

چقدر روی میدان چرخیدن خوب است/چقدر روی پشت بام خوابیدن 
ب است/چقدر مزه پپسی خوب خوب است/چقدر باغ ملی رفتن خو

است/چقدر سینمای فردین خوب است/ و من چقدر از چیزهای خوب 
 (۰4۶ص )فرخزاد،آیدخوشم می

 به کس/دیگرهیچ نیندیشید/و فتح به نیندیشید/ دیگرکسی عشق به کسی دیگر
     (۱8۳، ص)هماننیندیشید چیز هیچ

 (۱۳۱ص ،)شاملوچنین بود:/کتاب رسالت ما محبت است و زیبایی است

 ایجاد تناسبات درون بیتی-5-8

در شعر سنتی رعايت انسجام و تناسب در بیت اهمیت زيادی دارد و علمای بلاغت نیز بیشتر 
تأکید بر انسجام در محور افقی دارند تا عمودی. شمس قیس معتقد است: استادان صنعت 

و جز در ترتیب معانی و بايد که هر بیت به نفس خويش مستقل باشد اند که شعر چنان میگفته
تر تنسیق سخن به يکديگر محتاج نباشد... پس هرچند اين احتیاج و تعلق بیشتر بود بیت معیب

استقلال و تجريه »گويد: شفیعی کدکنی نیز با اشاره به تاثیر شعر عربی بر فارسی می ۱باشد.

                                                           
تصحیح محمد قزوينی، تهران: مطبعه مجلس، ( المعجم فی معايیر اشعارالعجم. ۱۶۰4. قیس رازی، شمس الدين محمد)  ۱

 .۰۱8ص
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شده است قی میای پر اهمیت تلهای شعر در عربی به اندازههای مختلف يعنی مصرعقسمت
هرچند در محور عمودی تناسبات  ۱«اند.پسنديدهکه حتی استقلال نیمی از مصرع را هم می

کاملا محسوس نیست اما در سطح بیت، برای دوری از تنافر معنوی کلام، واژگان در هم 
اد شود. افعال در اين میان نقش مهمی در ايجاند و تناسبات فراوانی میان آنها ايجاد میتنیده

ها به طرق های سخن و تناسب لفظ دو مصراع دارند. اين ارتباطارتباط و پیوند میان پاره
 گیرد. به عنوان مثال در بیت:مختلفی مانند تضاد، تقابل، تکرار و تناسب شکل می

 نیستو خدا  هستعالم همه آیات خدا        نیستو جدا  هستچون نور که از مهر جدا 

 (48ص )نائینی،

 نیـسـتطاقت بـار فراق این همه ایامم          نیـستکه بی روی تو آرامم  ـستهخبرت 

(۱۶۳ص)سعدی،  

سازد و بیت را در شبکه منسجمی از و تضادها واژگان را با هم درگیر می اين نوع تقابل
ای است که در نگه نخست تقابل میان افعال محسوس گونهدهد. البته گاه بهواژگان قرار می

 نیست:

 رودست که بر چشم ما ای          کاین پای لایقـم که پای همی بر زمین نهآیدیف ح

(۱84، ص)همان  

گاهی نیز افعال با واژگان ديگر بیت تناسب دارند و ارزش هنری و معنايی شعر نیز بر اساس 
 همان ارتباط و تناسب است:

 ی عمارت کن مراهاست چون چشم بتان تعمیر من      مرحمت فرما ز ویراندر خرابی

(8۳ص)صائب،   

تقابل وجود دارد. برجستگی و اعتلای کلام و « عمارت کن»که میان خرابی و ويران و فعل
 کثرت معانی اين بیت نیز بر اساس تضاد میان آنهاست.

                                                           
 .۱7۶( موسیقی شعر. چاپ چهارم، تهران: آگاه، ص۱۶7۶)شفیعی کدکنی، محمدرضا . ۱
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 کارکردهای هنری اسم شعر -6
که بدان ای است کلمه»اند: در دستورهای سنتی که بیشتر معناگراست در تعريف اسم آورده

از نظر ظاهری اسم در زبان فارسی نشانه خاصی  ۱«مردم يا جانور يا چیز را نامند و معین کنند.
هايی که ندارد، از همین روی برخی دستورنويسان ساختارگرا اسم را براساس نقش يا وابسته

متمم، های نهاد، مفعول، ای[ را در نقشاگر بتوان آن]کلمه»کنند: تواند بگیرد مشخص میمی
علاوه بر آن کلماتی که بتوان جمع  ۰«الیه در جمله به کار برد اسم است.مسند، منادا، مضاف

شود. نکره آورد اسم محسوب می« ی«و « آن»، «اين«هايی مثل بست يا قبل و بعد از آنها وابسته
سنتی  توان رويکرد آنها را حد فاصل دستورزبان ساختارگرا وهای دستورزبانی که میدر کتاب

ای است که اسم کلمه»اند: محسوب کرد هر دو نوع راه شناخت را در تعريف خود گنجانده
تواند مستقیماا و مستقلاا نهاد، مفعول، متمم، و منادا باشد و آن برای نامیدن شخصی يا حیوانی می

  ۶«.روديا چیزی و يا مفهومی به کار می

ور زبان فارسی است زيرا هم از نظر نوع ها در دستترين بحثبحث از اسم يکی از مفصل
های دستوری از نظر صرفی اسم از منظرهايی گیرد. در کتابو هم نقش مورد بررسی قرار می

مانند عام و خاص، جامد و مشتق، معرفه و نکره، شمار، ساختمان، ذات و معنی بودن، و از 
  شود.هايی که در تعريف ذکر شد بررسی میحیث نحو، براساس نقش

توان آن را ای که در بررسی اسم در دستور زبان مورد توجه بوده میصرف نظر از شیوه
مهمی از واژگان شعر از مقوله اسم است  از منظر کارکردهای هنری نیز بررسی کرد. بخش

که به صورت تصادفی انتخاب شد از  ابراهیم در آتشکه از پنج شعر نخست مجموعه چنانآن
کلمه آن اسم است؛ يعنی تقريباا سی و يک درصد کلمات. با در نظر  8۱کلمه،  ۰۳۰مجموع 

بسامد اين تعداد اسم قابل توجه است.  -دانندکه آن را معمولاا هفت نوع می-داشتن انواع کلمه 
تواند از اين شاعر برای رسیدن به زبان شاعرانه و انتقال انديشه و تجربیات خود با زبانی مؤثر می

                                                           
( المعجم فی معايیر اشعارالعجم. تصحیح محمد قزوينی، تهران: مطبعه مجلس، ۱۶۰4. قیس رازی، شمس الدين محمد)  ۱

 .۰۱ص
 .۳7ن، ص.وحیديان کامیار و عمرانی، هما ۰
 .8۱. ويرايش دوم، تهران: فاطمی، ص۰(. دستور زبان فارسی۱۶8۳انوری، حسن و حسن احمدی گیوی) . ۶
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توان موارد زير فراوانی ببرد. برخی از مهمترين کارکردهای هنری اسم را می نوع کلمات بهره
 دانست:

 های هنری آن تعدد اسم و نقش-6-1
های پیاپی، نوعی ازدحام کند و با عطفدر برخی از اشعار، شاعر از فعل کمتر استفاده می

های مختلفی گونه آورد. تتابع اسم و حذف فعل در شعر معاصر، بسامد واسامی به وجود می
ای آنی را ثبت شود که شعر تجربهترين آنها، در اشعار کوتاهی ديده میدارد که از مرسوم

 کند:می

، ۱۶84)رويايی، های کثیف/ در سبوی یادگار/ مزار مرا/ گلوی تو معبرباران
 (۱۳7ص

 (8۶)همان، صرویایی ریخته/ دره زیبا/ مر 

های هايکو در ايران دانست. ايجاز نهفته در هايکو و ثبت جمهشايد بتوان اين شیوه را متاثر از تر
تجربیات همانند دوربین عکاسی، اين بستر را برای حذف فعل يا استفاده اندک از آن فراهم 

 آورده است:

 (8۰)بیوکانن، صخنکای نسیم تابستانی/ در میان هزار کوه سبز/ معبدی تنها

 (44، صهمان)بندان بهارانهای جو/ یخروز نوی دمیده/ بر تیزه سبزه

های کننده و دلنشین/ گیلاسهای افسوننام/ شکوفههای بیدوردست
 (۶7)همان، صوحشی

 (۱7)همان، صظرافت قدیمی/ آنجا در شالیزار/ ترانه شالیکاری

آن را  -چه درست، چه غلط-ها و اشعاری که در برخی مجامعهمین رفتار با اسم، در شعرک
 شود:ند، ديده مینامهايکوی ايرانی می

 (۶۱)نوذری، صهای یاس زردبی بر / میان گلدان/ از شاخه

 (84)همان، صاز سرانجام سرو/ پرسشی بی ثمر/ میان بادها

 (44)همان، تر/ در اطاق نیمشبهای سپید/ شادابگل
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کند اما فعل در آن کاربرد ندارد و همین امر با آنکه شعر تصويری کامل و محسوس ارائه می
البته در اشعار بلند نیز کند. و سکونی متناسب با احساس شاعر، به فضای شعر تزريق می آرامش

شود که اگر اين خلاقیت در راستای معنا و محتوای شعر باشد با ايجاد فضای اين شیوه ديده می
 سرايد:گونه میپور غزلی را اينآورد. قیصر امینمناسب، تأثیر محسوسی در شعر به وجود می

 استعــاری هـایبال مجـازی، پـرواز شـوق    شعــاری     آرزوهـای آرزوها، از امـــهخستـ

 اداری هـایزنــدگـی بایگـانی، خاطـرات     تکرارکردن    روز و شب را کاغذیهایلحظه

 اجاری هایآسمان سرد و سنگین، هایسقف     پاییـن    به رو هایپلـه غمگیـن، و زرد آفتاب

 انتظاریازچشـمخسـته بسته، ازدرهایخسـته   بسته    پینه  هاییچشـــم سـرشکسـته، هینگا با

 اختیـاری هایگـریهپریده، لـب هایخنده      کشیده  صـف میـزهای خمیده، هایصندلـی

 خمـاری هایصندلی خیالی،بی هایپـرسـه    حوالی   اینهایخالی،پارك هایعصرجدول

 قـراریبی هایجمـعه پناهـی،بی هایشنبه    کــردم     سنجاق هم روی را هاروز سرنوشت

 روزی،باد خواهدبرد باریخواهد بست خاك    آرزوها     غـــبار با را امپــرونــده عاقــبت

  یادگاری ما از نامی هاتسلیــت ستـــون در     حــوادث:   باز یصفحه مـن، خالی میز روی

 (4۰۱ر، صپو)امین

اسم و چهار فعل آمده است. برحسب میانگین تقريباا به ازای هر يازده اسم يک  4۱در اين غزل 
فعل ذکر شده است و اين ازدحام اسم و کم بودن فعل موجب شده شعر نوعی ايستايی داشته 

که در مورد تکراری بودن روزها بدون -باشد. اين خلاقیت، موضوع و محتوای غزل را 
پرورانده است. در سه بیت نخست، شاعر يازده اسم)در نقش متمم( را  -ادابی استتحرک و ش

آورده است)خسته از آرزوها، از آرزوهای شعاری، از شوق پرواز « امخسته»برای مسند و فعل 
نمای متمم را نیز حذف های استعاری و غیره( و حتی نقشهای استعاری، از بالمجازی، از بال

را محذوف ساخته و « هستم»هارم با آنکه مسند را ذکر کرده اما باز فعلاست. بیت چ کرده
های پیاپی اسم، فضای شعر را ساکن و بدون چندين متمم ديگر ذکر کرده است. اين عطف

تحرک ساخته و با قرار دادن مخاطب در اين حال و هوا، عاطفه شاعر را عمیقاا منتقل کرده 
از فروغ فرخزاد که سرتاسر آن تنها دو فعل استفاده « هجمع»است. باز از اين نوع است شعر 

 تحرکی را متناسب با روحیه شاعر القا کرده است:شده و حس سکون و بی
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/ زیانگ غم ، کهنه یها کوچه چون جمعهك/ مترو جمعه/ ساکت جمعه
 یب جمعه/ کشدار یموذ یها ازهیخم جمعه/ماریب تنبل یها شهیاند جمعه
 هجوم بر دربسته خانه/ ریدلگ خانهی/خال خانه/ میتسل جمعه/ انتظار
 خانه/ دیترد و تفأل و ییتنها خانه/ دیخورش تصورّ و یکیتار خانهی/جوان
 یزندگ/داشت گذر غرور پر و آرام چه ، آه/ ریتصاو ، گنجه ، کتاب ، پرده
 نیا دل در/ متروك ساکت یها جمعه نیا دل دری/ بیغر باریجو چو من
 )فرخزاد، جمعه(... داشت گذر غرور پر و آرام چه ، آه/ریدلگ یخال یها خانه

فعل و تزاحم کاربرد کم کند، با شفیعی کدکنی در شعری که لحظه ديدار را وصف می
 سازد: خواهد خود را در اين لحظه ماندگارگیرد، گويی میاسامی، زمان را از شعر می

/ ناورش یابرها لحظه /اسفند صبح یآب لحظه /ناب لحظه /خوب لحظه
 در که یالحظه/ آب جمله یمعن حاصل /یجار و ژرف و روشن یالحظه
 روشن لحظه/ داریب باغ یآب لحظه/ دیرسان صنوبر تا را جذبه/تیها خنده آن
  )شفیعی کدکنی، آبی(دارید نغز و

 های هنری تکرار اسمنقش-6-2
تکرار شود. تکرار، تواند در شعر تکرار تنها اختصاص به اسم ندارد و همه انواع کلمه می

توان آنها را از منظرهای مختلف در دسته های گوناگونی مانند های مختلفی دارد که میگونه
تکرار مضمون، تصوير، محتوا و لفظ جای داد. توجه ما تنها به آن دسته از تکرارهای لفظی 

اند دغدغۀ تواست که در حوزه اسم انجام گرفته است. تکرار اسم با تأکیدی بر آن کلمه می
روی علاوه بر اينکه اصلی شاعر را که او را ناآرام ساخته است در شعر تجسم بخشد. از همین

بخش حالت درونی شاعر در کل بافت شعر و تواند گسترشکند، مینوعی موسیقی ايجاد می
و گستراند های ديگر شعر میايجاد انسجام باشد. اسم تکرارشونده سايۀ معنايی خود را بر بخش

شود نوعی انسجام پیوندد. وقتی اسمی با فواصل معین در طول شعر تکرار میآنها را به هم می
شود. در شعر آورد و موجب دور زدن و گردش مضامین و احساسات در شعر میوجود میبه
)در کارکرد اسمی( تکرار شده است. اين موضوع شب و « شب»پنج بار « هست شب نیما»

ای که در اين آن را بر سراسر شعر گسترانده است. شاعر قصد دارد تجربههای معانی و تداعی
 زمان به او دست داده است، بیان کند:

www.takbook.com



 ۳۱/  کارکردهای هنری اسم در شعر

 

نو باوه ابر،  باد،/رخ باخته است رنگِ/ کرده و خاكشبِ دم كیشب  هست
گرم در  یکرده تنشب، همچو ورم هست/ من تاخته است. یسو/ از بر کوه
تنش  با/ ای راهش را.اگر گمشده ندیبمیروست ن نیاز هم/ استاده هوا،
 به/ دل سوخته من ماند به/ را ماند در گورش تنگ مرده/ دراز ابانیگرم، ب

 (۱۱۱)نیما، صشب ،یشب. آر هست/تب! بتیسوزد از هتنم خسته که می

های شاعر با تکرار شب در میانه و پايان شعر، موجب تداعی شبی که در آغاز شعر و بخش
ر ذهن مخاطب شده و با اين کار اجازه نداده ذهن شاعر از اين فضا خارج شود و ديگر آمده د

های شعر را به هم متصل ساخته و دايره شعر را کامل کرده است. از همین از سوی ديگر بخش
شود. نظر تکرار اسم در انسجام شعر نقش دارد و يکی از کارکردهای مهم اسم محسوب می

ص هنگامی که رديف آن اسمی است همین کارکرد را دارد و اسم در اشعار مردف به خصو
کند هر بیت را پیرامون اسم مورد نظر به پايان رساند. از آنجا که تخیل شاعر در شاعر سعی می

های فعلی، آزاد و رها نیست و هر معنا و اين نوع اشعار مانند اشعار غیرمردف يا حتی رديف
 شود:شعر بیشتر حس میشود، انسجام موضوعی در شعر ذکر نمی

 مـحـمـد اعــتـدال بــه نـبـاشـد سرو           مـحـمـد جــمــال از فـرومانــد مـاه

 مـحــمــد کمــال بـا قـدر نـظـر در            نیست منزلـتی و کـمـال را فـلـك قدر

(۱۳7)سعدی، ص  

دهد و افزايش می های اسمی با تأکید بر اسمی خاص، توجه مخاطب را به آن اسمرديف
ای گونهها معمولاا در غزل بهها به شمار آورد. اين رديفترين رديفتوان آن را از ظريفمی

است که با محتوای و درون مايه اصلی غزل که بیان شور عشق درونی و وصف معشوق است، 
ست. رديف )يار( ا۰رديف)دوست(، ۱۱که از پانزده رديف اسمی سعدی چنانتناسب دارد. آن

هايی مانند )دوست، شمع، دل، می و جانان( رديف واقع شده يا در شعر عمادفقیه کرمانی اسم
      ۱که اين موضوع به حفظ فضای غنايی غزل او کمک زيادی کرده است:

 مه برافروخت شبستان من امشب با شمع          یا  شبـم روز شد از عارض آن زیبا شمع

                                                           
 .۰۳. خلیلی جهانتیغ، مريم، محمد بارانی و مهدی دهرامی، همان، ص ۱
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 (۰۳۱)عمادفقیه، ص                                                                          

از کارکردهای ديگر تکرار اسم ايجاد ساختار در شعر است. براساس اين کارکرد، شاعر 
ای ديگر را کند و متناسب با اين تکرار، در بخش ديگری از کلام، واژهای را تکرار میواژه

 بخشد:ختار خاص و متناظری به شعر میآورد و از اين طريق سامکرر می

 دل و دینم دل و دینم ببرده است      بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

 )حافظ(

 تر است:در برخی موارد اين تکرارها بیشتر، و ساختار متناظر شعر محسوس

 به خنده خنده بنوشیم جرعه جرعه شراب     هوا هوای بهار است و باده باده ناب     

 ی()مشیر

که اگر به جای چنانزند آنهای متکرر، به ساختار شعر آسیب میحذف هر يک از جفت
بلاغت با شکسته شدن بخشی از ساختار متناظر، استفاده شود، « هایجرعه»از « جرعه جرعه»

 بیند.شعر آسیب می

 های هنری آنو نقش معرفه و نکره بودن اسم-6-3

شده و معلوم باشد و نکره اسمی است که نزد وی معرفه اسمی است که نزد مخاطب شناخته
معین و معلوم نباشد. معرفه انواع مختلفی دارد که براساس آنچه در کتب دستوری آمده، 

 ترين آنها شامل موارد زير است:معروف

)مانند علی، حسن و امثالهم(، معرفه به اشاره)آن مرد، اين خانه(، عهد ذکری) اسامی خاص
کرد. پدر به فرزند گفت(، عهد ذهنی يعنی اسمی که در ذهن ردش میپدری با فرزندش گ

مخاطب مشخص و معین باشد)پیغمبر فرمود(، اسم جنس يعنی اسمی که شامل افراد يک جنس 
 اسمباشد) کتاب را آوردم(، « را»باشد)کتاب بهترين دوست است(، مفعول وقتی همراه 

نمای ندا آمده باشد)ای مرد! اسمی که با نقش ه فرد)قیامت، آفتاب، ماه(،های منحصر بپديده
  ۱من( ۀهای معرفه يا ضمیر باشد)پسر آقای احمدی، خانزود برگرد(، اسمی که مضاف اسم

                                                           
 . ۳۱-۳4، احمدی گیوی و انوری، ص ۳۱-۳۱، وحیديان کامیار، ص۱۳۱-۱8۳(، ص۱۶88ر.ک: فرشیدورد) .۱ 
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و صفات اشاره و در « را»براساس آنچه گفته شد گاهی معرفه نشانه ظاهری دارد مثل 
های معرفه دارای نشانهاز سوی ديگر نکره برعکس  ؛بسیاری موارد دارای نشانه خاصی نیست

غیر را شناسند و هرچه لفظی خاص و محدودی است از همین روی برخی اسامی نکره را می
قبل از اسم « يک»در آخر اسم، يا ذکر « يای نکره»دانند. نشانه نکره آوردن معرفه می ،آن باشد

يک مرد، يک  آخر آن؛ مثل مردی،« ی نکره»قبل از اسم و « يک»و يا هر دو باهم است يعنی 
 مردی.

های بلاغی مختلفی در شعر داشته باشد. اين تواند نقشنکره يا معرفه بودن اسم نیز می
شود و البته محدود به مسندالیه است در بحث در علم معانی در ذيل احوال مسندالیه بررسی می

ودن اسم معانی توان هر اسمی را فارغ از نقش آن مدنطر قرار داد. نکره يا معرفه بحالی که می
افزايد و فارغ از آن معنای ضمنی، همین که شاعر معانی ديگری بر ضمنی مختلف به آن می

ای حمل کند نوعی ايجاز که ارزشی ادبی دارد، در سخن رعايت کرده است. برخی از واژه
 شامل موارد زير است:و معرفه  ترين کارکردهای بلاغی نکرهمهم

 ستر وصف نکره و فراهم آوردن ب-6-3-1

کنند يکی از شگردهای شاعران در توصیف، به اين گونه است که در ابتدا اسمی نکره ذکر می
پردازند. با اين شیوه سخنگو و برای آنکه مخاطب را با آن آشنا سازند به توصیف آن می

 آورد. اين شگرد البته قدمتی ديرين دارد:بستری برای توصیف فراهم می

 نـقـیـب صبـا بـاد و تیـره ابــر لـشکرش  بکـرد          لشکری یکـی بزرگـوار چرخ  

 مهیب  چنین دیدمن و خیل زارــه دیدم  زن          طبل تندرش و روشن برق نفاط  

 )رودکی(

آورده است و همین نکره بودن موقعیتی « يکی لشکری» شاعر ابتدا لشکر را به صورت نکره
با توصیف، آشناتر سازد. در نثر فنی نیز از اين شیوه استفاده ايجاد کرده که شاعر بتواند آن را 

 های مختلفی از توصیفات شعر معاصر بر همین اساس است:شود. نمونهزيادی می
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 فرّار سایه عشق/ در اعتبار بی سایه کردم/ در رها را خود ایسایه در
  (۶۱۰ص )فرخزاد،ها ناپایداری سایه خوشبختی/ در

رده است. کمتوالی وصف  ابهام، آن را در سطرهای  عرا نکره ذکر و برای رف« سايه»شاعر ابتدا 
     از همین نوع است سطرهای زير:

های من نگاه خواهم/ انسانی که به دستآن سوی ستاره، من انسانی می
های او نگاه کنم/ انسانی در کنار من/ تا به کند/ انسانی که به دست

 (۱۰8ملو، ص)شاها نگاه کنیمهای انساندست

 دادن تردیدنکره و نشان-6-3-2

گاهی ذکر نکره بیانگر انديشه و عاطفه شاعر است و ترديد او را نسبت به پديده يا موضوعی 
سازد. اخوان دهد. از همین نوع است هنگامی که شاعر، حتی اسمی معرفه را نکره مینشان می
ای را که پديده« فردا» رد، اسم معرفهکه امیدی به صبح فردا ندا« آنگاه پس از تندر»در شعر 

 کند:خاص است، به صورت نکره ذکر می

 ز گریان کودك فردایی/ این صبح نوشخند انتظار بیارامم/ با گر اما/ من
)اخوان ثالث، لالایی و آغوش هیچ به یابدنمی کابوس/ تسکین سهمگین هول

 (آنگاه پس از تندر

 شعر زير از حافظ: در

 فردایــی بـود امروز پـی از اگر دارد        آه حافظ که است ایـن از یانمسلم گر  

 )حافظ(

شاعر غیرمستقیم به يکی از شیوه طنزپردازی خود، برای انتقاد از مسلمانان ظاهری، خود را جزو 
دهد آنها نسبت به قیامت يقین ندارند. نکره نشان می« فردا»دهد و با نکره ساختن آنها قرار می
 های ديگری نیز کاربرد دارد:ی بیان ترديد در ساختساختن برا

 جایی، از آوایی یا خستگیهامان/ و و خوف رویای در بود ندانستیم/ ندایی
 )اخوان، کتیبه(نپرسیدیم هرگز کجا؟
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 دهد. باز از همین نوع است سطرهای زير:ترديد شاعر را نشان می« ندا، آوا، جا»نکره بودن 

 گم ره خسته، و غریب چیست/ پریشانی سرگذشتش باری کیست، نگفتی
 را کالاش تاجری گرنه خورده/ و هاگر  را اشگله ماند/ شبانی را کرده
)اخوان ثالث، قصه شهر هابیابان و کوه سرگشته عاشقی شاید برده/ و فرو دریا

 سنگستان(

 نکره و ایجاز کلام-6-3-3

غراق، قلت يا کثرت چیزی را نشان شود که شاعر بخواهد با ااين کارکرد هنگامی استفاده می
های نکره بهره دهد و به جای استفاده از صفاتی مثل کوچک، بزرگ، زياد يا کم از نشانه

 گیرد:می

 ای بود و سپس هیچ نبودنقطه    ای چند بر این لوح کبود    لحظه

 )خانلری(

معنا را افاده  آن را به صورت نکره آورده که همان« ای بسیار کوچکنقطه»شاعر به جای 
 کند. نیز در سطور زير:می

 )شفیعی کدکنی، مزمور عشق(برخاست و شد غباری مشت گران/ کوه تو/ آن و من راه وز

که توصیفاتی « آنگاه پس از تندر»است. اخوان در شعر « مقدارغباری بی»مقصود شاعر 
 گويد:های خود نشان داده، میوحشتناک و نمادين از خواب

   برد خوابم که هاشب گاهگه آن و

   )اخوان ثالث، آنگاه پس از تندر(گل تاجی نیم یا ایهاله سویم به کاید نشد هرگز

 برای آنکه قلت را تبیین سازد هاله و تاج گل را نکره ذکر کرده است.

 یکی در گل ایشاخه بهاران، گویمنمی هست؟/ من چراغی آیدمی که شب»
 آنجا غمگسار آشنایی لبریز/ ز و تیره شد دل ، بارید اندهان ابر چو گلدان/ یا
 منزلی در دوردست(ثالث،  ناخوا)«هست؟ سراغی
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فه شاعر طهمگی بیانگر قلت است و حس و عا« چراغ، شاخه گل، گلدان، سراغ»نکره آوردن 
کند کند که به چیزی هرچند کوچک قانع است. البته امروزه گاهی شاعر حس میرا بازگو می

لیل را از دست داده از همین روی، علاوه بر ذکر اسم نکره، مفهوم قلت را به نکره معنای تق
 :کندو سخن را مطنب بیان می آوردصورت صفت نیز می

جان را/ یکباره از ای، جرقه ناچیزی/ این اجتماع ساکت بیگاهی جرقه
 های زمینی(فرخزاد، آيه)کرددرون متلاشی می

 نکره  و ایجاد ابهام-6-3-4

شود که آن ز وجوه شعر معاصر ابهام آن است و امروزه ابهام نه تنها عیب محسوب نمیيکی ا
های مختلفی در شعر دانند. گاهی نکره موجب ايجاد ابهام و خوانشرا جزو جوهر شعر می

شود. شاعر به جای آنکه اسمی معرفه و شناخته شده ذکر کند برای بسط دايره معنايی شعر، می
 رد. در شعر زير:آوآن را نکره می

 لغتی/ با در که دشوار/ پیامی بلند/ چون و بود/ باریك وار/ تکیدهقناعت
 با / مردی.باد و/ حقیقت برتافته/ از خساریر عسل/ و و/ لؤاس چشمانی/ از
 (4۰8)شاملو، ص.بود خود یخلاصه که مختصر/ آب/ مردی گردش

های مختلفی برخی خوانش است آورده و همین امر موجب شدهرا شاعر اسمی نکره )مردی( 
هرچند خود شاعر آن را رد  ؛دنبدان« جلال آل احمد»از شعر ارائه دهند و مقصود از مرد را 

سروده و به برای آنکه « مهدی رضايی» املو در اعدامشکند. باز همین نوع است شعری که می
بل از انقلاب، به جای اسم گريز از دستگاه سانسور ق به دلیلدايره معنايی شعر را نکاهد و شايد 

 خاص او اسمی نکره آورده و هويت آن را مخفی نگه داشته است: 

 سبز را خاك آنك،/ که مردی میش/ دیگرگونه و گر خونین  آوار در
 از مردی کوهشیرآهن زنان.../ وزیباترین  شایسته را عشق خواست/ ومی
)همان، .ل/ درنوشتآشی پاشنه سرنوشت/ به خونین عاشق/ میدان گونهاین
 (۱۳۱ص
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 معرفه و القای آشنایی اسم به مخاطب-6-3-5

در اين کارکرد شاعر از نظر شیوه مرسوم زبان، به جای آنکه بخواهد اسمی را نکره بیاورد، آن 
کند تا از اين طريق به شنونده القا کند با امری آشنا روبه روست. اخوان شعر را معرفه ذکر می

 کند:غاز میگونه آکتیبه را اين

 )اخوان ثالث، کتیبه(بود کوهی انگار تر، سوی آن سنگ تخته فتاده

را به صورت معرفه آورده در صورتی که در اين موارد، « خته سنگت»شاعر در ابتدای شعر 
گیرد و بار اول اسم به صورت نکره آمده، در موارد بعد، معمولاا معرفه به عهد ذکری انجام می

گويی با امری بديهی رو به روست و برای  شاعر با رعايت نکردن اين امر، شود.معرفه بیان می
آنکه غیرمستقیم آشنايی مخاطب را با آن به وی القا کند هیچ نخواسته با نکره ساختن آن را 
غیرمعلوم و ناآشنا نشان دهد. اين تمهید متناسب با موضوع و محتوای شعر است که تخته سنگ 

در شعر « کوچه»آشنا در زندگی انسان است. باز از اين نوع است گر جبری همیشگی و نشان
 زير:

 )مشیری، کوچه(«بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم»

به صورت میان او و معشوقش آشنا و معین است، آن را « کوچه»شاعر برای بیان اين امر که 
 معرفه ذکر کرده است.

 معرفه به قصد تأکید-6-3-6

ه با صفت اشاره، نخستین کارکرد آن، بیان تاکید شاعر بر آن اسم است تا توجه معمولاا در معرف
برد که شاعر مخاطب را نسبت به آن جلب کند و بتواند براساس بافت شعر و محتوای آن، پی 

چه حس و برخوردی نسبت به آن اسم داشته و انگیزه وی از تعريف اسم چه بوده است. شاعر 
 های زير:دهد. در نمونهقیر و تعظیم را مدنطر قرار میمعمولاا مفاهیمی مثل تح

 داشت ترمحبوب جان ز را جانان که  شمـع     این سوخت را ایپروانه پر

 )مشیری، شعر غم انگیز(

 هستند یکرنگ و همدم ظاهر به    من     با که مردم این از زانمریگ
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 )فرخزاد، رمیده(

نسبت به شمع يا مردم به صورت مستقیم نشان دهد،  شاعر به جای آنکه برخورد عاطفی خود را
شاعر اسمی را بیان تأکید، در کارکرد آن را با معرفه ساختن اسم نشان داده است.  گاهی نیز 

کید داشته باشد و آن را از ديگر موارد جدا سازد و أکند به اين قصد که بر آن تمعرفه ذکر می
 ت:معمولاا معنای قصر و حصر در آن نهفته اس

 )مشیری، فريب تلخ(مستی این از مباد امهوشیاری/ ـ نوشیدم ـ/ تو تلخ فریب جام

  مقصود شاعر اين است که تنها از اين نوع مستی مرا هوشیاری مباد.

 هنوز امنیفـتاده که بزن دگر زخــمی            بـیـا منم نـبـردت مرَدِ  سرنــوشـت، ای  

 !وزـبس خود بیـداد آتش در را روحــم دریغ           نمک را، خدا شکنجه، این از شادم  

 )مشیری، اسیر(

نه انواع ديگر و شاعر با آوردن معرفه، بر آن « تنها از اين نوع شکنجه»يعنی « از اين شکنجه»
هايی ديگر را به صورت تأکید داشته است. در برخی موارد نیز شاعر با ذکر اسمی معرفه، بدل

چه بیشتر مفهوم تأکید را نشان دهد. در اين مورد، رد پايی از حس و آورد تا هرمعرفه می
 عاطفه شاعر نیز نمايان است:

 از برده نهاده،/ این ظلمت به عمر زاده،ظلم حرام،/ این این)من لیکن
 (۳4شاملو، ص)!نهممی ادعا/ زنجیر هیچفریب/ بی تو پای / بر(نام غم و سیاهی

اگر توضیحی نیاز ندارد از همین منظر معمولاا تر است و هضمیر نسبت به واژگان ديگر معرف
معرفه بايد باشد تا برابری رعايت گردد. در اين مثال نیز حذف ذکر شود، آن  ی هم برایبدل
وع نسازد. جمله آسیب وارد میو بلاغت و سلامت به فهم  -که تأکید بر معرفگی دارد-«اين»

است که به دلیل اهمیت و گستردگی در بخش بعد ديگر معرفه، به صورت اسامی خاص و علم 
  شود.بررسی می
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 های هنری آنکاربرد اسم علم و خاص در شعر و نقش-6-4
آوردن اسم علم به خصوص زمانی که مخاطب شاعر باشد و يا شعر در وصف او باشد در شعر 

محدود  پرداختن به تجربیات شخصی و ذکر برخی از اسامی موجب معايب و مزايايی دارد.
شود. شاعر حس عمومی و فراگیری را که بر همه تأثیر بنهد از تجربه شدن بعد عاطفی شعر می

استفاده از اين  ماند.دارد و در نهايت عاطفه در سطح همان عاطفه شخصی باقی میخود باز می
ای خاص خواهد کرد. حافظ کاهد و آن را زبان حال عدهنوع اسامی دايره شمول شعر را می

 سرايد:ر غزلی مید

 دل  من در هوای روی فرخ                 بود  آشفته  همچون موی  فرخ

 )حافظ(     

های ناب و برتر حافظ نیست. شايد يکی از دلايل ضعف آن علاوه بر نبودن اين غزل جزو غزل
تنها « فرخ»های خاص حافظ در اين غزل، آمدن نام معشوق در جايگاه رديف باشد. مهارت

مدوح يا معشوق حافظ است نه معشوق و ممدوح همه عاشقان در همه دوران. جزحافظ يا م
دانند اندک کسانی که برحسب اتفاق نام معشوقشان فرخ باشد اين شعر را  زبان حال خود نمی

از سويی ديگر  ۱و تمايلی به خواندن يا حفظ آن نخواهندداشت و لذتی از آن نخواهند برد.
گويی به دور شود و آن را از کلیهايی موجب صمیمیت و فرديت شعر میسماستفاده از چنین ا

سازد. کاربرد اين نوع اسامی در شعر در سه حوزه قابل بررسی است: کارکرد وصفی يا می
 مدحی، کارکرد تلمیحی، کارکرد روايی.

 در اشعار مدحی فراوانی مانند قصايد فرخی سیستانی، منوچهری، انوری و امثالهم نام
رايج بوده است. گاه نیز در برخی غزلیات مانند  ایممدوحان در قصیده آمده و اين شیوه

غزلیات حافظ نیز نام ممدوحانی مانند حاجی قوام و شاه شجاع نیز ذکر شده که از مقوله قبل 
شود. در اشعار مدحی از آنجا که با هدف مدح ممدوح سروده شده و شاعر محسوب می

شود. در اشعار غنايی اين ظر دارد، دايره شمول شعر نیز کاسته میمخاطبی خاص را در ن

                                                           
مقايسه توازن موسیقايی و معنايی رديف در غزلیات ( »۱۶8۳یلی جهانتیغ، مريم، محمد بارانی و مهدی دهرامی). خل ۱

 .۰۱، ص۱فصلنامه فنون ادبی، سال دوم، شماره«. سعدی و عمادفقیه
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کم به اشعار شود که البته قدمتی ديرين دارد و دستکارکرد بیشتر با هدف وصف ديده می
کردند گردد که در آن شاعران نام معشوق خود را در مطلع شعر ذکر میعربی و معلقات باز می

 ۱اند.د از آنان از اسم علم در چنین کاربردی استفاده کردهو برخی شاعران فارسی نیز به تقلی
ای آوردن نام معشوق و دوستان و آشنايان )با رويکرد غنايی( در شعر معاصر به صورت گسترده

استفاده شده و نوعی صمیمیت در شعر ايجاد کرده است. نیما در شعری نام دوستان خود را 
 دهد:ش میکند و صمیمیت شعر را نیز افزايذکر می

است/ وقت هر دلتنگی/ سویشان دارم نام بعضی نفرات/رزق روحم شده 
 (۳۱۱، صيوشیج)نیماداردبخشد/روشنم میدست/جرئتم می

يا در اين شعر که کند. را ذکر می« اعتصام يوسف و حسن رشديه»در ادامه اسامی خاصی مانند 
 سپهری اسامی خاص )نام خواهر خود( را ذکر کرده است:

)سپهری، خندد/ رعنا همریزم/مادرم میپرد در چشمم آب انار ، اشك میمی
 (۶4۶ص

شعر خود فراوان بهره برده شاملو است. برخی از اين  های خاص دريکی از شاعرانی که از اسم
 کند:اسامی رويکردی غنايی دارند و شاعر نام معشوق فرضی و گاه نام همسر خود را ذکر می

 هرکسی/ ز پنهان بلندش/ سفیدِ  یجامه رُکسانا/ با امشب/ د/با ـ خنیاگران
 ( 87)شاملو، ص«.است افتاده بسترم/ کنون/ مست/ بر و ستشده من مهمان

، )همانگذشت چه من با رُکسانا از نداند کسی هرگز من از پس بگذار»
 (۱۰4ص

گويی به تر از کلیاند تا هرچه بیشاين شیوه راهی است که برخی شاعران معاصر در پیش گرفته
گويی و ای از کلیکنند در هالهسمت جزيی نگری و فرديت حرکت کنند. اگر وصفی می

های خاص به خصوص در مورد معشوق يکی از اين ای قرار ندارد و کاربرد اسمتصاوير کلیشه
 هاست: راه

                                                           
 کند:ای ذکر میرا در مطلع قصیده« رباب»از جمله خاقانی که نام  . ۱

 (۳۶۳: 88۱۶)خاقانی، إِخاءِ بکاءُ  اَمْ عَهْد  َِبُکاءُٵ       ی  بُکاء  فَقُلْتُ اَ رَّبابُبَکَتِ ال      
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 غرق سال وقتِ این که را/ ببین لیموترش درختِ ــ: گفت حیرت با آیدا
 (4۱۰، ص)هماننیست؟ پاییز / مگر!دهش شکوفه

پروری است و يا به قصد يابند و نوعی قهرمانگاه نیز اين اسامی مفهومی اجتماعی می
چو، آبايی، نازلی، شن»های مبارز انجام گرفته است. از آن جمله است يادکرد برخی شخصیت

 گاهی چنان پرورده شدهکه در شعر شاملو آمده است. اين اسامی « کو و غیرهنلسن ماندلا، گل
 . است که تبديل به نماد گشته

ای در شعر فارسی مورد دو کارکرد ديگر)تلمیحی و روايی( نیز به صورت گسترده
استفاده قرار گرفته است. کارکرد تلمیحیِ اسم خاص نوعی پشتوانه فرهنگی در شعر ايجاد 

ها ای به واژهگاه هويت تازهبافت کلام کند و نقش مؤثری در ارزش و تعالی شعر دارد. می
 يابند.بخشد. برخی واژگان ملی و مذهبی در متون مختلف بار معنايی و عاطفی مختلفی میمی
طور ضمنی در خود دارند و بیش ای را بهگونه واژگان پشتوانه فرهنگی و خصوصیات ويژهاين

کاوه، افراسیاب و  شوند. نیروی واژه رستم،از هر چیز موجب ايجاز کلام و ساخت فضا می
امثالهم در شاهنامه به قدر نیروی همین واژه در متون غنايی يا اشعار معاصر و متأخر نیست بلکه 

تر نیروی بیشتری دارد. در شاهنامه اين اسامی شخصیتی واقعی دارند)کارکرد در متون متأخر
داستانی است که در  اند. پشتوانۀ آنها همان متن وروايی( که حضوری مستقیم و فیزيکی يافته

اند اما در متون ديگر پشتوانۀ عظیم شاهنامه به همراه نوع برخورد شاعر نسبت به آن قرار گرفته
از شاملو « های اعماقبچه»در شعر  ۱افزايد.ای است که شاعر به آنها میها و معانیآن اسم

جويی گرش مبارزهتوصیفات تمهیدی به وجود آورده که مهمترين بخش شعر که برخاسته از ن
خیابان و آغشته دود کوره و قاچاق و شاعر است، مناسب و مؤثر در شعر جای بگیرد؛ شهری بی

اند)پیامدهای زندگی رحم تقدير قرار گرفتههايی که رو به روی باتلاق بیزرد زخم و بچه
 دهد.های شهر را نشان میصنعتی(؛ اوصافی که حس نفرت و خشونت نهفته در وجود بچه

ژرفای فرو رفتن در چنین محیطی را القا کرده است. « های اعماقبچه»صفت اعماق در ترکیب 
ای خونین يابند که با حنجرهاستحاله می« کاوه»آرام آرام در واژه « هابچه»با اين توصیفات، 

 اند:خوانند و درفشی به کف گرفتهمی

                                                           
 .۱۱۳( انسجام در شعر معاصر. تهران: انتشارات روزگار، ص۱۶۳۱.ر.ک: دهرامی، مهدی)۱ 
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 کف به ندبل یدرفش/ درآمدنا پا از و خوانندیم نیحنجره خون با
    (8۱7)شاملو، صاعماقهای ] کاوهاعماقهای ]کاوهدارند

ای يافته و به نمادی برای مبارزه با فساد و علاوه بر پشتوانه خود در شاهنامه معانی تازه« کاوه»
 تباهی در دوران معاصر نیز مبدل گشته است.  

نديشه، عاطفه و اسامی مذهبی و دينی نیز همین کارکرد را دارند و حجم عظیمی از ا
يابند، فضای ها و وابستگان آن در شعر استمرار میبخشند. گاه که اين واژهپشتوانه به شعر می
از حسینی، مضمون شعر بیان تنهايی و دوری از « نجوا»در شعر سازند. تر میشعر را محسوس

ر دادن تبار است که شاعر آن را با سرنوشت حضرت يوسف)ع( پیوند زده است. کانونی قرا
 تلمیح عامل ايجاد فضای مذهبی و استمرار آن در شعر شده است:

رسد/ کشم/ و کاروانی/ تشنه/ از راه نمیدر خلوت این چاه مسطح/ آه می
سرنوشتم / نابرادری کرد/  و درد /دورم افکند/ از گلدوزی لبخند 
مانه/ گندمگونت/ مادر یوسف تنهایی من!/ با اجازه تو را/ درترانه هایم/ معصو

 (۳۳)حسینی، ص کنمپنهان می

 اسم و گسترش حوزۀ معنایی شعر-6-5

های اسم ظرفیت پذيرش و حمل معانی مختلفی دارد و اين خصوصیت اهمیت فراوانی در جنبه
توان گفت بیشتر نمادها و هنری شعر به خصوص از نظر تصويرپردازی دارد تا جايی که می

اثر ادبی کلماتش را وادار به  آفريننده»تقدند: استعارات از مقولۀ اسم است. برخی مع
 شودمی معناهای ديگر به ذهن متبادر اهنه تنها معنای فرهنگ لغت که صد کند.می کاریاضافه

توان ادبیات را می اهمیت دارند. همنواخت هایبه همراه آن دسته و کلمات ديگر،
در آثار ادبی اسامی ۱.«است اتاز کلم کشیبهره ادبیات، کوشی کلمات تعريف کرد.سخت
دهند. يک واژه معمولاا از يابند و حوزه معنايی شعر را گسترش میهای معنايی زيادی میدلالت

بخش اصلی واژه که معنی لغوی  ۰«آوا، معنی صريح، معنی ضمنی»سه جزء تشکیل شده است: 
ن موسیقايی و لفظی ها ثبت شده است و معنايی را به طنیاست همان چیزی است که در فرهنگ

بخشد. معنای ضمنی و تداعی، چیزهايی است که يک واژه علاوه بر معنای اصلی القا واژه می

                                                           
 .۱۰، ص 48شماره  ،یداستان اتیمجله ادب، یجهان آباد ینیمترجم حس. ست؟یچ اتیادب (۱۶77)یآنتون . برجس ۱
 .۶۱( شعر و عناصر شعر. ترجمه غلامرضا سلگی، تهران: رهنما، ص۱۶7۳رنس). پرين، لا ۰
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های ها در متنکند. در شعر اهمیت تداعی کمتر از معنی اصلی و لغوی نیست. کارکرد واژهمی
و در شعر علاوه ادبی با غیر ادبی متفاوت است. در متن غیر ادبی بیشتر از طريق ارجاع مستقیم 

بر آن از طريق تداعی است. برخورد مخاطب با واژگان متون غیرادبی همانند کارکرد فرهنگ 
شود و تر و آشناتر ارجاع داده میلغت است. در فرهنگ لغت معمولاا واژگان به واژگان رايج

ها، پديده تواندشود اما در شعر، هر واژه مینوعی ارتباط برابر و مساوی بین آنها ايجاد می
ها اين قابلیت را دارند که معانی مختلفی حمل کنند مفاهیم و اشیای مختلفی را تداعی کند. اسم

 گاهی بلکه ضمنی معانی تنها تواند نهها را افزايش دهند. در متون ادبی هر کلمه میتا تداعی
 بگیرد. در ابیات زير: ديگری کاملاا جديد معانی

 چیدن گل تو رخ از چشم مردم دست به        چیسـت عالم باغ تـماشـای ز دل مراد

 (۶4۳)حافظ، ص

 بـرآیـد لاله هـزار سـاقـی عارض باغ ز         برآیـد پــیاله مـشرق ازمی آفتاب چو

 (۱84)همان: 

گر کند و از سويی تداعیهايی مثل طراوت، زيبايی، لطافت را القا میباغ از يک سو احساس 
انگیز شده و عرفان است. در اينجا باغ اشاره مستقیم به باغ واقعی نداشته، خیالعالم معنويات و 

 های گوناگونی به گرد خويش چرخانده است. با نوعی ابهام، تداعی

 معانی دارای اما است آمده سال فصل چهارمین معنی به معین فرهنگ در زمستان کلمه
« زمستان»اين واژه در شعر  .است و غیره استبداد زندان، خفقان، سردی، مانند فراوانی ضمنی

 اين واژه بر بینیم. معانی ادبیای میاخوان ثالث چیزی نیست که در يک متن علمی يا روزنامه
 و چرخدمی زمستان قاموسی گرداگرد واژههايی هاله مثل است و انسان عواطف از خاسته
خال، ابرو، میخانه، شراب و »ثل هايی مدهد. نیز اسممی قرار خويش نظر مد راآنها  هنرمند
شود جملگی از مقوله اسم است و میدانی که در متون عرفانی نماد محسوب می« امثالهم

و تخیل شاعر قرار داده و علاوه بر معانی اصلی خويش، معانی  گسترده در اختیار انديشه
 ديگری را  نیز اخذ کرده است. 
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 اسم و ایجاد برجستگی در کلام-6-6
رای انشاء سخنی کـه هـم بـه وضـوح و روشـنی موصـوف باشـد و هـم دچـار ابتـذال و ارسطو ب

گويـد: رکاکت نشود مهمترين وسیله را تغییر در الفاظ و اسما)نوعی برجسته سازی( دانسـته، می
چون اين اسما از صـورت متـداول و اسـتعمال عـادی خـارج شـده اسـت گفتـار را از ابتـذال و »

طـرف ديگـر چـون همـان الفـاظ مسـتعمل و متـداول اسـت، بـا  دارد و ازرکاکت دور نگه مـی
هــای مهــم يکــی از جلوه ۱«اســتعمال آنهــا روشــنی و وضــوح کــلام نیــز محفــوظ مانــده اســت.

های تازه است. در ها در حوزه اسم است که از مهمترين نمودهای آن ساخت اسمهنجارگريزی
برجستگی که از طريق اسـم نیـز  شود.  نوعی ديگر ازسازی بحث میاين مورد در بخش ترکیب

شــود. برجســتگی و شــکوه کــلام میگرايی اســت. ايــن عامــل موجــب گیــرد باســتانانجــام می
 شود: که در اين سطرها از اخوان ديده میچنانآن

ناوردهای هول/ گرد گند اومند/ پور زال زر، جهـان پهلـو/  شیرمرد عرصه»
چـون همـاوردی طلـب  مانند/ آن که نـامشآن خداوند و سوار رخش بی

 (48اخوان،  آخز شاهنامه، «)کرد...می

ناورد، خداوند)که در گذشته به معنای صـاحب هـم کـاربرد داشـته(، همـاورد، گُـرد »های اسم 
 شود.و...( شکوه به شعر بخشیده است. اين نوع کاربرد در بسیاری از شاعران معاصر ديده می

 های بومی و نقش آن در شعراسم-6-7

بخشد. نیمايوشیج در جايی های اصیل و بومی فضايی صمیمی به شعر میده از اسماستفا
آيد با داشتن مصالح کار. جست و شود و از دست تنگی بیرون میشاعر غنی می»نويسد: می

ها( هر کدام نعمتی است. ها، حیوانها، گیاهجو در کلمات دهاتی ها، اسم چیزها) درخت
خیال نکنید قواعد مسلم زبان در زبان رسمی پايتخت است. زور نترسید از استعمال آنها. 

استعمال اين قواعد را به وجود آورده است... يک توانگری بیشتر آن وقت برای شما پیدا 
 ۰«شود که خودتان تسلط پیدا کرده کلمات را برای دفعه اول برای مفهوم خود استفاده کنید.می

برد. رغبت وی به محیط و هم از آن ماهرانه بهره میکند نیما هم به اين ويژگی تأکید می
                                                           

 .۳۱.ارسطو، همان، ص ۱
، تهران: سومطاهباز، چاپ  روسی(. به کوشش سجیوشيمای)از مجموعه آثار نی(درباره شعر و شاعر۱۶8۱)جیوشي ماین . ۰

 .۱۳۱-۱۱۳، صنگاه
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 ۱۱۳/  کارکردهای هنری اسم در شعر

 

های او داده است تا پیرامون خود و درج واژگان و عناصر محلی در شعر، تشخص به سروده
رود. اخذ و به کارگیری اسم ساز شعر او به شمار میجايی که به عنوان يکی از عناصر برجسته

او شکل گرفته، با واژگان آن مکان با از مکانی که شاعر در آن زيسته، شخصیت و احساس 
مردم جامعه تکلم کرده و با تمام وجود آنها را حس کرده است، دايره واژگانی شاعر را از 

شود. دهد و از سويی ديگر موجب اصالت و صمیمیت زبان شاعر میيک سو افزايش می
ها به کار گرفته ای فرهنگی دارد و اگر معادل رسمی آنهای محلی صبغهبسیاری از اين اسم

را القا کند. به دلیل استفاده از تواند به خوبی بعد فرهنگی و پنداشت و باور عامیانه آنشود، نمی
شود؛ فضايی بومی و محلی که اين دسته اسامی در بسیاری از اشعار نیما فضای شمالی حس می

 حال و هوايی تازه و پر طراوت به شعر بخشیده است:

 یبساط که یبساط بر /باران؟ رسدمی یک! دارو  ،یابر روزان قاصد
 (7۳۱)نیما، صستین ینشاط آن باای ذره که من كیتار کومه درون در/ستین

 شود: در شعر زير از اين دست محسوب می« کک کی»در اين شعر يا اسم « داروگ، کومه»

 (.۳4۰)همان:گم مانده که کی خموش/ کك بیشه از کشدمی نعره ست دیری

شود. واژگانی محلی که برگرفته از محیط منوچهر آتشی نیز چنین امری ديده میدر شعر 
زندگی آتشی است بسامد زيادی در شعر وی دارد و اين امر موجب اصالت زبان شعری او نیز 
شده است. واژگانی مثل سیاه چادر، دفک، شروه، طاره، جاشو،کپر، سدر، يورت، کهره و نیز 

ل تنگه ديزاشکن، جلگه تلحه، دشتستان  و امثالهم يادآور محیط اسامی مناطق جغرافیايی مث
زندگی شاعر در جنوب است که آتشی به آنها اجازه ورود به عالم شعر داده و موجب گسترش 

ای زبان خود را نسبت به شاعران ديگر متمايز ساخته گونهدايره لغات شعری خود شده و به
 ( ۶4آتشی، ص«)لحه /غزال پهنه دشتستانپلنگ تنگه دیز اشکن/گراز جلگه ت»است: 

 اسم و تناسب با اندیشه، عاطفه و جنسیت شاعر  -6-8
هايی که در شعر معاصر آمده تناسب آن با انديشه و جنسیت از موارد قابل ملاحظه در اسم

تواند فرديت و اصالت سبک شاعر را موجب يکی از ويژگی های سبکی که میشاعر است.  
های گر روحیات و دغدغهتواند بیانهايی که در شعر آمده میاسم ن است.شود دايره واژگا

های سیاسی و اجتماعی و حس در برخی از اشعار شاملو که مشتمل بر انديشهشاعر باشد. 
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ای که از توجه به آنها گونهها در عنوان شعر نیز آمده است بهگری اوست گاهی اين اسممبارزه
حماسه، »ها و ترکیباتی مانندگری او پی برد. اسمی و حس مبارزهتوان به روحیه اجتماعمی

قفس، خفاش شب، ساعت اعدام، مرثیه برای مردگان، دادخواست، حماسه، من مرگ را...، از 
گر روحیات شاعر است. توجه به بیان« مرگ...، از مرگ من سخن گفتم، زندان و غیره

هايی مانند تواند روحیه شاعر را نشان دهد. اسمهای پربسامد در شعر سهراب سپهری نیز میاسم
بار( و امثالهم که در شعر وی آمده  ۰4مورد(، نیلوفر) ۰7بار(،گیاه) ۳8بار(، باغ) ۱۱۳« )آب»

 گرايی اوست. بازتابی از طبیعت

که واژگانی مثل مغبچه، مغان، رند، چنانها نشانگر نوع ادبی نیز است، آنتکرار اسم
بات، صوفی، ساقی و غیره نقش مؤثری در ايجاد نوع ادب عرفانی دارد. زاهد، صومعه، خرا

ها متناسب با جنسیت شاعر است. بخشی از دايره واژگانی فروغ، متناسب با گاهی نیز اسم
جنسیت زن و پیرامون مسائلی است که يک زن در زندگی خود با آنها ارتباط دارد. فروغ با 

که هیچ اصطکاکی بین چناندی عاطفی داشته است، آناين دسته از واژگان و عناصر برخور
 شود:واژگان شعر او حس نمی

 سرود یا و/ -یخوشبخت یهانعل یا -آتش پر یهااجاق یا دیده پناه مرا
 یا وی/اطیخ چرخ ریدلگ ترنم یا و/مطبخ یکاراهیس در نیمس یهاظرف
 (۰48)فرخزاد، صجاروها و هافرش شب و روز جدال

های مختلفی هايی که در شعر سیمین بهبهانی آمده برگرفته از حوزهری از اسميا آنکه بسیا
ها و علائق مانند وسايل آرايشی، لباس و پوشش زنانه، زيورآلات و علايق زنانه است و دغدغه

هوو، عروسک، »دهد و همین امر لحنی زنانه به  شعر او بخشیده است: برخی زنان را نشان می
ريز، گوشواره، سرخاب، سرمه، مقنعه، جامه تور، ه، گردن بند، سینهخلخال زر، عروس قص

 «:سنجاق و امثالهم

 کشم نشانه این بر خدنگی که بود هنر    سخت بلرزد دلت تا کشم سرمه چشم به

 (۰4۳)بهبهانی، ص
 خویش رنگی بی به رنگ تا زنم          مرا سرخاب قوطی آن بده

   ( ۰۱)همان: 
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 ۱۱۱جمله در شعر / کارکردهای هنری شبه

 

 

 جملهردهای هنری شبهکارک-7
ای در از زمانی که میرزا حبیب اصفهانی دستورسخن و دبستان سخن را نگاشت و شیوه تازه

ها يکی از انواع کلمه به شمار دستور زبان فارسی به وجود آورد اصوات در بسیاری از کتاب
فعل، فرع  اسم، صفت، ضمیر، کنايات،»کلمات فارسی را به ده نوع تقسیم کرد: رفته است. وی 

فعل)اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم آلت و...(، متعلقات فعل)نعت و توکید و حال 
در  ۱«.و تمیز و طرف مکان و قیود(، حروف، ادوات)مانند از، تا، اندر، اگر و...(، اصوات

و  ادپنج استخان قريب گرگانی، دستورهايی که بعد از وی نگاشته شد، مانند دستور عبدالعظیم
و جايگاه آن تبیین گشته  همايونفرخ نیز اين مقوله جزو يکی از انواع کلمه آمده دستور جامع

اصوات کلماتی هستند که در موارد ». در تعريف آن در دستور پنج استاد آمده است: است
آفرين و تحسین و شگفتی و ندا و فرياد و بیم و آگاهی و تنبیه و تحذير و همانندهای آنها گفته 

تقريبا در همه  ۰«شود و هرگاه به معنی فعل باشند همچون افعال دارای مفعول و متمم شوند.می
اصوات يا آواها، الفاظی »تعاريف به وجه عاطفی آن اشاره شده است. مشکور آورده است: 

حالات  هاست که بر تحسین، شادی، تعجب، رنج، تنبیه، بیم و امید و مانند آنها که بیان کنند
که آن »!« وينده است دلالت کند... و بايد در نوشتن پس از آنها علامتی به اين شکلروحی گ

  ۶«.را علامت تعجب گويند، به کار برد

ها بخشی از اصوات است. اصوات را به طور کلی به سه دسته شبه جمله در برخی کتاب
کنند ها ادا میتی که حیوانکنند: آوازهای ندا مانند ای، يا، هلا، الا و...؛ آواز يا اصواتقسیم می

شوند؛ ال میمشود. در فارسی بیشتر اين آوازها مانند اسم يا فعل استعيا از اشیا شنیده می
کند و دلالت بر يکی از احساسات اصوات يا کلماتی که انسان در مواقع مختلف بیان و ادا می

یط و محوطه او اعلام نمايد و يا حالت و چگونگی گوينده را نسبت به محطبیعی انسان می
نوع دوم در زبان  4کند.دارد و يا آنکه حس نفرت يا تخمین يا ندامت گوينده را دلالت میمی

گیرد و حتی اگر براساس فارسی بیشتر در مقوله اسم يا فعل مرکب)مثل عوعوکردن( جای می

                                                           
 .44همايی، همان، ص ۱
 .87.قريب و ديگران،همان، ص ۰
 .۱۶7.مشکور، همان، ص ۶
 .8۱۳چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی، ص ( دستور جامع زبان فارسی.۱۶۳4همايونفرخ، عبدالرحیم) . 4
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همین شود، از تعريف صوت نیز حکم صادر شود مفهوم عاطفی از اين کلمات برداشت نمی
که در چناناند، آنروی برخی محققان اين مورد را صوت و بقیه را شبه جمله محسوب کرده

شود. در کتاب حاضر نیز تنها دو مقوله اول دستور انوری و احمدی گیوی چنین امری ديده می
 و سوم مورد بحث واقع شده است. 

است، نقش مؤثری در اين نوع کلمه از آنجا که در بردارنده عاطفه و احساس گوينده 
کیفیت عاطفی شعر دارد و ضروری است به صورت مجزا در متون ادبی مورد بررسی قرار 

توان يکی از تا حدی که می اندگیرد. برخی شاعران توجه خاصی به کاربرد شبه جمله داشته
عنصر خصوصیات سبکی آنها را کاربرد فراوان شبه جمله دانست. البته تأکید بر استفاده از اين 

در ساخت تصاوير و يا نشان دادن و تزريق عاطفه در شعر در همه مواقع هنری نبوده و گاه 
ضعف شعر را به دنبال داشته است. در اين بخش در راستای نشان دادن کارکردهای هنری اين 

های ادبی در شعر مقوله، نقش آن از منظر عاطفه، تصويرسازی، لحن، زبان، فضاسازی و صنعت
 توجه قرار گرفته است. او مورد

 جمله و عاطفهشبه-7-1
های رفتاری انسان است که تاثیر مهمی در گفتار و و اعمال دارد. تاثیر احساس يکی از جنبه
های مختلفی مانند خوشی، تهییج، غم، ترس، اضطراب و ... را به وجود تجربه بر شاعر حالت

پذير نیست. ارد که در حالت طبیعی امکاندآورد. اين هیجانات گاهی فرد را حرکاتی وا میمی
توان نوعی از نمود و تأثیر آشکار و مستقیم عنصر معنوی عاطفه در زبان جمله را میشبه

دانست. در اين کلمات شدت عاطفه گوينده به حدی است که مجالی برای ادای کامل واژگان 
اطفه است استفاده بجا از اين جمله به او نداده است. در شعر که يکی از اهداف شاعر انتقال ع

 رساند:عنصر شاعر را در مقصود ياری می
تراود/ عجبا!/ عجبا از تو/ کجای خدا در تو جاری است/ که از لبانت آیه می

 (۱7۶)گرمارودی، صعجبا
گاه نیز در اشعار منسجمی که دارای يک  حس و عاطفه است براساس نوع عاطفه، شاعر 

ايان شعر قرار داده و شعر را با آن به پايان رسانده است. شعر ای مناسب را در پجملهشبه
که حسی نوستالوژی به دلیل يادآوری خاطرات کودکی بر سراسر شعر « روزهای کودکی»

 گونه به اتمام رسیده است:حاکم است اين
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خیالی زارها/ کنار رودخانه/ روزهایی که افتاب بوی بیروزهای گیلاس
مان حتی/ افشاند/ روزهایی که گناهانه  نور میداد/ و فقط برای مامی

 (۱۶7)همان: معصومیتی کودکانه داشت.../ آه روزهای خواستن و توانستن
جمله در بیان عاطفه و احساس درونی شاعر گاهی بیش از تصوير و توصیف و اهمیت شبه

که حس اندوه است « آه»اغراق است. به عنوان مثال در شعر گرمارودی پربسامدترين شبه جمله 
 و حسرت در آن نهفته است. در شعر: 

آه، آن ذوالجناح آیا از راه خواهد آمد؟/ تا برآن/ به قله ساران 
 (۱۳۱)گرمارودی، صبتازیم
عنصر اندوه و نگرانی را به انتظار شاعر تزريق کرده است که در ادامه با جمله « آه»آمدن لفظ 

ر را تقويت کرده است. توجه و عنايت خاص رساند حس نگرانی شاعپرسشی که ترديد را می
ای غیرمتناسب نمايان گردد. در شعر زير که شاعر به اين شبه جمله گاه موجب شده عاطفه

حسی ديگر وارد شعر « آه»سازد شبه جمله سطرها و تصاوير احساس شگفتی شاعر را تبیین می
 ساخته است:

/ چگونه امیدك کوچك/ در کوچکی رسا/ برومندك/ قندك/ عمودك
ای/ آه، در کمی خویش/ دنیایی ای/ اقلیدس را بر آشفتهامتداد من شکسته

 (۱۱۰)همان: اینهفته
 نیز در شعر زير:

عمق آرامش مرا/ از اعماق غارهای زیرزمینی دریاب/ و شکوه سرخ خود را/ 
های گلبر  شقایق مشتعل/ درازترین رد پا/ بر ساحل دریا/ و از طلوع شعله

ن خلوت هر چشم/ آه، / درود بر اندیشه تو/ که تو را زیباترین تریغریبانه
 (۱4۱)همان: کرده است

 ای متناسب که نشانگر شگفتی شاعر باشد، به شعر تزريق نکرده است.حس و عاطفه

 جمله و تصویرسازیشبه-7-2
م جمله ساخت تصاوير است که بیشتر برپايه استعاره مکنیه انجاترين کارکردهای شبهاز مهم

پردازی شاعر فراهم گرفته است. شبه جمله به خصوص منادا در شعر بستر مناسبی برای خیال
شود که شاعر شی يا شخصیتی را آورد. اين نوع تصويرسازی بیشتر در اشعاری ديده میمی

کند. در اين دهد و با اسنادهای مجازی عنصری ديگری را جايگزين میمورد خطاب قرار می
شود. هاست و حذف آن  موجب از بین رفتن تصوير میجملهوير براساس شبهحالت کانون تص
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جان مورد خطاب واقع اين کار به دو صورت ايجاد شده است. در نوع نخست موجود بی
 شود که حاصل استعاره مکنیه است:شود و با آن مانند انسان برخورد میمی

)همان: س بگذرانیترین ماهی/ وقت آن است که در دامن یونای غریبآه 
۱۳۱) 

سلام بر درخت/ که غرور تملك ندارد/ و هرچه او راست/ هماره فراچنگ/ 
 (۱۱8)همان: دهدبه پیشکش می

ات/ آماس نه ای رود، ای رود!/ چنین غره کف به لب میاور/ تناوریآه 
 (۱۱7)همان: فربهی است

 شود:در نوع دوم به جای خطاب اسم مخاطب، تصويری به جای آن ذکر می
 (۰۱8)همان: بینمشیر غزالك من/ کمت می

جمله در اشعار بخش اعظم خلاقیت گرمارودی در اين عرصه، تصاويری است که برپايه شبه
که در « سار نخل ولايتدر سايه»وجود آورده که متناسب با شأن ممدوح است. در شعرآيینی به

 شود: مدح حضرت علی)ع( است اين امر ديده می
القدر/ تا های پیوسته تاریخ/ ای روح لیلها/ در شبای روشن خد

 (۱۰8)همان: الفجرمطلع

استفاده مناسب از اين مناداها علاوه بر تناسب با شخیصت حضرت علی)ع(، فضای مذهبی شعر 
که در منقبت حضرت امام حسین)ع( سروده شده نیز «خط خون»را تقويت کرده است. در شعر 

ه گاهی نیز افراط در آوردن اين نوع مناداهای تصويری به صورت شود. البتهمین امر ديده می
متوالی موجب تزاحم تصوير شده است. در اين حالت از آنجا که تصاوير پرورده نشده قدرت 

 القايی آنها کاسته شده است:

تر از هر خاکی/ ای تر از پاکی/ نجیبای سبز/ ای سبز سرخ/ ای شریفآه 
ای بازوی حدید/ شاهین میزان/ مفهوم  شیرین سخت/ ای سخت شیرین/

 (۱7۶)همان: کتاب/ معنای قرآن
چنان فشرده شده و تصاويری که شاعر در پی خلق آن بوده با قرار گرفتن در حالت منادا، آن

در کنار تصاوير ديگر قرار گرفته که پنهان مانده و آن چنان سريع و متوالی گذشته است که 
های شعر ماند. هرجا که اين تصاوير پرورده شده و با ديگر واژهنتوانسته در ذهن مخاطب باقی 

حتی در محدوده کوچکی تناسبات لفظی و معنوی ايجاد کرده استواری و تاثیرگذاری آنها 
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توصیفات قرار گرفته و شاعر تنها به ذکر ندا  هتر است زيرا منادای تصويری خلاصمحسوس
 نپرداخته است:

بویم/ ای با من است/ هنگام که تو را می خوشا من/ که شوق هزار کندو
والاترین گل/ ای توحش هشیار/ ای سرکش آرام/ کنار تو/ شوق خود را/ با 

کنم/ که در کنام، با جفت خویش جا نمیذوق هیچ پلنگی جابه
 (۱4۱)همان:زیدمی

ای توحش هشیار/ ای »متناسب با سطرهای قبل از خود است)کندو و بويیدن( و « ای گل»
نیز متناسب با توصیفات پلنگی آرام  است که با جفت خويش در کنام زندگی « ش آرامسرک
 آورد. کند. چنین تصاويری که با اجزای ديگر در پیوند است نوعی انسجام را به وجود میمی

 جمله و لحنشبه-7-3

لحن  دهد. عوامل مختلفی در ايجادلحن نوع برخورد نويسنده را نسبت به موضوع شعر نشان می
با همه عناصر سبک ساز يعنی واژگان، معنی شناسی و موسیقی سر و »نقش دارند. اين عنصر 

کند. مثلاا در تنظیم و کار دارد. نويسنده از همه آنها برای ايجاد لحن در داستان استفاده می
ها و تشبیهات و استعاره ها، در انتخاب لغات و آهنگ و ساختمان جملهترکیب کلمات، جمله

آه، افسوس، وای، »هايی مانند جملهشبه ۱«.های ادبی و تاريخیها و عبارتا و نمادها و نشانهه
بیانگر عاطفه صريح است و لحن را به اقتضای آن غمگین يا شاد « ای فغان، ای داد،آی، به به

از  جملهشود زيرا معمولاا شبهها در شعر موجب ايجاد لحن عامیانه میسازد. گاهی شبه جملهمی
های شود و لحن عامیانه نیز در بیشتر مواقع صورتمنظر لفظی میان مردم يکسان استفاده می

 قالبی و قراردادی دارند و به عنوان بخشی از فرهنگ گفتاری مردم هستند. در سطرهای: 

 اللهالله، تباركنگرد/ فتباركالله اکبر/ آیا خدا نیز در تو به شگفتی در نمی
 (۱۶۰)گرمارودی، ص

به دلیل بسامد آن در زبان عامیانه لحنی عامیانه به شعر « الله اکبر، تبارک الله»های شبه جمله
 هايی لحنی عامیانه به کلام بخشیده است:جملهبخشیده است. باز در اين ابیات چنین شبه

 به راه دین و در کار خداوند      شگفــتا این چنین، الله اکبر

                                                           
 .۱۰4سخن، ص: عناصرداستان. چاپ ششم، تهران(۱۶88). میرصادقی، جمال ۱
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(۶۰7)همان:   

 الله از آن      که ذره در پس پشت خور آیدت به نظرو داری، تباركکدام دیده ت
(۶4۱)همان:   

 جمله در ايجاد لحن تند و مضطرب شاعر نقش مؤثری داشته است: در سطرهای زير نیز شبه
های و ها مردم! تبه شد عمرهاتان، های.../ گفتم و اینك پشیمانم/ بازگردید 

 (۰8۰)همان: آی
 (۰8۳)همان: و گوید: های ها انسانصدا بردارد انسان/ 

 جمله و فضاسازیشبه-7-4
تواند فضايی متناسب با عاطفه و حال و هوای شعر ايجاد کند و ها و اصوات میجملهشبه

 های ديگر شعر را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در سطرهای زير:بخش
ران ساام انگار/ که چنین به اشارتی/ سبك بر قلهمن پرواز را/ نوشیده

/ زمین چه کوچك هیا، های، هوراجهم/ نشینم/ با پنجه به البرز میمی
 (۱8۳)همان: است/ آسمان نزدیك

هاست. در جملهاين شبه هشعر تا حد محسوسی به دلیل کاربرد خلاقان هفضای شاد و سرخوشان
يی های مناسب با موضوع شعر و عاطفه شاعر، فضاجملهبرخی از اشعار گرمارودی تکرار شبه

« شهید عبدالله برقعی»سنگین و گرفته و اندوهناک ايجاد کرده است. در شعری که در رثای 
 سروده اين فضا کاملاا محسوس است:

 هنــجاری هآوخ کجـا شد آن گل رخساره                   وان قامــت نمــون

 جــراری هآوخ کجا شد آن کف پولادین                   آن آهـــن فشـــرد

 شکافت لشکـــر تاتاریدردا کجا شد آن سر و سـالاری                  چون می

 مـــره پــیراریـای وای من، کجا شــد عبدالله                   آن یار پار و ه

(۶۰7)همان:   
فضاسازی موجب همراهی واژگان با موقعیت و محتوا و مضمون شعر شده و تجسم عینی و 

ای عاطفه و معنا در مخاطب را به دنبال داشته است. باز از همین نوع است افزايش نیرو در الق
 هاست:جملهشعر زير که تا حد زيادی به دلیل تکرار شبه هفضای سرخوشان
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خوشا درختان که گوش ندارند/ خوشا غار/ خوشا موجی / کز نوازش نسیم 
/ خوشا افتد/ خوشا کالبد صنوبری پیر...بر تن تالابی آن سوی ناکجا می

 (۰۶۰-۰۶۱)همان: های روی در جاری آرام جوبار شستهریگ
شود. جمله در ايجاد فضای شعر گاهی از همان آغاز و حتی عنوان شعر مشخص میاهمیت شبه

و نوعی فضای اولیه و کلی را ايجاد  جمله قرار دادهبرخی شاعران نام برخی از اشعار خود را شبه
هايی از نام اشعار نمونه« ن، آه پدر، ای کاش، خوشا سیزيفدريغا تنهايی انسا: »اندکرده

ها نوعی فضای مبهم ايجاد کرده که گويای دورنمايی از فضای گرمارودی است. اين عنوان
  کلی شعر است.

 جمله و برجستگی زبانشبه-7-5
سازی زبان است. اين شود برجستهجمله ديده میای که در عرصۀ شبههای هنریاز خلاقیت

ها در چند حوزه شکل گرفته است. در نوع نخست از طريق استفاده از سازیبرجسته
که در چنانشود. آنگرايی در زبان ايجاد میهايی که امروزه رايج نیست نوعی باستانجملهشبه

 در پايان منادا استفاده کرده است:« ا»نمای ندای سطرهای زير شاعر به شیوه گذشتگان از نقش
 (۱۳۰)همان: ، ای شب/ مرا چون دره در خویش بفشردرازدامنا

 (۰7۳)همان:جوییها/ ره میشگفت ماهیا که تویی ای دل/ به کدام دوزخ در گدازه

 
 دیــــدی دلکا بیهده از پای فتــادی     چون تاختی از شوق در این راه حصان را

(۶4۱)همان:   
 ناصـــــر دیـن پیـمـــبــر دریغــا، نازنیــن مـردا، رحــیـــمی     که بـــودی

(۶۱7)همان:   
 استفاده کرده است:« هلا»يا در سطرهای زير که از حرف تنبیه 

هلا ای رهگذران دارالخلافه/ ای خرمافروشان کوفه.../ تمام بصیرتم برخی 
 (۱۶۰)همان: چشم شمایان باد

 در اين سطر:« الا»نمای ندای همچنین نقش

 (۶۱۱)همان:ت نامالا سرزمین فلسطین، بلند باد
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سازی از طريق قرارگرفتن برخی کلمات در جايگاه منادا انجام گرفته نوعی ديگر از برجسته
شود و حتی يکی از است. در زبان رسمی و غیرادبی معمولاا اسم در جايگاه منادا واقع می

بی جاری های شناخت اسم نیز قرارگیری آن در اين جايگاه است. البته اين حکم در زبان ادراه
نیست و شاعر برای ايجاد برجستگی نه تنها اسم بلکه کلمات ديگری نیز در جايگاه منادا قرار 

 که در شعر زير صفت در جايگاه منادا قرار گرفته است:چناندهد. آنمی

 (۱۶۱!)همان:ترای است برتر/ ای دیدنیچشمی که تو را دیده است/ دیده

 شود:که به صورت جمله مؤول به صفت است جايگزين میگاه نیز با حذف منادا صفات آن را 

 (۱44)همان: مکرر های گیسویت بافته از حریر شبرنگ/ و ابروانت توازن دو آی

ای مر  تو معیار!/ مرگت چنان زندگی را به سخره گرفت/ آن را آه 
 (۱۳7 ص)قدر کردبی

ندا هربار قبل از يکی از نمای شود نقشحذف منادا در شعر بسامد فراوانی دارد و موجب می
 اجزای جمله قرار گیرد:

 ها نهان     کـــز رنج انتظار تو پشـت فلك خـمـــیدباز آی ای چو بوی گل از دیده
(۶۱4)همان:  

حذف شده و همین حذف موجب شده فعل « کسی که»در اين بیت برای ايجاز، عبارت 
( و از اين طريق هستیها نهان يدهاسنادی جمله نیز نیاز نباشد)ای کسی که چو بوی گل از د

ايجازی بدون ابهام و بدون آنکه مخل فصاحت باشد در مصرع ايجاد شده است. باز از همین 
 نوع است سطرهای زير:

 ای چون ستیزه محکم و چون غم بزرگوار         ای چون کویر ساده و چون کوه استوار  
(۶۰۳)همان:   

 ز فعل آمده است و خالی از برجستگی کلام نیست:نمای ندا قبل ادر بیت زير نیز نقش

 ای رفـته تا به ساحل هـشـــــیاری          ما را نهــــاده در یـم غمــخـــــواری

(۶۰7)همان:   
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 های ادبی التفات و تجریدجمله و صنعتشبه-7-6

که خطاب جمله دارد. از جمله صنعت تجريد های ادبی ارتباط مستقیمی با شبهبرخی از آرايه
ادبی معمولاا از طريق منادا واقع شدن شاعر از طرف  هکردن شاعر با نفس خود است. اين آراي

دهد. خصوص غزلیات، شاعر تخلص خود را منادا قرار میخود اوست. در اشعار سنتی و به
 :اندرا منادا قرار داده« من»برخی شاعران گاهی ضمیر 

 (۶۱۳)همان: ای من افتاده خاکسار و نژند

شود التفات است. در التفات سخن جمله ايجاد میتمهید ديگری که گاهی از طريق شبه
شود. کاربرد منادا بستر مناسبی است از غیبت به خطاب يا برعکس از خطاب به غیبت منتقل می

شود که میديده « درخت هحماس»شود. اين کارکرد در شعر گیری التفات میکه موجب شکل
ز وصف درخت و رساندن آن به توصیف تیرگی زمانه، ناگهان با التفات، گرمارودی بعد ا

مخاطب را خداوند قرار داده، شکوه و اعتراض خود را از زمانه نشان و بار عاطفی شعر را از 
 دهد:طريق اين التفات افزايش می

توان دگرباره سلام بر درخت/ که تا زنده است/ از او قنداق تفنگی/ نمی
ون سیاه باشد/ قلم را یارای جولان نیست/ در کجا ساخت/ صفحه چ

 (۱۱۳)همان:اند؟ایم/ خدایا، مردم چرا خاك را فراموش کردهایستاده

شود. باز بار عاطفی شعر کاسته میاز رود و جمله التفات نیز از میان میبا حذف اين شبه
 : گونه استهمین

/ خود را در توانستم، چون کفشدوزكکاش چندان کوچك بودم/ که می»
ها بازگردان/ مرا به میدان یك گلبر / به دار آویزم/ خدایا مرا به گون

 (۱۱۳)همان: «!ترین بیشه/ ببخشغریب/ در ناشناخته هترین پرندکوچك
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 تنازع و کارکردهای هنری آن در شعر -1
 نحو در هم از نظر اصطلاحی بحث از تنازع ۱کار کردن است.تنازع در لغت به معنای با هم پی

 با عربی نحو بوده که البته در نحو و صرف علمای توجه مورد عربی نحو هم و فارسی

هرگاه دو عامل که قبل از »ها و اختلاف نظرهايی همراهبوده است. در نحو عربی نگریجزيی
در اين صورت تنها يکی از دو عامل در اين  اند بخواهند در آن اسم عمل کنند،اسم قرار گرفته
تر است البته میان علما در اينکه عمل کدام يک از دو عامل، صحیح ۰«کند.اسم عمل می

دانند ادبای بصره عمل نمودن عامل دوم را از عامل اول بهتر و نیکوتر می»اختلاف نظر است. 
هر يک از اين دو دسته برای خود  ۶«دانند.اما ادبای کوفه عمل نمودن عامل اول را برتر می

که ادبای بصره نزديک بودن عامل دوم را مانع عمل عامل بعید چنانکنند. آندلايلی اقامه می
دهند. باآنکه تنازع در نحو دانند و ادبای کوفه مقدم بودن عامل اول را در عمل اولويت میمی

مانند نحو عربی بحث برانگیز نیست فارسی به دلیل نبودن اعراب کلمات به اقتضای نقش آنها 
در جمله بیش از يک نقش هرگروه اسمی»آن  اساس بر اما باز در اين زبان نیز مطرح است که

های معطوف بیش از يک نقش تواند در جمله مرکب يا جملهمیگیرد... اما هر گروه اسمینمی
  4«.بگیرد

 شود. برخیمی محسوب فارسی زبان دستور در رايج و مهم مباحث از يکی تنازع

 اند. همايیدانسته فارسی زبان از تقلید  به نیز را عربی نحو در تنازع بحث شدن وارد محققان

برای اثبات  و ندارد نحو عربی مانند فارسی زبان معتقدند که کندمی انتقاد افرادی دسته آن از
پاسخ به اين دسته  در وی ندارد. وجود فارسی زبان در تنازع که زنندمی سخن خود مثال

 زبان در اشريشه و اصل که زنندمی مثال چیزی به اتفاقا زيرا کنممی تعجب من»نويسد: می

 ديگر و صرف و نحو عربی زبان برای که قديم ايرانیان اصلا من عقیده به و است فارسی

 چه ۱«رندبیاو عربی در را تنازع باب اندخواسته فارسی تقلید به اندساخته را  بلاغی علوم

                                                           
 (.فرهنگ فارسی. چاپ يازدهم، تهران: امیرکبیر، ذيل تنازع.۱۶7۳. معین، محمد) ۱

 .۰۱۳(.شرح ابن عقیل.ترجمه سیدعلی حسینی، قم: دارالعلم، ص۱۶7۳بن عقیل، بهاءالدين عبدالله). ا ۰

 .۰۰۱.همان، ص ۶
 .۱۰8. وحیديان کامیار و عمرانی، همان، ص 4
نامه. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران(، ( لغت۱۶77اکبر)دهخدا، علینامه)ر.ک (. مقدمه لغت۱۶77الدين)همايی، جلال . ۱

 .۱4۱ص
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 آن رواج و اهمیت اما برعکس يا بوده عربی از تقلید به فارسی دستورزبان در تنازع مبحث

 است. يافته اختصاص تنازع به بخشی های فارسیدستورزبان بیشتر در که است ایگونهبه

فیه در های مختلفی که متنازعمبحث تنازع در دستورزبان فارسی بیشتر از حیث نقش
های تواند نقششود. عنصر مورد نزاع بر اساس دوجمله میبندی میتقسیم گیردجمله می

نهاد و مفعول/ مفعول و »شمارند: گونه بر میهای مختلف را  اينبرخی اين نقش مختلفی بگیرد.
علاوه بر اين موارد برخی ۱«نهاد/ متمم و نهاد/ نهاد و متمم/ مسند و نهاد/ نهاد و مضاف الیه

های واحدی نیز بگیرد از جمله برای همه تواند در جملات مختلف نقشفیه میمعتقدند متنازع
  ۰ها متمم، مفعول صريح و مسندالیه باشد.فعل

 گیوی احمدی و دارد. انوری زيادی قرابت حذف مقوله با فارسی زبان دستور در تنازع

 تبديل در که ندادانسته جمله روساخت و ساخت ژرف در تفاوت دلیل به را تنازع وقوع

  در ۶گیرد.می شکل تنازع و شودمی حذف جمله اجزای از بخشی روساخت به ساخت ژرف

 غلبه خود های نحوینقش از فیه در قالب يکی متنازع روساخت در معمولاا فارسی جملات

 طور به شعر خصوص به و ادبی زبان گیرد. البته گاهی درمی جمله در واحدی نقش و کندمی

های نقش از يکی تنها  موارد اين داد. در تشخیص درستی به را نحوی نقش نتوانمی يقین
 وقوع البته. گیردمی مختلف نقش دو يابد بلکه به طور همزماننمی غلبه جمله بر فیه متنازع

که در ادامه خواهیم گفت در بسیاری موارد چنانباشد و آن تواندنمی حذف دلیل به تنها تنازع
 اما هیچ حذفی در جمله انجام نگرفته است. تنازع وجود دارد 

تر توان بسیار گستردههای ادبی به دقت مورد بررسی واقع شود حوزه تنازع را میاگر متن
از آن در نظر داشت که در دستور مطرح شده است. در شعر هر واژه اصلی با واژگان ديگر 

آورد که هر واژه وجود میبهای يک شبکه ارتباطی گونهدارد و به و لفظی ارتباط معنايی
کند. برخی ها را به سوی خود جذب میعضوی از ساختمان شعر قرار گرفته و ديگر واژه

واژگان اهمیت زيادی در شعر دارند و حذف آنها نه تنها براساس معنای يک جمله ممکن 
. اين نیست بلکه گاهی دو موضوع يا دو جمله يا دو حس بر سر تصاحب آن با هم جدال دارند

                                                           
 .۱۰8.وحیديان کامیار و عمرانی، همان، ص ۱
 .۱4۳-۱47نشريه وحید، شماره چهارم، دوره نهم،، «. تنازع در زبان فارسی(.»۱۶۱۱. شعار، جعفر) ۰
 .۶۱8گیوی، همان، ص احمدی و . ر.ک. انوری ۶
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د که ندهگیرند و مخاطب را در نوعی سرگردانی قرار میواژگان در کانون تنش شعر قرار می
 د. نرا به کدام حس يا جمله نسبت بده آن

در اشعار منسجم هیچ سطر يا تصوير و يا عنصری در سراسر شعر بیهوده و غیرضروری 
با همه اجزای قبل و بعد ها در سراسر شعر جاری است و شود و اين هماهنگیاحساس نمی

اند و در بافت معنايی شعر و با توجه به پیوند دارد. واژگان در ساختار کلی شعر با هم متناسب
مضمون و فضای حاکم بر شعر و سیر عاطفه شاعر در هم فرو رفته، مکمل و لازم و ملزوم 

شود که می پیوندهای چندگانه واژگان با يکديگر موجب ايجاد بستری در شعريکديگرند. 
گیرند و گاه چندين فعل، انواع تنازع شکل گیرد. برخی واژگان در کانون تنش شعر قرار می

آورند. کنند و نوعی تنازع را به وجود میای را به سمت خود جذب میعاطفه، تصوير و... واژه
ی فراوانی شناختهنری و زيباهای نقش توان از مقوله تنازع دانست،که می اين نوع نزاع و تنش

  در شعر دارد. 

 عوامل مؤثر در ایجاد تنازع-1-1
شود بخشی از کلام با چند تمهیدات مختلفی در ايجاد تنازع در شعر نقش دارد و موجب می

جمله پیوند داشته باشد. مهمترين عوامل ايجاد تنازع چگونگی چینش واژگان در کنار 
 ست. يکديگر، حذف و نحوه ارتباط جملات پايه و پیرو ا

 چینش هنری واژگان و عبارات-1-1-1
شود جابجايی در ترکیب اجزای کلام هايی که موجب ساخت زبان شعری میيکی از شیوه
جايی ارکان نه تنها ايراد نیست بلکه موجب ادبی شدن و رسايی و تاثیر بیشتر کلام است. جابه

تاثیر کلام را افزايش دهد.  گیرد وشود. در متون ادبی نحو زبان در خدمت بلاغت قرار میمی
های خلق ترين شیوههای نحوی زبان عادی و چگونگی چینش آنها از مهمتغییر در ساخت

ای دهد که واژهای در کنار يکديگر قرار میگونهتنازع در شعر است. شاعر گاهی واژگان را به
 در چند جمله نقش داشته باشد:

 امزیستهچه هنگام می 

 استن راکدام بالیدن و ک

 -من   
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 که آسمان خودم

 (8۱۳)شاملو، صچتر سرم نیست

ای در اين بند قرار گرفته که دو جمله را به گونهفیه است با کارکردی هنری بهکه متنازع« من»
 تواند نهادی برای هر دو جمله باشد. نیز در اين سطرها:دهد و میهم پیوند می

 لرزندها از شوق میشاخه

 جوشدآهسته می در ر  خاموششان 

 خون یادی دور 

 ای وحشیکشد چون لالهزندگی سر می 

 از شکاف گور 

 از زمین دست نسیمی سرد 

 (۰۰7-۰۰۳)فرخزاد، صروبدهای خشك را با خشم میبر  

تواند نهاد برای جمله قبل از خود باشد هم مفعول برای جمله بعد. در هم می« خون يادی دور»
در دو ساختار قبل و بعد خود نقش دارد و « هايممراه بی گناهیه»سطرهای زير نیز ترکیب 

 نوعی جدال بین طرفین اين عبارت وجود دارد که ترکیب را از آن خود کنند:

 من با تولدم»

 در دور دست عمر

 شدمتبعید می

 هایمهمراه بی گناهی

 در آن سوی زمانه که دور از من

 های موعود جلوه داشتبا سرنوشت
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  (۰4۳رويايی، ص«)دمشجاوید می

در ابهام »توان يکی از عوامل ايجاد ابهام و چندمعنايی دانست. برخی معتقدند:تنازع را می
ساختاری يک عبارت يا جمله با الگويی ثابت اما با تفسیر نحوی و ساختاری، حامل بیش از 

نحوی شود. روشن است که بر اساس اين تفسیرها هر يک از اجزای جمله نقش يک معنا می
 که در برخی کتب بديعی آمده:در اين بیت  ۱«کند.متفاوتی پیدا می

 دانم که چیستهست در من آتشی روشن نمی

 کاهم دگرقدر دانم که همچون شمع میاین

(۱4۳، صبدايع الافکار)  

ای در جمله قرار گرفته است که هم نقش مسند يافته و هم نقش قید. گاهی نیز گونهبه« روشن»
شود. جملات پايه و پیرو کامل کننده ینش جملات پايه و پیرو موجب تنازع میچگونگی چ

شود وقتی است که در متن جملات پايه و پیرو يکديگرند. يکی از مواقعی که تنازع خلق می
ای قرار گیرد که مشخص نشود به کدام کلمه يا جمله، گونهوجود داشته باشد اما جمله پیرو به

 متصل و وابسته است:

 بخشیدیمی را مهربانیت تو

 بخشیدیتو زندگانیت را می 

 بودم گرسنه من که وقتی 

 تو مثل نور سخی بودی 

            (4۱۶-4۱4)فرخزاد، صچیدیها را میتو لاله 

پیروی برای کدام دو جمله قبل يا بعد از خود « وقتی که من گرسنه بودم»مشخص نیست جمله 
که »مشخص نیست جمله پیرو « ین که معلم است امروز آمدپدر حس»است. درعباراتی مانند 

                                                           
 .۱۰، ص۱۶ال چهارم، شماره نامه نقد ادبی، سفصل«. های آنخاستگاه هنری ابهام و گونه(. »۱۶۳۱امامی، نصرالله) . ۱
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توان به دلیل تنازع اين نوع ابهامات را می«. پدر حسین»گردد يا به حسین باز می« معلم است
 دانست.

شود. بعد از نیما گرا ديده میدر شعر معاصر، اين نوع تنازع بیشتر در اشعار شاعران زبان 
تری از شعر گرايش يافتند. های تازهاشتند به سمت خلق شکلشاعرانی که گرايش به نوآوری د

ای مناسب برای رهايی شعر آزاد از برخی قیود شعر سنتی و حتی نیمايی اين قالب را عرصه
های اين اشعار های زبان ساخته است. نوآوری در حوزه زبان يکی از ويژگینمايش توانايی
برای عمق زبان شعر رساند. اين دسته از شاعران گاه ای از های تازهای را به افقاست که عده

اند. بر اين يافتن زبان شعر و رفتن از بعد طولی و عرضی شعر به عمق آن از تنازع بهره برده
گیرد و تنازع يکی از ابزارهای کار گیری شعر حجم قرار میاساس زبان در خدمت شکل

 شود:می

 زخم ظریف عقربه در من بود »

 ره کامل شدوقتی که دای

 معماری بیابان

 ( ، دلتنگی هارويايی«)با روایت عقربه تکرار شد 

 گونهتواند پیرو هر دو جمله قبل و بعد باشد. در اينمی« وقتی که دايره کامل شد»جمله پیرو 
 ساختارهای نحوی، عامل تنازع در ساخت زبان شعری خاص نقش مؤثری داشته است.

 حذف و ساخت تنازع-1-1-2
آيد. براساس ک کلمه يا عبارت در چند جمله عاملی برای انسجام متن به شمار میحذف ي

در روساخت يکی از جملات حذف  عامل حذف اگر يک واژه در زير ساخت دو جمله باشد
هايی است ترين عوامل ايجاد تنازع، حذفيکی از مهم۱آيد.وجود میشود و رابطه حذف بهمی

ای که در دو جمله گیرد که بر اساس آن کلمهنجام میکه در جملات معطوف يا مرکب ا
های ديگری از جمله شود اما بخشوجود دارد در يکی از آنها ذکر و در ديگری حذف می

 کند.  به عنوان مثال در اين سطرها:ديگر را درگیر نقش نحوی خود می
                                                           

۱.  Halliday,M.A.K.& Hasan,R,4 
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 شماراندیدم آنان را بی

 که دل از همه سودایی عریان کرده بودند 

 کنندنسانیت را از آن علمیتا ا 

 و در پس آن به هرآنچه انسانی است 

 (4۳۱)شاملو، صکردندتف می 

، «کرده بودند»های ماضی بعید است و هم نهاد برای فعل« ديدم»هم مفعولی برای فعل« آنان»
از نظر بلاغی علاوه برانسجام، «. کردندتف می»و ماضی استمراری « کنندعلمی»مضارع

 رکرد اين نوع تنازع ايجاز و دوری از اطناب است:مهمترين کا

 تا به خدای خوب

 زند که در پشت بام خانه قدم می 

 (448)فرخزاد، صسلام بگویم

نیز در اين «. زندقدم می»است و هم نهاد برای « سلام بگويم»هم متمم برای فعل « خدای خوب»
 سطرها:

 در هیاهوی میدان، 

 خوانهای کوچك آوازهبرای سکه

 که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند،  

 (44۱)همان: دست زدیم

های سخن را به در اين موارد حذفی که به قرينه لفظی انجام گرفته مانع اطناب کلام شده و پاره
 هم پیوند داده و نوعی ايجاز را نیز به وجود آورده است. 
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 انواع تنازع -1-2
بودن تنازع و لفظی و معنوی بودن آن مورد دائمی توان بر حسب موقت يا انواع تنازع را می
 بررسی قرار داد. 

 بودن تنازعبرحسب موقت یا دائمی-1-2-1
ای در کنار يکديگر قرار گونهبرخی از تنازعات موقتی است؛ به اين صورت که واژگان شعر به

ت سخن حس گیرند که خواننده با رسیدن به واژه متنازع فیه، آن را متعلق به پاره نخسمی
شود کلمه متعلق به پاره دوم کلام است و به اين های بعد، متوجه میکند اما با خواندن بخشمی

 يابد. به عنوان مثال در شعر زير:صورت تنازع پايان می

 پشت آن قله پوشیده ز برف

 نیست چیزی، خبری

 ور تو را گفتم چیز دگری هست، نبود

 (گرگ هار )اخوان ثالث،جز فریب دگری

ور تورا گفتم چیز »عنصر متنازع فیه است که در نگاه نخست متعلق و تکمیل کننده سطر« نبود»
يابد رسد اما با خواندن سطر آخر)جز فريب دگری(، خواننده در میبه نظر می« دگری هست

فیه در پايان سطر قبل و مکثی که معمولاا که متعلق به سطر اخیر است. قرارگیری عنصر متنازع
شود، در پررنگ شدن اين تنازع نقش داشته است.  ان سطرهای شعر معاصر رعايت میدر پاي

 نیز در شعر زير:

تر، انگار کوهی بود/ و ما این سو نشسته، خسته فتاده تخته سنگ آن سوی
انبوهی/ زن و مرد و جوان و پیر/ همه با یکدگر پیوسته لیك از پای/ و با 

 ( کتیبه)اخوان، زنجیر

متنازع فیه است که در نگاه نخست متعلق به سطر دوم و  بدلی « رد و جوان و پیرزن و م»عبارت
دهد نهاد فعل بعد است. رسد اما خواندن دو سطر بعد نشان میبه نظر می« خسته انبوهی»برای 

 نیز در اين شعر شاملو:
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های نهاد/ مهتاب/ در سکوتش/ بر لاشههنگام شب که رقص غم آغاز می
دریك/ شمعی و وس/ خاموش شد به حجله سلطان فرهکفن مردم پربی

 (۶۳۳)شاملو، صشهوتی

است اما سطر پايانی « مهتاب»رسد فعلی برای فیه است ابتدا به نظر میکه متنازع« خاموش شد»
 يابد. باز از همین نوع است سطرهای زير:کند و تنازع پايان میآن را از آن خود می

 :          اندخفته دو هر اکنون آنان که چرا»

           بستری سو نیا در

           و یمرد                       

           یزن

 (۱84)شاملو، «.یسوآن در    

است اما سطر پايانی، آن را از آن خود « مردی»معطوف به « زنی»شود هنگام خواندن حس می
 کند. يا در اين شعر:می

 انگیز/ جمعه غم کهنه،های کوچه چون متروك/ جمعه جمعه ساکت/ جمعه
 بی کشدار/ جمعه موذیهای خمیازه بیمار/ جمعه تنبلهای اندیشه

 چو من زندگی داشت/ گذر غرور پر و آرام چه تسلیم..../ آه، انتظار/جمعه
  (۶۱۰)فرخزاد، صمتروك ساکتهای جمعه این دل غریبی/ در جویبار

 پر و آرام چه آه،»ای است که سطرگونهمتوالی بهی های اسمساختار شعر به دلیل آوردن گروه
شود هرچند که با ها محسوب میای برای اين گروهدر نگاه نخست گزاره« داشت گذر غرور

  ۱است.« زندگی من چو جويبار غريبی»شود متعلق به سطرمطالعه کامل شعر مشخص می

                                                           
 :سعدی بیت اين در دهد. مثلامی پايان را تنازع وزن، گاه که شودمی ديده موارد اين نیز سنتی شعر . در۱ 

 است پــــرور روح نفــس آشــنا پیغام     است ترخوش دوست سخن رودمی هرچه از

 (4۱۶)سعدی، ص
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فیه، حتی با ی تصاحب متنازعای است که جدال میان دو بخش شعر براگونهبهتنازع دائمی
يابد. اين نوع تنازع اگر به دلیل ضعف شاعر در بیان سخن و مقصود مطالعه کامل آنها ادامه می

 ارزش هنری فراوانی دارد: ،خود نباشد

 توان دوختمگـذار که زه کنــد کمان را                  دشمن که به تیر می

(گلستان)سعدی،   

است. نیز « به زه کند کمان را» و هم نهاد برای« توان دوختمی»فعل دشمن هم مفعولی برای 
 نهاد است:« کندگنه می»مفعول و برای « تعهد کنی و بنوازی»در بیت زير که برای « خبیث»

 کند به انبازیخبیث را چو تعهد کنی و بنوازی        به دولت تو گنه می

(۱7۱)همان:   

 لفظی یا معنوی بودن تنازع-1-2-2
های فوق، تنازع از نوع لفظی بوده که ساختار دستوری دو جمله همزمان نیازمند در بیشتر نمونه

ای به لفظی مشترک است که آن لفظ تنها يکبار تکرار شده است. گاه نیز بدون آنکه جمله
ای در شعر قرار گونهطور حتم به لفظی نیاز داشته باشد شاعر خلاقانه عبارت يا لفظی را به

 هد که بتواند در دو جمله نقش داشته باشد:دمی

)رويايی، از کبوترانت را پرواز بده/ ای کندو/ میراث گل روی زبان توست
 دوستت دارم(

تواند منادا برای هر دو جمله قبل و بعد باشد و در جايی قرار گرفته که دو سطر می« ای کندو»
بدانیم، کبوتر را تبديل به استعاره را به هم چفت و بست داده است. اگر متعلق به سطر نخست 

                                                                                                                                              
مرکب  فعل از جزيی و فعلیار شودمی حس به اين واژه رسیدن با شعر خواندن است. هنگام فیه تنازعم  عنصر «سخن»
 دهدمی نشان گرفته و برای رعايت وزن بايد ادا شود، «سخن»  که ایکسره چیزی(. تنها از رفتن است)سخن «رفتن سخن»

 دو هر به را سخن شعر، وزن داشتن نظر در بدون الا و ددهمی پايان را و همین تنازع دارد بعد)است(تعلق فعل به واژه اين

 .داد نسبت توانمی جمله
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علاوه بر منادا «)کندو»سازد و اگر متعلق به سطر آخر بدانیم مصرحه)استعاره از زنبور عسل( می
 يابد. واقع شدن، به دلیل در نظر گرفتن زبان برای آن( به تشخیص ارتقا می

ر اين میان شود و دتنازع معنوی زمانی است که چند معنا از يک جمله استنباط می 
کنند گیرد. واژگان و جملات مختلفی سعی میای در کانون معناآفرينی متفاوت قرار میواژه

فیه در آن واژه را به سمت خود جذب کنند و معنی متناسب با خود بر آن حمل کنند. متنازع
يجاد يابد و با ااين تنازعات از نظر معنايی نسبت به کلمات و جملات ديگر معانی مختلفی می

هايی مانند گیرد. اين مورد بیشتر در آرايهپیوند با واژگان ديگر در کانون تنش شعر قرار می
شود. مثلاا در اين های آن)ايهام تناسب، استخدام، ايهام تضاد و...( ديده میايهام و زيرمجموعه

 بیت:

 شاه نیستتا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند       عرصه شطرنج رندان را مجال 

 )حافظ(

به واژگان متناسب با خود)شطرنج، تار بیت قرار گرفته که با توجه ای در ساخبه گونه« رخ»
ای چه بازی مهره رخشود)تا ای مستقل، مسندالیه جمله محسوب میبیدق، شاه( به عنوان واژه

عنوان فعلیار،  به« رخ»و از سويی ديگر، بدون توجه به واژگان متناسب با آن، نمايان سازد...( 
 و شاعر هنرمندانه، تنازع ايجاد کرده است. جزيی از فعل مرکب است

 یکی را حکایت کنند از ملوك     که بیماری رشته کردش چو دوك           

(بوستان)سعدی،   

آن را به سمت خود جذب « بیماری»توان متنازع فیه دانست که از يک سو واژهرا می« رشته»
بخشند. ؛ و هر يک از اين واژگان معنی خاصی به آن می«دوک»ديگر واژه  کند و از سويیمی

کند اما واژه ديگر فیه را از آن خود میدر ايهام تناسب  هرچند يکی از معانی در نهايت متنازع
 شود:نیز با جذب آن موجب تنش در کلام و ايجاد زيبايی و آراستگی سخن می

 ورنه از دردت جهانی را بسوزانم چو شمع     در شب هجران مرا پروانه وصلی فرست 

 )حافظ(
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فیه است که بافت معنايی شعر، آن را از آن خود کرده اما عنصر متنازع« مجوز»به معنای« پروانه»
شمع نیز در پی جذب آن و دادن معنای متناسب با خود به اين واژه است. در استخدام نیز همین 

اين آرايه دو لفظ بر سر تصاحب يک واژه به جدال  شود. درامر با شدت بیشتری ديده می
 در اين بیت معروف سعدی:« الله اکبر»پردازند. مانند می

 باز آ که در فراق تو چشم امیدوار       چون گوش روزه دار بر الله اکبر است

(، غزلیات)سعدی  

ل کنند. هستند که معنی خاصی را بر آن حم« الله اکبر»هر دو نیازمند « گوش»و « چشم»
 يابد.می« صدای اذان»و بر اساس گوش« تنگه الله اکبر»فیه نیز بر اساس چشم، معنای متنازع

گیرد. گفتگو ابزاری های شعر انجام میدر برخی اشعار تنازع میان گفتگوی شخصیت
های آن است و همین امر گاه باعث ايجاد تنازع برای وحدت شعر و در هم تنیدگی گزاره

شود بخشی از کلام متعلق به کدام شخصیت و ر اساس آن به وضوح مشخص نمیشود که بمی
که در اشعار سنتی بسیار « گفتم و گفتا»گوينده است. هرچند در شعر معاصر از افعال گفتگويی

شود اما شاعران معاصر به دلیل آشنايی با انواع ادبی مختلف مثل شود کمتر استفاده میديده می
و امکاناتی که علايم سجاوندی به خصوص در تعیین و محدوده سخن هر نامه رمان و نمايش

گذارد ابزارهای بیشتری در دست دارند. با همه اين موارد باز در ها میشخصیت در اختیار آن
شود و تنازع به وجود هايی از سخن طرفین در هم تنیده میگفتگوهای شعر معاصر گاهی بخش

 های زيباشناختی فراوانی دارد. در شعر اخوان:رزشآيد. اين نوع تنازعات گاه امی

غم دل با تو گویم، غار!/بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟/صدا نالنده 
 (۰7)اخوان، از اين اوستا، صنیست؟ .آری»..پاسخ داد:]

ای از سخن شهريار محسوب فیه است که هم انعکاس نیمهمتنازع« آری نیست»عبارت 
غار. حس نومیدانه شعر به آن نیاز دارد که يأس را به اوج برساند و با شود و هم سخن می

کدکنی در مورد اين خلاقیت قطعیت بگويد ديگر هیچ راه رستگاری وجود ندارد. شفیعی
را که در حقیقت انعکاس قسمت آخر « آری نیست»با چه لطافتی »نويسد: ویاخوان می

از نو، به گوش  -گردانده عین صدا را برمیاست، در برگشت دادن غار، ک« رستگاری نیست»
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وی  ۱«رساند و اين از توجه او به مسئله انعکاس صوت در کوه و غار و امثال آن است.می
 دهد اخوان اين نکته را از امیرخسرو دهلوی الهام گرفته باشد؛ در اين شعر:احتمال می

 تان که اسیــــر فنا شــــدندـدوس رفتــم ســـوی حظیـره و بگـريستــم بزار         از بهـــر

 «ايشان کجا شدند؟»چو گفتم حظیره نیز         داد از صدا جواب که:« ايشان کجا شدند؟»

فیه است و حظیره و گوينده، آن را به سمت متنازع« ايشان کجا شدند؟»در اين شعر نیز بخش
 کنند.خود جذب می

                                                           
 .7۶( موسیقی شعر. چاپ چهارم، تهران: آگاه، ص۱۶7۶)شفیعی کدکنی، محمدرضا . ۱
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  1سازیترکیبکارکردهای هنری -2

سازد سازی است که وی را قادر میهای زبانی شاعر در حوزه ترکیبلاقیتبخش عمده خ
برای ساخت زبان شاعرانه و انتقال مفاهیم و عواطف خود با با ايجاد خلاقیت در محور 

 نشینی زبان و پیوند میان کلمات، ترکیبات تازه و بديع خلق کند. هم

های زبان به ان از پیوستن واژهتومی»های ترکیبی است که زبان فارسی از جمله زبان
گونه هزارها يکديگر، يا افزودن پیشوندها و پسوندها بدانها برای معانی تازه بهره گرفت و بدين

از همین ويژگی است که تعداد ترکیبات در زبان فارسی بیش  ۰«واژه تازه با معانی تازه ساخت.
دويست هزار واژه اصلی و تقريبا شامل »نامه دهخدا که لغتچناناز کلمات ساده است. آن

يعنی در زبان ۶«ششصدهزار ترکیب و نزديک هشتاد هزار اعلام تاريخی و جغرافیايی است.
 فارسی ترکیبات بیش از سه برابر واژگان اصلی است.

سازی دارای ضوابط و با آنکه زبان فارسی زبانی ترکیبی است اما ترکیب 
عمولاا علاوه بر توضیح معنا، رو به روی هر واژه ها مهايی است. در فرهنگ لغتمحدوديت

نويس اين واژگان تقريباا معادل يکديگرند؛ شود. در نگاه فرهنگچندين واژه ديگر ذکر می
ای دقیقاا ها وجود ندارد و هیچ دو واژهمعنايی واقعی در میان واژههم»هرچند برخی معتقدند: 
نشینی میان آنها دارای شود همن واژگان موجب میها میااين تفاوت 4«دارای يک معنی نیستند.

اند و پیوند آنها تنها نشینی در محدوديتها از نظر همهايی خاص باشد. بعضی واژهمحدوديت
دانند که به اين اينتاش را نخستین کسی میهايی خاص میسر است. ا.مکدر ارتباط با واژه

شمرد: گونه بر میها را اينحدوديتها اشاره کرده است. وی برخی از اين ممحدوديت
از اين مقوله است. دامنه « گاو سبز»ها دارند. عبارت ههايی که بستگی به مفهوم واژمحدوديت»

ای ممکن است در نشینی محسوب شود. واژهتواند عامل مهمی در محدوديت همکاربرد نیز می
کی دارند قرار بگیرد. اين مسئله ها که از نظر معنايی ويژگی مشترای از صورتکنار مجموعه

                                                           
در فصلنامه « های هنری آنپور و نقشسازی در شعر قیصر امینترکیب»ای با عنوان .اين بخش با کمی تغییر در مقاله ۱
 به چاپ رسیده است. ۳4، در سال۳ژوهش های ادبی بلاغی، سال سوم، شمارهپ

 .4۰۰، ص۰۳نشريه سخن، شماره «. ترکیب در زبان فارسی( »۱۶۱۳. مقربی، مصطفی) ۰
 .۱4۶شناسی. چاپ سوم، تهران: فرهنگ معاصر، ص(مرجع۱۶7۳مرادی، نورالله) . ۶
 . ۱۱7فوی، تهران: مرکز، صشناسی. ترجمه کورش ص( معنی۱۶۳۳پالمر، فرانک) . 4

www.takbook.com



 زبان شعردستور /  ۱۶۳

 

ها در دستور زايشی چامسکی نیز اين محدوديت ۱«در مورد عدم هماهنگی نیز مطرح است...
شود. سه قاعده اصلی ساخت آوايی، ساخت معنايی و ساخت نحوی در اين دستور به ديده می

خت معنايی در زبان کند. مثلا بر اساس سادلخواه نیست بلکه از قواعد بسیار دقیقی پیروی می
  ۰«."دارشوهر زن"شود گفت ولی نمی "زن شوهردار"شود گفت می»فارسی 

در شعر به عنوان نمونه هنری و متعالی يک زبان نیز ترکیبات دارای ضوابط خاصی است 
که بسیاری از آنها جنبه زيباشناختی دارند. در اين کتاب منظور از ترکیب در شعر ايجاد پیوند 

ت چه به صورت اضافی و وصفی و چه به صورت ساخت کلمات مرکب، مشتق و میان کلما
های دستوری اين دو موضوع مرکب است که موجب برجستگی زبان گردد. در کتاب-مشتق

در سه بحث جداگانه)صفات، اضافه، ساختمان کلمه( بررسی شده است. با آنکه 
کند اعد و قوانین  زبان را بررسی نمیهای رايج چندان از نظر بلاغی و زيباشناسی قودستورزبان

اما مبحث ترکیب جز محدود مباحثی است که در آن قواعد بلاغی و زيباشناسی وارد شده 
 است. بحث از تشبیه و استعاره در اضافات تشبیهی و استعاری يکی از اين مباحث است. 

ی زبان و هايی است که شاعران در راستای تازگترين حوزهسازی يکی از مهمترکیب
اند. اين ترکیبات علاوه بر جنبه معنايی براساس ذوق ادبی ايجاد خلاقیت در آن وارد شده

در « غار کبود و جیغ بنفش»شود. ترکیب جامعه نیز بايد مطلوب واقع شود و الا پس زده می
ه هايی از ترکیباتی است که مطلوب جامعه واقع نشد. اما به اين نکتشعر هوشنگ ايرانی نمونه

ها بدون ترکیب و امتزاج هنری میان آنها نیز بايد توجه داشت اگر شاعر متکی به اسامی و واژه
ها را در ترين میدانسازی گستردهباشد، میدان محدودی برای خلاقیت دارد حال آنکه ترکیب

دهد. اهمیت و تازگی زبان در شعر معاصر تنها به اختیار تخیل و ذوق و عاطفه شاعر قرار می
کارگیری واژگان تازه نیست بلکه بیش از آن ترکیبات است که زبان را امروزی ساخته دلیل به

پور بررسی است. در اين بخش سعی شده کارکردهای هنری ترکیب با تأکید بر شعر قیصر امین
 توان موارد زير دانست.ترين کارکردهای هنری ترکیب در شعر او  را میشود. مهم

                                                           
 .۱۳۳.همان، ص ۱
 .۱۶۳( نگاهی به دستور زبان. چاپ نهم، تهران: آگه، ص۱۶8۱باطنی، محمدرضا) . ۰
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 ایجاد ابهام-2-1
شعر شود. يکی از ويژگی های مثبت و جزو جوهره شعر محسوب میر نقد ادبی مدرن ابهام د

برخی شاعران خالی از واژگان دشوار و مبهم است و برای درک معنای آنها نیازمند به فرهنگ 
شود که گاه اين موضوع های خاصی در درک معانی آنها حس میلغت نیست اما باز دشواری

يکی از »نويسند: ترکیبات واژگان است. در مورد شعر بیدل می برخاسته از چگونگی
های خصوصیات شعر بیدل که زبان او را بیشتر مبهم و پیچیده ساخته نوع ترکیبات و بافت

ايجاد ارتباط میان واژگان در شعر  ۱«خاصی است که وی در شعر خويش استخدام کرده.
ک معنا دشوار است. در میان شاعران معاصر، معاصر نیز گاه میان واژگانی انجام گرفته که در

داشته است و ابهام  توجه زيادی به ترکیب ما هیچ ما نگاهخصوص در دفتر سهراب سپهری به
ای که مخاطب با نگاهی کلی گونهاين دفتر تا حد زيادی برخاسته از ترکیبات آن است به

درک آنها دشوار است چرا که  نگری در ترکیبات،درکی از تصاوير خواهد داشت اما با جزيی
 شاعر موضوعات مختلف را با اين ترکیبات به هم فشرده است:

شدم با عروج درخت/ با شیوع پر یك کلاغ بهاره/ با من/ رو به رو می»
افول وزغ در سجایای ناروشن آب/ با صمیمیت گیج فواره حوض/ با طلوع 

پیش از تناسب/... تر سطل از پشت ابهام یك چاه/ ای بهشت پریشانی پاك 
های خطا بالا رفت/ ارتعاشی به سطح فراغت دوید/ وزن کودك از پله

 (۰۳4سپهری، ص«)لبخند ادراك کم شد

های شاعر داشته باشد و دورنمايی از تصاوير را در ذهن تواند درکی کلی از تجربهمخاطب می
)کودکی( آگاه شود ای از زندگیخود سامان دهد و از حسرت شاعر به دلیل سپری شدن دوره

دشوار، مبهم و  -که در ترکیبات نیز انعکاس يافته-اما درک دقیق آن به دلیل عمق تجربه شاعر 
 های سبز نجومی، سايهگنجشک محض، سخن»پیچیده است. باز از همین نوع است ترکیبات: 

در  ابهام«. های تامل، وزش شور، ارتفاع خیس ملاقات، سالیان میان دو پلک و غیرهکاج
شود اما به دشواری شعر سهراب سپهری نیست. ترکیبات برخی شاعران ديگر نیز ديده می

 گويد:پور در شعری میامین

یك نفر که تا همین دو روز پیش/ منکر نیاز گنگ سنگ بود/ گریه گیاه را 
 (۰۳۶پور، ص)امینسرودنمی

                                                           
 .۰۱ها. تهران: آگاه، ص( شاعر آينه۱۶7۳شفیعی کدکنی، محمدرضا) . ۱
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دهد. مقصود ح نشان نمیترکیبی مبهم است و معنای خود را به وضو« نیاز گنگ سنگ»ترکیب 
زبان و داشتن کسی است که تنهايی او را بسرايد اما در بیان نیاز شاعر نیاز سنگ به داشتن هم

پور اندک است. ترکیبات تواند آن را بیان کند. ابهام در شعر امینخود گنگ است و نمی
آينه »ترکیب ای نیست که ازدحام معانی موجب ابهام و درک نشدن شعر او گردد. گونهبه

 در اين بیت:« ترديد

 های نگــــران آینه تردیدنداز همان لحظه که از چشم یقین افتادند     چشـــم

 (7۱)همان: 

دهندۀ شک در خارج از بافت سخن ابهام بیشتری دارد و با کاربرد در بیت معنای خود را )نشان
ر شعر وی قابل درک است و اگر سازد. معانی ترکیبات دو ترديد( با وضوح بیشتری نمايان می

را « هنوز»کند. وی شعر رگه هايی از ابهام در اشعار او ديده شود قراينی آن ابهام را رفع می
 گونه سروده است:اين

هنوز/ دامنه دارد/ هنوز هم که هنوز است/ درد/ دامنه دارد/ شروع شاخه 
/ که تا ادراك/ طنین نام نخستین/ تکان شانه خاك/ و طعم میوه ممنوع

 (۰8۳)همان:نفس سنگ/ ادامه خواهد داشت/ و درد/ هنوز ادامه دارد

ترکیباتی متوالی و بدون فعل در کنار يکديگر آمده است. درک معانی برخی از آنها)شروع 
شاخه ادراک/ طنین نام نخستین/ تکان شانه خاک( در نگاه نخست دشوار و شبیه ترکیبات شعر 

سازد. اين ابهام آنها را برطرف می« طعم میوه ممنوع»، ترکیبسپهری است اما در ادامه شعر
ای شعر شده و حضور درد در زندگی انسان را از آغاز ترکیب موجب چیرگی فضای اسطوره

 خلقت نمايان ساخته است. 

اند بیشتر باشد ابهام بیشتری نیز هرچه حوزه معنايی میان دو واژه که با هم ترکیب شده 
ا ذهن مخاطب با تکاپوی زياد بايد تلفیق آنها را درک کند. ترکیبات کند زيرايجاد می

دردهای بومی »شود. از جمله در پارادوکسی و سورئالیستی از اين نوع محسوب می
نسبت دادن همراه بومی و غريب به درد نوعی پارادوکس ايجاد کرده ( ۶4۶همان، ص«)غریب

 چنین در سطرهای زير:است؛ معمولاا چیزی که بومی است غريب نیست. هم
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-توی آشنا (،۰7۱)صدر عصر قاطعیت تردید (،۰77)صبا توام ای شادی غمگین
هرچه جز تشریف (، ۰77)صبهت فصیح مرا سکوت گرفتند (،۱۳)ص هاناشناس تمام غزل

خورشید/ نماز  تمامی جنگل / بر جنازه نیز در اين سطر: (۰78)صعریانی برایم تنگ بود
 ر اخیر ترکیب جنازه خورشید ترکیبی سورئالیستی و مبهم است. در سط (۰48)صخواندمی

 تازگی و برجستگی زبان-2-2
کند که کمتر ديده است و ذهن وی را برای ترکیبات تازه مخاطب را با کلماتی مواجه می

دارد و از حالت برخورد همیشگی و تکراری که فقط معنا را از کلمه درک به تکاپو وا می
«  در سال صرفه جويی...» دارد. در سطر: ون آنکه به خود کلمه بینديشد باز میدريافت میکند بد

هايی مانند اقتصادی، آب، غذا و ... نهاد اما هیچ نوع برجستگی در سخن ايجاد توان واژهمی
سازد و حس و عاطفه خود را به آن سرايت گونه برحسته میپور سطر را اينکند. امیننمی
 بخشد: می

پریده/ روی لبان ما/ پرپر های رنگجویی لبخند/ پروانهصرفهدر سال 
 ( ۰۱۱)همان:زدندمی

 باز از همین نوع است سطرهای زير:

 لبخندهای لاغرعمری است/ (، ۰۱۱)صریخت و پاش لبخنددر روزهای 
/ از پشت روزهای سخت ادامهای (، ۰۱۱)صکنمخود را/ در دل ذخیره می

 های نامویرانهعران عاشق/ در عهد جاهلیت شا(، ۰4۱)صها به در آییدلحظه
 (۰۳۳)صکند/ سرریز میهای حوصله دیوارنردهاز (، ۰۳۱)صگریستندتو را می

شود نیز خالی از پور ديده مینوع دستوری کلماتی که در ترکیبات شعر قیصر امین
ا نمای اضافه و صفت است و بعد از آن در حالت عادی اسم يبرجستگی نیست. کسره نقش

جمله، قید و جای آنها نوع دستوری ديگری مانند جمله، شبهآيد. اما شاعر گاهی بهصفت می
توان نقش نحوی آنها را به ای که گاه نمیگونهسازد؛ بهآورد و زبان را برجسته میغیره می

 درستی تشخیص داد. در اين سطرها: 

 ( ۱۰۰)همان:وتبر لب دو پرتگاه ناگهان/ ناگهانی از صدا/ ناگهانی از سک
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رفتاری مانند صفت يا اسم داشته است در صورتی که در زبان « ناگهان»شاعر با قید مختص 
 تواند وابسته اسم شود. يا در سطر زير:مرسوم قید نمی

 (۶۱8..)ص های اشكهای ای کاش/ بر شانههای روان.../ بر شانهرفتار کعبه

توان گفت چه نقشی کار برده است و نمی کاش( را به عنوان اسم يا صفت بهجمله)ایشبه
 ای در جايگاه اضافه قرار گرفته است:نحوی دارد. گاهی نیز جمله

های سادۀ باری اگر نامه( ۱۶7)ص های هرچه بود یا نبودبه بوی لحظه
های سادۀ های سادۀ بدنیستم اما../ نامهجویای احوال و بال ما باشی/ نامه

 (۱۱۰)صی تودیگر ملالی نیست غیر از دور

کاربرد ترکیبات عامیانه يا ترکیباتی که متعلق به دوران معاصر است نیز به نوعی 
راستی آیا/ کودکان کربلا، تکلیفشان، تنها/ دائم »شود؛ مثلابرجستگی زبان را سبب می

برگرفته از دوران معاصر است که شاعر ( ۰۱همان: «)بود مشق بابا آب/ مشق آب! آبتکرار 
يهام آن را تعالی بخشیده است. نیز اين ترکیبات عامیانه که زبان را امروزی ساخته با کاربرد ا

پوره (، اين پاره۶۱8(، گره کور)ص۰۱۱(، پیشخوان)ص۰4۳صد سال آزگار)ص:»است 
 (۰۳۱(، مثل میهمان سرزده)ص۰۶پیرهن)همان:

 ایجاد موسیقی-2-3
باتی که از تکرار کلمات تناسب میان کلمات اهمیت زيادی در ترکیب سازی دارد. ترکی

شود موسیقی شود از آنجا که طنین موسیقايی آنها در مدت زمان کوتاهی تکرار میحاصل می
نشینی واژگان کند. از مهمترين عوامل ايجاد ترکیب و به تعبیری جواز همبیشتری را ايجاد می

عر او به دو طريق پور تناسبات آوايی میان واژگان است. موسیقی ترکیبات در شدر شعر امین
حروفی کلمات مرکب که نوعی هارمونی و توازن موسیقايی ايجاد کرده ايجاد شده است: هم

 و کاربرد کلمات مرکبی که از تکرار يک کلمه ساخته شده است. در سطر زير:

 (۰4۰)صاین سماجت عجیب/ پافشاری شگفت دردهاست

شود اما ضی اختلالی ايجاد نمیجا شود از نظر معنايی و عروجابه« شگفت و عجیب»اگر 
و در « ج»بیند چرا که در ترکیب نخستهماهنگی و تناسب موسیقايی ترکیبات آسیب می
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عامل تناسب و جواز زيباشناختی ترکیب است. در بیشتر ترکیبات شعر قیصر « ش»ترکیب دوم 
 پور چنین امری مشهود است:امین

این دل نجیب را/ این (، ۰47)صهای سخت درد راکند/ سد صخرهذوب می
گریه  (،۰۳۶)صدهیدلجوج دیرباور عجیب را/ در میان خویش راه می

 (،۰48)صخیل درختان/ به رغم باور باد (،۰۳۶)صنیاز گنگ سنگ(۰۳۶)صگیاه
گاه تکیه (،۰4۰)صانحنای روح من (،۰۶8)صروز وفور (،۰4۱)صحسرت ستاره

دهد ن.../ آب میگناه مبرق آه بی (،۰4۶)صدرد دوستی (،۰4۶)صپناهبی
 (۶۱۱)صکویر کور و پیر (،۰۳۱)صطبل تب (،۰47)صدرخت درد را

نوع دوم موسیقی از طريق کلمات مرکب و قیدهای تکرار است و از آنجا که در اين 
 ترين حالت ممکن شکل گرفته موسیقی محسوسی ايجاد کرده است:موارد، تکرار در نزديک

رنگ و بوی  (،۰4۶)صشته استاولین قلم/ حرف حرف درد را/ در دلم نو
های در هوای گریه (،۰44)صهای تو به توی آن/ جدا کنمغنچه را ز بر 

دهد درخت درد های گاه گاه من/ آب مینم است/ گرچه گریهنم
ای وای،  (،۶۱۱)صات فصیحات صریح، سوره سورهآیهآیه (،۰47)صرا
 (،۱۳4)صرسدخشی به گوش میخش (،۰۳۳)صهای عزا در گلو شکستهای
 (8۳)صچك چه کار با پنجره داشتچك، چكچك

 نفس خودش نیستنفس، نفسهمین دمی که رفــت و بازدم شد         نفس

 (74)همان:

شود که شاعر فرم غزل را برپايه ترکیباتی اوج اين نوع موسیقی در شعر سطرهای سفید ديده می
 قرار داده که از تکرار کلمه ايجاد شده:

سطر سطر/ صفحه صفحه/ فصل فصل/ گیسوان من سفید واژه واژه/ »
شوند.../ تارهای های دفترم سیاه میکه سطر سطر/ صفحهشوند/ همچنانمی

روشن و سفید را/ رشته رشته بشمرد/ دفتر مرا ورق بزن/ نقطه نقطه/ حرف 
حرف/ واژه واژه/ سطر سطر/ شعرهای دفتر مرا/ مو به مو حساب 

 (۰8۱)همان:کن
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 بیت: نیز در اين

 ر دفتــرمـخط رد پای توسـت، سطر سط    نقطه نقطه، خط به خط، صفحه صفحه، بر  بر  

 (۶7)همان: 

 تصویرسازی-2-4
ای به کلمه ديگر و سازی بستر مناسبی برای تخیل شاعر است که بتواند با اسناد کلمهترکیب

ر بسیاری از ترکیبات ايجاد ارتباط و پیوند میان آنها تصاويری بديع و شگفت ارائه دهد. د
ای که گويی نخستین فردی که چنین ترکیبی گونهتوان ردپای تصوير را مشاهده کرد، بهمی

توان به ترکیباتی در شعر خلق کرده، قصد ارائه تصوير داشته است. به عنوان مثال می
(، ۰۳۱است: گلبوسه، گلداغ)گرمارودی، ص« گل»گرمارودی اشاره کرد که يک جزء آن 

(، گلساق، گلچهر، ۰۱۳(، گلشعله)همان:۱۱۱گیس)همان:(، گل۱۰۳ند)همان:گلخ
 (۰۱۱گلسنگ)همان:

 گیرد: ترين نوع تصويرسازی برپايه ترکیب در اضافات استعاری و تشبیهی شکل میرايج

های تنگ قوافی/ لبخند خویش روزی که شاعران ناچار نیستند/ در حجره
 (۰۶8)صرا بفروشند

رکیب اضافی تشبیهی به قوافی پیوند زده است. باز از همین نوع است شاعر حجره را با ت 
 سطرهای زير:

از  (،۰۶۳)صروزی که باغ سبز الفبا/ روزی که مشق آب، عمومی است
های خویش/ جای زیر سایبان دست(، ۰۱۳صنردبان ابرها تا آسمان رفتم)
 نام تو جذام خلا/بی(، ۶۳۶)صدهیدپناه میکوچکی به این غریب بی

نام تو دستمال نسیم (، ۰۳7)صهای جهان را/ خواهد خوردکورهده
 (۰۳8)صاست

سازی ايجاد ايجاز در کلام است. به عنوان مثال ترين کارکردهای بلاغی اين نوع ترکیباز مهم

و شاعر از اين طريق از يکسو کلام را « مانند نردبان هستندکه ابرهايی »يعنی « نردبان ابرها»
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هايی از سويی ديگر موجب تکاپو و فعالیت ذهنی مخاطب برای افزودن بخش سازد وموجر می

  شود.به کلام می

پور نیز بسامد فراوانی دارد و شعر را تصويری ساخته است. ترکیبات استعاری در شعر امین

 بیند:نگاه شاعر در همه اجزای طبیعت و حتی مفاهیم ذهنی شور و حرکت و زندگی می

ها خواب در دهان مسلسل(، ۱۱8د)همان:اك آشنا نشوجز پای عشق/ با خ
دست سرنوشت/ خون درد را/ با گلم سرشته (۱۱۳)همان:کشدخمیازه می

(، به رغم باور ۰4۶)همان:زند ورقدفتر مرا/ دست درد می(، ۱۱۳)همان:است
پیشانی تفکر (، ۶۳۶)همان: گرفتهای شب/ نبض ماه را نمینیمه(، ۰48)همان:باد

(، ۰8۱)همان:بار/ پشت گوش بیندازمها را/ اینحرف آینه(، ۰۳8ن:)هماو تردید
 (۰۳۱)همان:ریزی شماستذهن میزهای ما/ جای تخم

بخشی قرار دارد اما ترکیبات هرچند پربسامدترين نوع ترکیب استعاری در حوزه جان
قف ها که سشب»بخشی نیست. در سطر: پور تنها محدود به جاناستعاری در شعر قیصر امین

شاعر خواب خود را به اتاقی تشبیه کرده  (۰۳8همان:«)زنندها/ هاشور میخواب را/ قورباغه
و از متعلقات خانه، سقف را ذکر کرده است. البته اين نوع اضافات استعاری در شعر او بسامد 

 کمی دارد.

 ایجاز -2-5
فشرده کند و سخن را های غیرضروری و اضافی کلام را حذف میسازی بخشترکیب

سازد و مخاطب بايد برای درک معنا بخشی را به کلام اضافه کند يا آن را تفسیر کند. اين می
های اضافه ممکن است تنها يک کسره باشد و از اين نظر ترکیب در راستای اقتصاد زبان بخش

شود. به عنوان مثال گرمارودی ترکیب گیرد. اضافات مقلوب از اين دست محسوب میقرار می
بوده که « خانۀ شوی»را ساخته که دارای سه هجاست اما در حالت عادی « ويخانهش»

 شود. چهارهجايی محسوب می
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تر ترکیب در ايجاز سخن هنگامی است که ترکیب بیش از اجزای خود معنا کارکرد مهم
هايی را به سخن بیفزايد. گرمارودی در شعر دهد و مخاطب ضروری است بخشرا منتقل می

سازد و از آنجا که يادآوری حوادث و ترکیبات متنوعی  با روز می« کودکی روزهای»
 های روز کودکی است، خالی از ايجاز نیست:بازی

های روزهای تابستان روزهای فرار از خانه/ و قرارهای کودکانه.../»
 (۱۶۳)گرمارودی، ص «بادبادك

ده ساخته و نوعی ايجاز به وجود ای است که معانی زيادی را در خود فشرترکیب اخیر به گونه
های آن روزهايی در دوران کودکی که در تابستان»توان در شرح آن گفت: آورده است و می
 پور:باز در اين سطرها از امین«. کرديمبادبادک را هوا می

بهانه توقف روزی که این قطار قدیمی/ در بستر موازی تکرار/ یك لحظه بی
 (۰۶۳پور، ص)امینکند

ند میان موازی و تکرار و حمل معانی آنها به بستر موجب ايجاز کلام شده است؛ بستری که پیو
موازی است و همواره در رفت و برگشت، مسیری تکراری دارد. در اضافات اقترانی، تشبیهی و 

روزی که دست خواهش، کوتاه/ روزی که »شود: استعاری نیز نوعی ايجاز ديده می
دست خواهش يعنی دستی که از روی خواهش باشد و به سمت  (۰۶۳ص«)التماس گناه است

 کسی دراز شود.

 (۰۶8)همان:کشدها خمیازه میخواب در دهان مسلسل

ها مانند انسانی هستند که دارای ها در بردارنده اين مفهوم نیز است که مسلسلدهان مسلسل
( که رابطۀ تشبیهی ۰۱۱صگرمارودی، ...«)گلچهر، گلساق و »اند. باز از همین نوع است دهان

 در آنها فشرده شده است.

 ترکیب و توسع زبان-2-6
ساخت کلمات تازه با ترکیب نیز يکی ديگر از کارکردهای هنری شعر قیصر است که گاه در 

تواند آن را درک کند. شاعران زبان را از اين فرهنگ لغت نیز ثبت نشده است اما مخاطب می
رسد گاه نیاز است بعد از مرگ هر شاعری، ای که به نظر میگونهبخشند بهطريق توسع می
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های آن جامعه به روزرسانی شود. کمتر شاعر مطرحی است که واژگانی تازه به فرهنگ لغت
هاست که در شعر يکی از اين واژه« دردواره»دايره لغات نیفزوده باشد. به عنوان مثال واژه 

شکرخند، »يا اخوان ثالث به قیاس ترکیباتی مانند  است.پور آمده اما در فرهنگی ثبت نشده امین
گويد می زندگی«)شورخند»های لغت ثبت شده، ترکیب که در فرهنگ« زهرخند، نوشخند

باز از همین نوع است  نامه دهخدا ثبت نشده است.( ابداع کرده که لااقل در لغت۱۳۱اما...، ص
(، 4۶ص«)آسماندريا»(، ۰۳۳ص«)اطره بارانخ»(، ۰۳)ص« میانمايگی»ای مانند: ترکیبات تازه

پور؛ يا اين ( در شعر امین۱۶8ص«)ناگهانگی»(، ۱۶۱)ص« نسیمانه»(، 4۶)ص« جنگلکوه»
(، ۱۰7«)درشتناک»(، ۱۱۱گرمارودی، ص«)شويخانه»ترکیبات تازه در شعر گرمارودی: 

(، ۱۳۰«)گیشبانوار»(، ۱74«)آيهخون»(، ۱8۳«)نرمگريز»(، ۱۳۱«)نرمريز»(، ۱۶۳«)نازکنا»
اخمناک، »(، يا اين ترکیبات در شعر شاملو: ۱۶۱«)چشمخانه»(، ۱۰۳«)گلخند»(، ۱7۶«)انگشتانه»

 «انديش، سختینه، کناک، تفخنده و...نما، گنجمرواريدتاب، کیفناک، نرينه

تر است برای اينکه بارها و بارها ابداع کلمه در زبان شاعر ماندگار»جفری لیچ معتقد است: 
انگیزد و روح شیفته انسان را در ها طنین میگردد، مکرر در گوششود، تکرار میمیخوانده 

کند چه در جامعه رايج شود و چه نشود به ای را ابداع میالبته وقتی شاعر واژه ۱«يابد.می
شود و البته شايد نخستین کسانی که از هرحال جزيی از دايره لغات آن سرزمین محسوب می

شاعران ديگر باشند که به دلیل غور در اشعار ديگران يا تقلید از آنها واژگان آن بهره ببرند 
که در « هیچستان»که که گرمارودی واژگانی مانند چنانگیرند. آنکار میشعری آنها را نیز به

در هیچستان هوسی خیالی »شعر سپهری آمده است در شعر خود استفاده کرده است: 
را در اين مصرع: « چراتربی»پور که گويا ترکیبيا قیصر امین (۱۶۶گرمارودی، ص«)کاشتند.

از اين سطر شاملو اخذ کرده  (۶۳پور، صامین«)چراتر کار عالم؛ عشقبفرمایید تا این بی»
 (۶4۳شاملو، ص«)چرا زندگانیم/ آنان به چرامر  خود آگاهانندما بی: »است

گیرد. يکی از آنها قیاس نجام میهايی اساخت واژه معمولاا بر اساس موازين و قاعده
های مشتق، شود که براساس آن اسماست که برخی واژگان بر اساس واژگان ديگر ساخته می

زار در زبان فارسی رايج است؛ بر زار و علفگندمشود. مرکب حاصل می-مرکب و يا مشتق
 را ايجاد کرده است:« زاريوسف»همین اصل عرفی شیرازی 

                                                           
 .۱7۳(. سیب باغ جان. تهران: سخن، ص۱۶8۱خلیلی جهانتیغ ، مريم).  ۱
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  ن که بود حسن آ باد             به حجله گاه زلیخا که بود یوسف زار به برقع مه کنعا 

 (4۶)عرفی شیرازی، ص                                                                      

های گودنا، سبزا، روشـنا، سـپیدا منوچهر آتشی به قیاس واژگانی مانند درازا، بلندا، پهنا و... اسم
تیره شـدم کـه پـاك خیـالان/در »(، ۳4آتشی، ص«) سبزای پهن جلگه:»ساخته استو... را 

ای بـه سـپیدای ماهتـاب و سـپیده نامـت/گلواژه»(، ۶۳همان: «)روشنای خویش بخوابند
گلچه)سـپهری، »ها کـه در شـعر سـهراب سـپهری آمـده اسـت: نیز ايـن اسـم( 4۱7همان : «)ست
ــتان)ص۶۱۶ص ــتان)ص۶۳۱(، هیچس ــتان)ص(، انا۶8۱(، کاجس ــه)ص۰87رس ( و ۶۱8(، پرپرچ
 «.  غیره

 تحدید و انحراف معنایی-2-7
شايد در نگاه نخست تحديد معنايی واژگان کارکردی هنری در شعر نداشته باشد چراکه در 

های متعددتری شعر برعکس نثرهای علمی هرچه معانی واژگان بیشتر باشد شعر دارای خوانش
سازی معنايی نیز يافت. اما گاهی تحديد و فشردهخواهد شد و کیفیت هنری بیشتری خواهد 

شناسان مانند فرث به تشخیص معنی واژه مانند گسترش معنايی اهمیت هنری دارد. برخی زبان
آيی تنها بخشی از باهم»نشین معتقد هستند. از ديدگاه اين محققان های هماز طريق معنی واژه

های زبانی، تشخیص و تفکیک از طريق مطالعه بافت در اين ديدگاه ۱«را در بر دارد. معنای واژه
يابد. های زيباشناختی میگیرد. در شعر اين ويژگی گاهی ارزشمعانی مختلف واژه انجام می

اسم ماهی است در تاريخ يزدجردی. ماه »گونه آمده است: اين در لغت« ارديبهشت»معنای 
است. مدت ماندن آفتاب در برج ثور. و دويم از سال شمسی و آن میانه فروردين و خردادماه 

آن مطابق است با ثور عربی و نیسان سريانی و جیهه هندی و دارای سی و يک روز است... روز 
سیم از هرماه شمسی. سوم روز ماه. آتش، نار...، به معنی فرشته موکل نار نیز به اندک تکلف 

 گیرد:کار میير بهپور اين واژه را در ابیات زوقتی امین ۰«آيد...راست می

 آغاز فروردین چشمت، مشهد من          شیــراز من اردیبهـشت دامـن تو

(۶۱پور، ص)امین  

                                                           
 .۱۳۱.پالمر، همان، ص ۱
 نامه دهخدا، ذيل، ارديبهشت..لغت ۰
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شود. باز از همین نوع محدود می« بهار و طراوت و لطافت آن»همه اين معانی در واژگانی مانند 
 است واژگان اصفهان و خوزستان در شعر زير:

 خــرمای خوزستان من خندیدن تو     هر اصفهان ابرویت نصف جهانم  

 )همانجا(

شود. در انحراف معنايی، معنای های معانی نیز از اين نوع تغییر معنا محسوب میانحراف
يابد. در نشینی واژگان ديگر تغییر معنا داده، به سمت معنای ديگری گرايش میواژگانی در هم

حظه به سمت معنای خاصی)طلوع با توجه به شرق و تغزل و چشم هرل« مطلع»اين سطر 
 يابد:خورشید، مطلع و بیت نخستین شعر و درخشندگی( انحراف می

 (4۱)همان:هایتای مطلع شرق تغزل، چشم

آمیزی و... رعايت شده است. در گاه نیز میان ترکیبات موسیقی معنوی مانند تضاد، ايهام، حس
 بیت زير:

 باشناسی نظـــری پیش چشــم تواند      زیصورتگران چین همه انگار خوانده

 (47)همان:

انحراف « اهل نظر بودن»به سمت « چشم»با توجه به « زيباشناسی نظری»در ترکیب « نظری»واژه 
يابد. گرايش می« تئوری»ای مانند به سمت معانی« خواندن و زيباشناسی»يابد و با توجه به می

 در سطرهای زير:« سبز»واژه کند. آمیزی نیز نوعی انحراف معنايی ايجاد میحس

 (۱۱۱-۱۱۱)همان:ها بگوییو سلامی سبز/ توی حوض کوچك خانه/ به ماهی

به سمت معنايی غیر از رنگ مشهور انحراف يافته است. معنای دقیق اين واژه حتی در بافت 
 معنايی شعر قابل تشخیص نیست. باز از همین نوع است ترکیبات زير: 

در موج بنفش عطر گل (، ۰۳7)همان:پیچدم تو میدر مشام باد/ عطر بنفش نا
نبض نیز ترکیبات:  (،۶۱۳)همان:دهدبوی حرف دیگران نمی(، 8۶)همان:بینممی
 (۱۶8)صسلام خیس(، 4۱)ص:آبی
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 تغییر جای ترکیب-2-8
سازد. اين نوع شود و زبان را برجسته میجا میتواند لغزان باشد و گاهی جابهاجزای ترکیب می

هايی مانند فک اضافه، اضافه مقلوب و دادن صفتی به صفت ديگر انجام نهگوحرکت به
صفت را قبل از موصوف ( ۱۱7همان:«)پراکندوارِ خلوت من میبر خلسه»گیرد. در سطر: می

الیه به نظر مضاف« خلوت»آورده اما با قرار دادن حرکت کسره طوری وانمود ترکیب اضافی و 
ذره ذره بسازیم/ بر بامی از بلند شهادت/ تندیسی از تا »آيد. نیز در اين سطرها: 

است حرکت داده و مضافی برای « بام»که متناسب با « بلند»شاعر صفت ( ۶77همان: «)عروج
 در نظر گرفته است. در سطر زير:« شهادت»

 (۶88)صهانالد/ تنها میان ساکت شبآژیر قرمز است که می

، ترکیب اضافی «های ساکتشب»موصوف و صفت  جایجايی ارکان ترکیب، بهشاعر با جابه
 آورده است. همچنین در اين بیت:« هاساکت شب»

 ایمخوردهچو گلدان خالی لب پنجره      پر از خاطرات ترك

 (۶۱4)همان:

 سرايت داده است.« خاطرات»است به « گلدان»که متناسب با « خوردهترک»شاعر صفت 

پور های ادبی شعر امیناز مهمترين ويژگی سازیتوان گفت ترکیببه طور کلی می
های شعری وی از شود و تازگی و برجستگی زبان و بسیاری ديگر از خلاقیتمحسوب می

سازی ظهور يافته است. کمتر شعری از اوست که دربردارنده چند خلاقیت در رهگذر ترکیب
است شعری ساده و  حوزه ترکیب نباشد. اشعاری از وی که خالی از ابتکار در حوزه ترکیب

از اين « همزاد عاشقان جهان»های زيباشناسی چندانی ندارد. شعر بدون حادثه است و ارزش
 شود:دست محسوب می

هرچند عاشقان قدیمی/ از روزگار پیشین تا به حال/ از درس و مدرسه/ از 
اند/ اما/ اعجاز ما همین است:/ ما عشق را به مدرسه قیل و قال/ بیزار بوده

های پله/ بر کتابخانه کوچك/ در یك امتداد راهرویی کوتاهیم/ در برد
/ گل داد و سبز شد/ آن روز، روز های سرد فلزیمیلهدانشگاه/ و  سنگی

دانم/ آن روز هرچه بود/ از روزهای چندم اردیبهشت/ یا چند شنبه بود/ نمی
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در یك -/کند/ زیرا/ ما هر دو در بهارآخر پاییز/ یا آخر زمستان/ فرقی نمی
 (۳-8...)همان:ایم/ چشم به دنیا گشوده-بهار

قد شود و همه صفات، همسازی در اين شعر ديده نمیهای شاعر در عرصه ترکیبخلاقیت
 واژگان ديگر و خالی از برجستگی است و شعر منطقی نثری و بدون حادثه گرفته است.

 

www.takbook.com



 / دستور زبان شعر ۱۱۱

 

 

 کارکردهای هنری روشنگر در شعر -3
های نحوی است که در بیشتر کتب دستوری به آن پرداخته شده مله بحثروشنگر يا ممیز از ج

هرگاه بخواهند مقدار »و معمولاا در مبحث عدد يا صفات شمارشی ذکری از آن رفته است. 
چیزی را معین کنند لفظی را که بر مقدار دلالت کند پس از عدد آورند: دو من قند، سه خروار 

سب معدود آورند بدين قرار: در انسان نفر، در حیوان رأس، شکر... گاه پس از عدد لفظی متنا
روند بسیاری از ممیزها برای معدودهايی به کار می۱«در لباس و فرش دست، در کتاب جلد...

منشیان »اند: که قابل توزين باشد. برخی محققان ممیزهای ديگر را برساخته در قرون اخیر دانسته
فرخ نیز همین همايون ۰«اند.تمیز آن الفاظی را اصطلاح کردههای اخیر برای بیان معدود و قرن

در موردهايی که برای تعیین و توضیح مقدار يا نوع جنس احتیاج »نويسد: عقیده را دارد و می
باشد در قرن اخیر بیشتر کلماتی از قبیل نفر، خروار، من، سیر، مثقال، زنجیر، جلد، قبضه و غیره 

ار يا تشخیص جنس يا معرفی معدود دلالت دارد بعد از عدد و پیش هايی که بر مقديعنی کلمه
البته  ۶«اند از قبیل گونه، ره و غیرهکنند و قدما فقط چند کلمه ذکر کردهاز معدود ذکر می

های متنوعی از برخی معتقدند در گذشته نیز ممیزهای مختلفی وجود داشته و برای اين نظر مثال
 های زير:از آن جمله است مثال 4اند.اشعار سنتی ذکر کرده

 جوی       یـك مرغــزار نــالـــه مــــرغــان زاریك کوهسار نعره نخجیر جفت 

 (۱۳۶)عمعق بخارايی، ص

 من بیدل و دستارم، در خانه خمـارم       یك سینه سخن دارم هین، شرح دهم یا نه 

(۱۱۳، ص ۱۶۳۶)مولوی،  

  

                                                           
 .۰۱-۰۱، ص۰.قريب و ديگران، همان، ج۱ 
 .۳4.مشکور، همان، ص۰ 
 .۶۱۰.همايونفرخ، همان، ص۶ 
، 48نشريه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبريز، سال«. های شاعرانه و سبک هندیمقیاس( »۱۶84.ذاکری، احمد)4 

 .۱۱۱، ص۱۳7شماره
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 د        باد صــد دیوان ســخــن زو یادگــارتگرچه از این بنده یـادت مــی نیای

(۰۳)انوری،ص   

از میان کتب دستوری، فرشیدورد بیش از ديگران به اين مبحث پرداخته است. وی اين نقش 
کند و اندازه و معنی معدود را روشن می»اند چراکه نحوی را روشنگر يا روشنگر معدود نامیده

وی معتقد است  ۱«نمايدو ابهامش را برطرف می سازدهای ديگر آن را مشخص میويژگی
توان متمم آن دانست زيرا اسم را در اين موارد به صورت متمم هم معدود بعد از روشنگر را می

توان به کار برد و پیش از آن حرف اضافه آورد و گفت: يک مثقال از چای، يک قبضه از می
 شود:که در اين سطر نیز ديده میچنانآن ۰«تفنگ

 ( ۰4۳)فرخزاد، صبابك میان یك وجب از خاك باغچه/ بذری فشانده است

آيد که از ديد دستور ساختاری نقش در اين موارد کسره می« از»در بسیار موارد به جای 
پذيرد و معدود نیز نقش يابد و نقشی ديگر به اقتضای ساختار جمله میروشنگر تغییر می

عنايی بهتر است در اين موارد نیز آنها را روشنگر محسوب گیرد اما باز از نظر مالیه میمضاف
 کنیم:

 (۰74)همان، صتمام هستی من/ چو یك پیالۀ شیر/ میان دستم بود

نقش « شیر»از نظر معنايی روشنگر است اما بر حسب اينکه کسره گرفته، موجب شده « پیاله»
آمده( « چو»نمای متمم نقشالیه گیرد و خود پیاله نقش متمم)بر حسب اينکه قبل از آن مضاف

 گرفته است.

توان روشنگر را منحصر به مبحث اعداد دانست. به ذکر عدد همیشه ضروری نیست و نمی 
ای لقمه»تو ان گفت: می« يک لقمه نان، يک نوع حیوان، فرسنگی راه، مقداری غذا و...»جای 

رد معمولا هنگامی است که و اين موا« نان، نوعی حیوان، يک فرسنگ راه، يک مقدار غذا و...
 شود:که در اين شعر ديده میچنانوحدت يا نکره استفاده کرد، آن« ی»از « يک»بتوان به جای 

 

                                                           
 .۰۶۱ورد، همان، ص.فرشید۱ 
 .۶۱7.همان، ص۰ 
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 ای کوچكخوان گویی چه بودم؟ گربهبر آن گسترده

 کردمر نمیـــواهش دیگــای نان، خکه غیر از لقمه

(۶7)قائم مقامی، ص  

ممیزهايی که چیزی به معنا »اند: اجباری تقسیم کردهبرخی ممیز را به دو دسته اختیاری و 
افزايند و وجود آنها اختیاری است: دو جلد کتاب، يک دستگاه راديو... و ممیزهايی که به نمی

از منظرهای ديگر نیز  ۱افزايند و وجود آنها اجباری است: دو متر پارچه، صد گرم عدسمعنا می
مومی و اختصاصی بودن با اين توضیح که برخی بندی است ازجمله از حیث عقابل تقسیم

اند؛ مانند قبضه برای سلاح، فروند برای کشتی و ممیزها مختص به معدود يا معدودهايی خاص
تا، نوع و »شوند، مثل ای گسترده دارند و در موارد مختلفی استفاده میهواپیما و برخی نیز دايره

پرنده، هفت تا آسمان، هفت نوع غذا، هفت نوع هفت تا مرد، هفت تا »ها: در اين مثال« مشت
 «دارو، يک مشت دارو، يک مشت خاک، يک مشت کتاب و امثالهم

های هنری اين مبحث دستوری است. همانند مباحث قبل، هدف بررسی نگارنده شناخت نقش
گیرند. اين مبحث در شعر ارتباط میان روشنگر و معدود در شعر در سه دسته مختلف جای می

 رود:ی بدون کارکردهای زيباشناختی است و همانند زبان عادی به کار میگاه

)سپهری، کندمزامیر شب اندام تو را، مثل یك قطعه آواز به خود جذب می
 (۶۱۳ص

 (۰۱۳)همان، صگفتم از میدان بخر یك من انار خوب

در برخی موارد اند. روشنگرهايی مرسوم و عادی« آواز»برای « قطعه»و « انار»برای « من»کاربرد 
میان روشنگر و معدود ارتباطی مرسوم نیست اما باز از نظر هنری پیوندهايی میان آنها وجود 

 دارد و نوعی ارتباط مراعات نظیری میان آنها برقرار است:

 این چه شعر است که صد میکده مستی با اوست      مست مستم کن از این باده به پیغامی چند

 (۱۱8)مشیری، ص

                                                           
 .88.ر.ک: وحديان کامیار و عمرانی، ص۱ 
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رايج نیست اما اين دو با هم ارتباطی معنوی دارند. باز از اين نوع « مستی»برای « یکدهم»واحد 
 است بیت زير:

 اینیست در کنـج قفـس شـوق بهـارانم به دل         کز خیالت صد چمن گل در کنارم کرده

 کدکنی، شهادتگاه()شفیعی

کار برده که اگرچه مرسوم به « چمن»است اما شاعر « شاخه»واژه « گل»روشنگر متناسب با 
نیست اما پیوندی معنوی با آن دارد. در موارد ديگر میان اين دو کلمه هیچ ارتباطی وجود 

 ندارد و زايیده تخیل شاعر است:

که واحد وزن « سیر»( استفاده از ۰۱۶)سپهری، صمن از او پرسیدم دل خوش سیری چند؟
ها/ که به اندازه یك پنجره آواز قناریو به »ندارد. « دل»است در زبان عادی تناسبی با 

ارتباطی خلاقانه ايجاد « آواز»و معدود « پنجره»( میان روشنگر ۶۳۱)فرخزاد، صخوانندمی
شده است. اهمیت اين نوع روشنگرها به حدی است که بدون آن شعر، بخش مهمی از 

 دهد:های هنری خود را از دست میارزش

 )شفیعی کدکنی، قصد رحیل(به کاروان رساندم با یك سبد ترانه و لبخند/ خود را

مانند ديگرمباحث دستوری، در بسیاری موارد، روشنگر نیز بستری برای خلاقیت شاعر در 
های هنری و زيباشناختی متنوعی به شعر برجستگی زبان و معناآفرينی فراهم آورده و جنبه

های شکند و ارتباطم میافزوده است. شاعر تناسب مرسوم میان روشنگر و معدود را در ه
 کند. ای ايجاد میتازه

 1روشنگر و ساخت تصویر-3-1
گیرد، بسیار شیوه ساخت تصوير و ساختاری که شاعر برای ايجاد ارتباط تصويری به کار می

توان آنها را در انواعی مانند استعاره و مجاز و مباحثی از اين دست متنوع و مختلف است و نمی
تشبیه نیز که آن را در انواعی مانند اضافات تشبیهی، تشبیه مضمر و امثالهم محدود کرد و حتی 

                                                           
ساختار تصوير در شعر معاصر ( »۱۶۳۱دهرامی)برای آشنايی بیشتر با نقش مقوله های دستوری در تصوير سازی ر.ک:  .7 

 ن است.اين بخش ماخوذ از آ دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی.«. از منظر دستور زبان فارسی
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ای بسته و محدود نیست و شاعر از شگردهای ديگری نیز بهره اند، مجموعهتقسیم کرده
گیرد. روشنگر نیز يکی از شگردهای ايجاد تصوير در شعر است. ارتباط میان معدود و می

، همانند اضافات تشبیهی است و هدف شاعر از ذکر روشنگر در برخی عبارات شاعرانه
ای به عنوان روشنگر ايجاد ارتبا تصويری میان اين دو است. در اين موارد شاعر از واژه

شود و در برد که واحدی برای اندازه، تعداد، نوع و موارد ديگر محسوب نمیروشنگر بهره می
 رود:نمیگاه در مقام روشنگر به کار زبان غیرشاعرانه هیچ

یك کهکشان شکوفه گیلاس/ نقشی کشیده بود بر آن نیلگون پرند/ شعری 
 )مشیری، ترنم رنگین(نوشته بود بر آن آبی بلند

های گیلاس را همانند کهکشان ديده است ولی به جای آنکه از ساختار شاعر امتداد شکوفه
رد در ساختار روشنگر اين تشبیه مستقیم يا اضافه تشبیهی يا استعاره و موارد ديگر بهره بگی

ها فراوانی فراهم کرده است که ارتباط را برقرار کرده است. اين شگرد بستری برای خلاقیت
برجستگی زبان نه تنها در نوع تصوير بلکه در چگونگی ايجاد ساختار ارتباط تصويری است. به 

او مانند گفتار سعدی  های حافظ بود و گفتارلبخند او مانند غزل»عنوان مثال در عبارتی مثل 
هرچند در نوع خود تصويری قابل اعتناست اما شاعر با ابتکار در ساختار ارائه آن بوسیله « بود

 روشنگر و معدود، اهمیت تصوير را دوچندان کرده است:

 به هر لبخند یك حافظ غزل داشت      به هــر گفتار صـد سعــدی سخن بود

 )مشیری، لال(

باغ صدخاطره خندید/ عطر صد »شود: تر بیان میارد تصاوير پوشیدهای موالبته در پاره
است که در آن « صد باغ خاطره»در واقع « باغ صدخاطره»)مشیری، کوچه( «خاطره پیچید

مانند شده اما شاعر نظم و ترتیب رايج میان عدد و روشنگر و معدود را به هم « باغ»به « خاطره»
 ريخته است.

/ با -گنگ و نگفتنی-حیای آن/ فانوس صد تمناکاندر کبود مردمك بی»
 (۶۳)شاملو، صسوزدشعله لجاج و شکیبایی/ می
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بوده که در اين ارتباط، تمنا به فانوس مانند « صد فانوس تمنا»در واقع « فانوس صد تمنا»عبارت 
 شده است.

کند و آن میشود، اکتفا نگاه نیز شاعر به ارتباط دو وجهی که میان معدود و روشنگر ايجاد می
 سازد:گیرد و زبان را به شدت تصويری میرا در ساختار تصويری ديگر به کار می

گشود/ هرواژه کلامش/ یك شاخه نور بود/ هر فرهادوار تیشه به کف، راه می
 )مشیری، يک گردباد آتش(نقطه پیامش/ یك گردباد آتش

ای و معدود، نور را به شاخهبه کمک ساختار روشنگر « يک شاخه نور»شاعر ابتدا در عبارت 
مانند کرده ولی به آن اکتفا نکرده و آن را يک بخش از ارتباط تصويری ديگری محسوب 

هر »قرار داده است. مشیری در ادامه شعر نیز باز در عبارت « هر واژه کلامش»به کرده و مشبه
 همین نوع تزاحم تصاوير ايجاد کرده است.« نقطه پیامش/ يک گردباد آتش

 ایجاد اغراق شاعرانه با روشنگر-3-2
تر مواردی چون اندازه، زمان و مکان استفاده روشنگر به عنوان واحدی برای تعیین دقیق

شود. شاعر گاهی با کمک روشنگری خاص، در تعیین اين موارد اغراق را به شعر تزريق می
اغراق نیست اما در آنجا کند. البته در مورد قبل نیز اغراق وجود دارد و هیچ تصويری بدون می

شود يا تصوير در درجه دوم قرار تصوير برتری دارد و در اين مورد هیچ تصويری ديده نمی
 دارد:

)مشیری، به گل فکر کن/ به پهنای یك آسمان گل/ به دریای تا بیکران گل
 خار روزگار(

ین کرده شاعر برای نشان دادن عظمت و گسترش گل، با اغراق وسعت گل را با آسمان تعی
 است. 

 آسمان دریای آبی، ابرها قوهای مست        شوق یك دریا تماشا بر نگاهم داده بود

 )مشیری، يک لحظه آرامش(
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قرار داده  و از اين طريق با اغراق نوع نگاه خود را نشان داده « تماشا»را واحد « دريا»شاعر 
 است.

 

 م بودـدم باز کرــل؟ برایت هرچه کـاصــواستی اما چه حــخرا میــم

 مرا روزی رها کردی در این شهر، که این یك قطره دل، دریای غم بود

 )مشیری، نوای بی نوايی(

شاعر برای نشان دادن کوچکی دل، با اغراق روشنگر قطره را برای آن به کار گرفته و با 
لت کثرت کاربرد دريای غم، اين اغراق را بیشتر ساخته است. البته در بسیاری از موارد به ع

 يک نفس عمر، يک عالم غم و»گیر نیست و عادی شده است. مثل استعمال، اغراق آن چشم
 «:امثالهم

ها/ برای یك نفس آسودگی از رنج هستی ها و مستیپرستیمگر این می
 ترسید()مشیری، چرا از مرگ مینیست

 مهرچند امیدی به وصال تو ندارم          یك لحظه رهایی ز خیال تو ندار

 )شفیعی کدکنی، زمزمه يک(

من همین یك نفس از جرعه جانم باقی است/ آخرین جرعه این جام تهی 
 )مشیری، طومار تلاش(را تو بنوش

زان شب غمگین که از کنار تو رفتم یك نفس از دست غم قرار 
 )مشیری، گل خشکیده(ندارم

 کارکردهای دیگر-3-3
بزارهای ساخت زبان شاعرانه است. در زبان ترين اايجاد تنش و جدال میان واژگان از مهم

عادی و برخی اشعار که روشنگر در آنها به شیوه زبان مرسوم و غیرادبی به کار رفته، تنشی 
من که از پژمردن یك شاخه گل/ »شود: میان اين عنصر دستوری و ديگر واژگان ديده نمی

)مشیری، وستاز نگاه ساکت یك کودك بیمار.../ اشك در چشمان و بغضم در گل
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 ۱۱7/  کارکردهای هنری روشنگر در شعر

 

اشکی در گذرگاه تاريخ( اما هرگاه شاعر برخوردی هنری و خلاقانه با آن داشته باشد، 
ها گاه مانند بسیاری از موارد قبل شود. اين تنشروشنگر در کانون تنش هنری شعر واقع می

میان معدود و روشنگر است اما نبايد آن را محدود به اين نوع تنش کرد، چراکه در بسیاری 
ارد، میان معدود و روشنگر ارتباطی عادی و مرسوم است اما نسبت به اجزای ديگر کلام، مو

 برجستگی و تنش دارد. در اين بیت صائب:

 ز نغمه تا خدا یك کوچه راه است      بر این بانگ بلندم نی گواه است

دارد اما استفاده کرده که البته برجستگی خاصی ن« راه»برای معدود « کوچه»شاعر از روشنگر 
خلاقانه است و علاوه بر آنکه از نظر معنايی « نغمه تا خدا»دادن مسیر میان کاربرد آن برای نشان

غیرمستقیم به « نی»دهد از نظر تصويری نیز اهمیت دارد چراکه اهمیت موسیقی را نشان می
شاعر ای تنگ است، خلاقیت کوچه مانند شده و اگر در سوراخ نی نگاه شود که مانند کوچه

 گردد. در اين تصويرسازی بهتر نمايان می

عادی است « يک تکه چمن( »۰48)سپهری، صهایم مثل یك تکه چمن روشن بودحرف
 برجستگی ايجاد کرده است. « هايمحرف»اما نسبت به 

« يک خوشه انگور»( اسناد ۰77)سپهری، صزن آن شهر به سرشاری یك خوشه انگور نبود
 است.  مجازی و هنری« زن»برای 

کارکرد ديگر روشنگر، محسوس ساختن معدود است. روشنگر نوعی واحد شمارش، وزن، 
سازد. اين کارکرد موجب شده تر میتر و محسوستعیین زمان و جنس است و معدود را روشن

 برخی شاعران برای تجسم بهتر معدود در ذهن مخاطب از آن بهره ببرند:

)شفیعی کدکنی، آيا تو را ات بود اما نهفتیینهصد کاروان شوق/ صد دجله نفرت/ در س
 پاسخی هست(

ای چون شوق و نفرت از روشنگرهايی عینی)کاروان شاعر برای محسوس ساختن مفاهیم ذهنی
 و دجله( استفاده کرده است.
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 زبان شعردستور /  ۱۱8

 

 ایای       تا به دیدارت چنین امیدوارم کردهصد خزان افسردگی بودم بهارم کرده

 يک(کدکنی، زمزمه )شفیعی

 تر گردد.خزان موجب شده افسردگی محسوس

 آتشین بال و پر و دوزخی و نامه سیاه       جهــد از دام دلم صـد گله عفریته آه

 (4۳)اخوان ثالث، آخر شاهنامه، ص 

« گله»را ارائه دهد، از واژه « های تیره از درون خودآه»شاعر برای اينکه تجسمی عینی از جهش 
 بهره برده است.
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  ۱۱۳/  کارکردهای هنری بدل در شعر  

 

 

 کارکردهای هنری بدل در شعر معاصر-4
منه سازی است که معانی و توضیحاتی به هسته خود يا مبدلو همسان های وابستهبدل از نقش

کند توضیحات بیشتری نیاز ای در جمله احساس میافزايد. گاهی گوينده هنگام ذکر کلمهمی
نقش واحدی است، همسان  ای ديگر را که دارایاست، به همین دلیل يا دلايل ديگر، کلمه

دار ای در مورد بدل انجام داده هسته را بدلدهد. فرشیدورد که تحقیقات گستردههسته قرار می
بدل گروه اسمی يا اسمی است غیر مکرر و توأم با درنگی »نويسد: نام نهاده در تعريف بدل می

يک نقش واحد  دار دارای يک مرجع وخاص که با اسم يا گروه اسمی ديگر به نام بدل
دهنده جمله است که هدف از آوردن آن مواردی بدل يکی از عناصر گسترش ۱«دستوری است

يکی از »دار و افزودن توضیحات به آن است؛ اين توضیحات چون رفع ابهام از بدل
رساند و او را خصوصیات صاحب اسم از قبیل لقب، شهرت، شغل، مقام و عنوان وی را می

های شناخت بدل که معمولاا در تعاريف يکی از راه ۰«شناساند.اننده بهتر میبرای مخاطب يا خو
کنند از منظر آوايی است که براساس آن درنگ خاصی که قبل و بعد از آن آن نیز ذکر می

گیرد و راه شناخت ديگر آن قابلیت حذف بدل از جمله است و حذف آن به معنای صورت می
 ۶سازد.جمله خللی وارد نمی

                                                           
ترين تحقیقات در مورد بدل است، آن را به دو .  فرشیدورد در مقاله مفصلی که يکی از کامل۶۱7(، ص۱۶88. فرشیدورد)۱ 

هايی است: کند که هريک انواع مختلفی دارد. بدل لفظی از منظر ايشان شامل چنین دستهدو دسته لفظی و معنوی تقسیم می
الدين سعدی شیرازی، دار لقب يا عنوان و کنیه و بدل اسم خاص)شیخ مصلحگروه بدلی ضمیری) ما دانشجويان(، بدل

دار اسم خاص و بدل اسم دار اسم عام و بدل اسم خاص) دوست عزيزم فريدون(، بدل(، بدل۱خسرو انوشیروان
دی است و بدل دار گروه اسمی عددار هر دو اسم عام)برادر من آن مرد مهربان(، بدلعام)هوشنگ برادر من(، بدل و بدل

ای با صفات اشاری و بدل دار واژه اشاری يا واژهبرای رفع ابهام آن)آن دو نفر، هوشنگ و فريدون به بازار رفتند(، بدل
جای آن است و گاه به« مثال»دار ای است برای رفع ابهام)اين مصرع سعدی: عبادت به جز خدمت خلق نیست...(، بدلجمله

قول و تفصیل سخنان مجمل است)حافظ طبیعت را به چاه تشبیه کرده است: پاک و صافی شو و  آيد و بدل نقلدو نقطه می
هاست: بدل دار معنوی اسم يا ضمیر و بدل جمله از چاه طبیعت به در آی( و موارد ديگر. بدل معنوی نیز شامل اين دسته

روند)فرشته را ديدم، آن گل زيبا به من لبخند کار میدار و بدل در دو جمله مختلف بهکوچک بدلی)من که فريدونم(، بدل
آيد: جبل يعنی کوه( .)ر.ک: جای فعل اسنادی میزد(، بدل اسنادی)اين مرد منوچهر است و گاهی يعنی به

 (۱۱۱-۱۰۳، نشريه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، ص«بدل و گروه اسمی بدلی( »۱۶۱۳فرشیدورد)
 .۱۱4.احمدی گیوی و انوری، ص۰ 
 . البته ويژگی اخیر، در مورد قید نیز صادق است.۶۱7(، ص۱۶88شیدورد).فر۶ 
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 زبان شعردستور /  ۱۳۱

 

های نحوی اسم و ذيل نقش شتر دستورنويسان بدل را اسم يا گروه اسمی محسوب کردهیب
حالت بدلی آن است که اسم برای توضیح يا تاکید اسمی ديگر »نويسد: پور میاند. خیامآورده

گروه اسمی بدلی يکی از »فرشیدورد نیز آن را گروه اسمی محسوب کرده است:  ۱«آورده شود
گونه است احمدی گیوی و همین ۰«ای است که...سمی چند هستههای ااقسام گروه
اند در حالی ( نیز بدل را گروه اسمی دانسته۳7( و وحیديان کامیار و عمرانی)ص۱۱4انوری)ص
های مختلفی از اين کاربرد در تواند بدل واقع شود و نمونههای ديگر مثل قید نیز میکه گروه

 شود:شعر ديده می

 شب، دوش به بالین من آمد بنشستکنان      نیمی و لبش افسوسجونرگسش عربده

 (۱۱8)حافظ، ص

 دوش، وقت سحـر از غصـه نجاتم دادند     واندر آن طلمت شب آب حیاتم دادند

(۱4۱)همان، ص  

دوش و »که همان خصوصیات شناخت بدل مانند درنگ قبل و بعد از آن و قابلیت حذف در 
دار از حیث نوع کلمه لمات نه اسم، که قیدند. بنابراين بدلوجود دارد و اين ک« وقت سحر

تواند ضمیر)ما، مدرسان زبان و ادبیات فارسی(، اسم)حافظ، شاعر بزرگ( و قید)نیمه شب، می
. بدل نیز از منظر نقشی که به ۶گیرنددوش( باشد و انواع ديگر کلمات معمولاا کمتر بدل می

ردی چون مسندالیه، مسند، مفعول، منادا، قید و متمم گیرد شامل مواخود می اقتضای هسته
 است.

و « حوری، دختر بالغ همسايه»دار است، مانندجای ذکر بدل گاهی بلافاصله بعد از بدل
اندازد، مانند دار و بدل اجزايی از کلام فاصله میگاهی نیز به صورت گسسته است که میان بدل

( که 74)شاملو، ص«اش/ کفنش کردمش شدهاو را کشتم/ خودم را/ و در آهنگ فرامو»
 دار فاصله انداخته است.میان بدل و بدل« کشتم»

                                                           
 .۶۳پور، ص.خیام۱ 

 .۶۱7(، ص۱۶88.فرشیدورد)۰ 
انديشم.../ و به گوری کوچک/ کوچک چون پیکر شود: من به آوار می. مثل صفت که بندرت در مقام بدل نیز واقع می۶ 

 ( ۱۳۶نوزاد)فرخزاد، ص
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 ۱۳۱/  کارکردهای هنری  بدل در شعر

 

های هنری مختلفی دارد و اين نقش تنها به بدل نیز مانند ديگر مباحث دستوری در شعر نقش
افزايد و دلیل افزودن توضیح نیست. شايد در نگاه نخست بدل که توضیحی به هسته خود می

کاهد، در شعر معاصر که ابهام جايگاه خاصی در آن محدوده معنايی را میمقصود شاعر و 
کاهد بلکه های شعر بکاهد اما استفاده خلاقانه از آن، نه تنها از ارزش شعر نمیدارد، از ارزش

 گردد.با قرارگرفتن در کانون تنش شعر، موجب تعالی آن می

 1بدل و تصویرسازی-4-1
فتیم ساختار و شگردهای ارائه تصوير بسیار متنوع و مختلف که در بحث روشنگر گچنانآن

است و ارائه تصوير در ساختار نحوی بدل يکی از اين شگردهاست که علاوه بر اينکه خود 
نشینی ارکان و طرفین تصوير نیز سخن را گردد، ساختار همتصوير موجب تعالی کلام می

ر اين ساختار براساس معنايی حقیقی واژگان منه دسازد. افزودن توضیح به مبدلتر میبرجسته
در زبان شعر، برخلاف زبان ارجاعی، دو رکن گروه »نیست بلکه برخاسته از تخیل شاعر است. 

های مختلف و در نتیجه از نظر معنايی ناهمگون باشند. به همسان ممکن است دارای ويژگی
منه، همسانی حقیقی وجود ندارد. دلپنداری شاعرانه غالباا بین بدل و مببیان ديگر، در همسان

در سطر  ۰«گیردهمسانی آنها ادعايی و مجازی است و براساس تخیل و پندار گوينده شکل می
 زير:

نشین من/ در جذبه سماع ها، آه/ آن صوفیان ساده خلوتآن تیره مردمك»
 (۱۳۳فرخزاد، ص «)دو چشمانش/ از هوش رفته بودند

ها( واقع شده که میان دار)آن تیره مردمکبه بدلن من( مشبهنشیبدل)آن صوفیان ساده خلوت
پنداری را آنها از نظر منطقی و حقیقی ارتباطی نیست و شاعر براساس تخیل خود اين همسان

 ايجاد کرده است. از همین نوع است سطرهای زير:

                                                           
ساختار تصوير در شعر معاصر ( »۱۶۳۱دهرامی)ا نقش مقوله های دستوری در تصوير سازی ر.ک: برای آشنايی بیشتر ب .7 

 ؛ اين بخش ماخوذ از آن است.دوفصلنامه بلاغت کاربردی و نقد بلاغی«. از منظر دستور زبان فارسی

های زبان و ه پژوهشفصلنام«. سازی و کارکردهای زيباشناختی آن در شعر اخوانهمسان( »۱۶88پور و صهبا).عمران۰ 
 .۱۰۶ادبیات فارسی، شماره سیزدهم، ص 

www.takbook.com
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-انداین کتیبه مخدوش/ که در خطوط اصلی آن دست برده -و قلب
 (۰۱۳)فرخزاد، ص

)فرخزاد، ص -های خوشبختیای نعل -های پر آتشا پناه دهید ای اجاقمر
۰۱8) 

های اهلی وحشت/ تا چشم بیند کاروان هول و های من/ این آبدر خواب
 (۶7)اخوان، از اين اوستا، ص هذیان است

 (۰۰۱)فرخزاد، صکردم به فردا، آه/ فردا/ حجم سفید لیزفکر می

های پربسامد در شعر معاصر است که يی دارند نیز از شیوههايی که هسته آنها نقش منادابدل
 سازد و هدف شاعر تصويرسازی نیست:افزايد و آن را مشخص میگاه توضیحی به منادا می

های نازك لفظم.../ شراب و شما هم ای خریداران شعر من/ اگر در دانه
 )نادرپور، شعر انگور(بینید غیر از اشك و خونم نیستشهد می

 امها، تو شاعری              من بارها به شاعریت رشك برده، ای خدای بدیابلیس

 )نادرپور، شعر خدا(

دهد، استفاده از وقتی شاعر با بیان خطابی و دوم شخص، مخاطب خود را مورد خطاب قرار می
های مناسبی است که ساختار کلام را برای تصويرسازی و ساخت نقش نحوی منادا از شیوه

 کند:ات و تزاحم تصوير فراهم میاستعار

 خجسته پوپك من، ای یگانه کودك من           امید زیستــنم، دیــدن دوباره توست

 )نادرپور، کتاب پريشان(

های دور، هان، ای ونیز من،/ ای دختر خیال/ چون از حریر نازك مهتاب
 )نادرپور، ياد ونیز(پیراهن سپید عروسان به بر کنی

ای بشیر تازه طور/ ایا پیمبر فصل/ تو، ای که آتش نارنج را از ایا بهار، الا 
 های بهاری()نادرپور، خطبهشاخه سبز/ به یك نسیم/ برافروزی و برویانی
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 ای شعر، ای طلسم کهن، ای طلسم شوم       پای من ای دریغ، به دام تو بسته ماند

 )نادرپور، طلسم(

 (۱8ه، ص)اخوان، آخر شاهنامپاییزم ای قناری غمگینم

 های تن سوزان من                     آتشی در سایه مــژگان منای تپش

 (۰۰۳)فرخزاد، ص 

دهد و به دانند، تنزل میترين شیوه تصويرسازی میگاهی اين شیوه، استعاره را که آن را عالی
گزيده، کند اما از حیث اينکه شاعر ساختار قابل اعتنايی برای اين تبديل برتشبیه تبديل می

 که شاعر در اين بیت چنین کرده:چنانيابد؛ آنسخن تعالی خاصی می

 پلنگ من، دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد

 ق، ماه بلند من ورای دست رسیدن بودـکه عش

 )حسین منزوی(

است. بدون بدل، تصوير « عشق»نیز بدل « ماه بلند من»، و «پلنگ من»بدلی برای « دل مغرورم»
است و مخاطب بايد خود برای درک معنای استعاری بکوشد و ذکر بدل از ابهام شعر استعاری 

 کاسته است.

 های توصیفیبدل-4-2

ها، مکان، دادن ويژگی شخصیتيکی از وجوه تصوير، توصیف است. توصیف نشان
زمان، چگونگی حادث شدن رويدادها و امثالهم است که بر اساس آن شاعر مجموعه 

ای را در قالب تمهیدات بیانی به دنبال يکديگر می صفات شی يا پديدهای از اوصاف و 
الیه  آورد. مقصود ما از بدل توصیفی مواردی است که شاعر با افزودن صفات يا مضاف

های دهد. شايد بتوان چنین ساختدار، اين گروه را بدل هسته قرار میبه هسته و بدل
معمولاا به صورت لفظی و بدون  در تأکید، واژههمسانی را تأکید دانست اما از آنجا که 
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شود، بهتر است اين موارد را که تکرار تغییر و يا به صورت ضمیر مشترک ذکر می
 کامل لفظی نیست، بدل توصیفی نامید:

آهسته آب شد/ و ریخت ریخت ریخت/ در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه 
 ( ۰۳۱)فرخزاد، صمنقلب تار

ا آورده و در ادامه با افزودن صفات به آن، گروه بدلی ساخته است. ر« ماه»شاعر ابتدا 
 همین نوع است سطرهای زير:

 )فرخزاد، میان تاريکی(ساماندرخت کوچك من/ به باد عاشق بود/ به باد بی

)فرخزاد، ها فریاد زدند:/ ماه، ای ماه بزر در تمام طول تاریکی/ سیرسیرك
 عاشقانه(

دهنده دغدغه شاعر و تزريق حس و عاطفه کارکردهای بلاغی نشان ها، از حیثگونه بدلاين
که در شعر زير، در هر بدل، صفتی متناسب با عاطفه شاعر افزوده چنانشاعر به سخن است، آن

شده است و بسامد بدل در آن به حدی است که با حذف آن تقريباا چیزی از شعر باقی 
 ماند: نمی

 انگیز/ جمعه غم کهنه، های کوچه چون متروك/ جمعه ساکت/ جمعه جمعه»
 کشدار/ جمعه موذی های خمیازه بیمار/ جمعه تنبل های اندیشه
جوانی/  هجوم بر دربسته دلگیر/ خانه خالی/خانه تسلیم/ خانه انتظار/جمعهبی
 ، پرده تردید/ خانه و تفأل و تنهایی خورشید/ خانه تصورّ و تاریکی خانه
 )فرخزاد، جمعه(«داشت... گذر غرور پر و آرام هچ تصاویر/آه، ، گنجه ، کتاب

 بدل؛ اطناب و بسط شعر -4-2
ترين آن، در نثر فنی ای مرسوم بوده و آشناترين و رايجنقش بدل در اطناب سخن، در نثر شیوه

های مانند القاب و صفات ممدوح، ترسلات و امثالهم باشد که نويسنده به صورت و در بخش
اند: کند که هسته را پرورانده و نقش بدل گرفتهای مختلفی را ذکر میهالخطابمتوالی، شان

 و الدوله يمین ماضی، سلطان خداوند، وسیاست عدل ابواب تقديم در که مرضی حمید آثار»
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 بالخیرات ثقل و برهانه الله انار راست، محمود ابوالقاسم المسلمین، کهف الدين،نظام المله، امین
 منه(کلیله و د«)میزانه...

ايجاز، »بحث ترين عنصر دستوری بسط و گسترش کلام باشد. تواند مهمدر شعر نیز بدل می
يکی از مباحث مهم علم معانی است که از گذشته مورد توجه علمای علم « اطناب و مساوات

های بلاغی است که به اقتضای حال مخاطب بلاغت بوده است. اين شگرد زمانی دارای ارزش
دادن م کلام يا احوال گوينده باشد، زيرا هدف سخنور از بسط دادن کلام نشانو موضوع و مقا

و تبیین احوال خود و تأثیر عمیق سخن بر مخاطب است. شگردهای اطناب در کتب بلاغی 
ترين آنها اين موارد است: اعتراض و حشو، ايضاح بعد بسیار گسترده و متنوع است که از مهم

تذيیل، توشیح، ذکر خاص بعد از عام، ذکر عام بعد از خاص، تکرار، از ابهام، التفات، ايغال، 
تقسیم، تکمیل و رفع شبهه، مترادفات، التذاذ، تاکید در مبالغه. بدل در ساخت برخی از اين 

 انواع نقش اصلی دارد.

دهنده امر مبهم است. در اين کارکرد ساز و توضیحدر ايضاح بعد از ابهام، بدل جايگاه روشن
انگیزد و بدل که مقصود اصلی کلام است با رفع ابهام، ، امر مبهم توجه مخاطب را برمیاطناب
 گردد: تر ظاهر میبرجسته

 غش، معشوق و جای خالیاز چار چیـز مگــذر گر عاقلی و زیرك     امن و شراب بی
 )حافظ(

م آورده است. مصرع شاعر برای تاثیر بیشتر کلام، آن را با اطناب و با شیوه ايضاح بعد از ابها
قرار دارد و معنای آن را روشن ساخته است. از همین نوع « چار چیز»دوم، بدل برای امر مبهم 

 است ابیات زير:

 دو چیز حاصل عمر است نام نیك و ثواب       وزین دو درگــذری کل من علیها فان

 )سعدی، قصايد(

 ن مــروت با دشمـنان مـداراآسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است       با دوسـتا

 )حافظ(

در شعر معاصر نیز  شاعران برای تحريک ذهن مخاطب و ايجاد تعلیق از اين شیوه اطناب 
 اند:استفاده کرده
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برای زیستن دو قلب لازم است/ قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوستش 
 (8۱)شاملو، ص بدارند

اين خصوصیت انسانی است که به صورت  شاعر از اين طريق، تاثیر کلام را افزوده است و
ای مانند ايجاد پرسش، اين حس را فطری حس کنجکاوی در او نهفته شده است و چنین شیوه

 انگیزد:برای دانستن بر می

 ایای و گذشت زمانهاز بعد رفتنت نشناسم جز این دو حال        رنج زمانه

پناه()نادرپور، بی  

 شکنجه را ما دــدهمی دشمن دو           دایم ماســت، کمین در دشمن دو

 پنجه افکنــده ما انــارک بر کـه       جوع    آتش این: درون سرما: برون

           ها()اخوان ثالث، گرگ

 سوی دو از مرده مارهای / مانندهایشر  آبی های رشته که مردی
نین را های منقلبش آن هجای خو/ و در شقیه اندخزیده گلوگاهش/ بالا
 )فرخزاد، ايمان بیاوريم به آغاز فصل سرد(کند/ سلام/ سلامتکرار می

که بدل است، ابهام را رفع « سلام/ سلام»مبهم است و در ادامه « هجای خونین»در مثال اخیر، 
 کرده است.

در تکمیل و رفع شبه نیز که در بلاغت سنتی مطرح است، شاعر گاه از طريق بدل معنا را 
 زد تا برداشت خلاف مقصود گوينده انجام نگیرد:سامحدود می

 من که بگزیند/ انسانی مرا که خواهم:/ انسانیمی انسانی من ستاره سوی آن
 هایشدست به که کند/ انسانی نگاه من هایدست به که بگزینم/ انسانی را او
 در کنیم/ انسانی نگاه هاانسان هایدست به من/ تا کنارِ در کنم/ انسانی نگاه
 )شاملو، بدورد(بگریم او در تا بخندم، او در کنارم/ تا در ییآینه کنارم،
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شاعر در ابتدا، انسانی را خواسته، اما برای اين که برداشتی اشتباه صورت نگیرد، نوع انسان 
مورد نظر خود را به صورت بدل در ادامه سخن خود ذکر کرده است. باز از همین نوع است 

 سطر زير:

 )فرخزاد، دريافت(شهوت مر  -دم از شهوتآه من پر بو

های اشتباه را از بین برده دار)شهوت( را کاسته و برداشتبدل)شهوت مرگ(، محدوده بدل
 است. باز از همین نوع است:

)فرخزاد سازیم/ آلوده تقوای خوشبختیهامان/ آلوده میما یکدیگر را با نفس
 بر او ببخشايید(

عام نیز بدل نقشی اساسی دارد و کلمه عام را که به صورت  در ساخت شیوه ذکر خاص بعد از
 سازد: اسامی و ضماير و صفاتی عام است، مشخص می

دیگر خیالم از همه سو راحت است/ آغوش مهربان مام وطن/ پستانك 
جق و جقجقه سوابق پرافتخار تاریخی/ لالایی تمدن و فرهنگ/ و جق

 )فرخزاد، ای مرز پرگهر(قانون

که عام است و شاعر برای تأکید و تبیین « همه سو»اخیر، همه بدلی است برای چهار سطر 
 نگری آن را آورده است. يا در سطر:موضوع، ابتدا به صورت کلی، سپس بار ديگر با جزيی

و ما این سو نشسته، خسته انبوهی/ زن و مرد و جوان و پیر/ همه با یکدگر 
 ( ۱۱ز اين اوستا، ص )اخوان، اپیوسته لیك از پای/ و با زنجیر

زن و مرد و جوان و »به صورت عام آورده و در ادامه آن را به صورت خاص « انبوهیخسته»شاعر ابتدا 
 ذکر کرده است.« پیر
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 منابع و مآخذ

 .( آهنگ ديگر. چاپ سوم، تهران: نگاه۱۶8۱، منوچهر )یآتش .۱
 .تهران: نگاه ،( ديدار در فلق. چاپ دوم۱۶8۱)------------ .۰
: يحیی مدرسی، چاپ دوم، تهران ۀترجم .شناسی تاريخیدرآمدی بر زبان (۱۶84)تو، آنتونیآرلا .۶

  .انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی
 ( بازانديشی زبان فارسی. چاپ چهارم، تهران: مرکز.۱۶8۳آشوری، داريوش) .4
 لم.(.شرح ابن عقیل.ترجمه سیدعلی حسینی، قم: دارالع۱۶7۳ابن عقیل، بهاءالدين عبدالله) .۱
 (. عزيز من. تهران: افکار.۱۶8۶احمدی، احمدرضا) .۳

 (. آخر شاهنامه. چاپ بیست و دوم. تهران: زمستان.۱۶8۳اخوان ثالث، مهدی) .7

 (. از اين اوستا. چاپ هجدهم، تهران: زمستان.۱۶۳۱)-------------- .8

 د.( تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم. چاپ پنجم، تهران: مرواري۱۶7۳)-------------- .۳
 ( زمستان. چاپ بیست و هشتم، تهران: زمستان.۱۶۳۱)-------------- .۱۱

 گويد اما باز بايد زيست. تهران: توکا.( زندگی می۱۶۱7)-------------- .۱۱

 ( دستورزبان فارسی سال چهارم. تهران: وزارت آموزش و پرورش.۱۶۳۱ارژنگ، غلامرضا) .۱۰

سوم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر  ( فن شعر. ترجمه عبدالحسین زرين کوب، چاپ۱۶۱۰ارسطو) .۱۶
 کتاب.

، ۶نامه فرهنگستان. دوره «. های بدنپیدايش حروف اضافه از نام اندام(. »۱۶8۳استاجی، اعظم) .۱4
 .۱۱-4۱، صص۶شماره

  ( منهاج الطلب. به کوشش محمدجواد شريعت، اصفهان: مشعل.۱۶۳۱الزينیمی، محمد بن الحکیم) .۱۱

نامه نقد ادبی، سال چهارم، فصل«. های آنری ابهام و گونهخاستگاه هن(. »۱۶۳۱امامی، نصرالله) .۱۳
 .۰۰-7، صص۱۶شماره 

 ( مجموعه کامل اشعار. چاپ يازدهم، تهران: مرواريد.۱۶۳۶پور، قیصر)امین .۱7

 . ويرايش دوم، تهران: فاطمی.۰(. دستور زبان فارسی۱۶8۳انوری، حسن و حسن احمدی گیوی) .۱8

 نظريه ادبی. ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز.( پیش در آمدی بر ۱۶۳8ايگلتون، تری ) .۱۳

 ( توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی. تهران: امیرکبیر.۱۶8۶باطنی، محمدرضا) .۰۱
 ( نگاهی به دستور زبان. چاپ نهم، تهران: آگه.۱۶8۱باطنی، محمدرضا) .۰۱
 ها. تهران: مرکز.( خطاب به پروانه۱۶74براهنی، رضا) .۰۰
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 ،یداستان اتیمجله ادب، یجهان آباد ینیمترجم حس. ست؟یچ اتیادب (۱۶77)یآنتون برجس .۰۶
 .(۱۱ - ۱۱صص) 48شماره 

 (ديوان اشعار. چاپ پنجم، تهران: نگاه.۱۶۳۱بهبهانی، سیمین) .۰4

 ( ديوان. به تصحیح خلیل الله خلیلی، تهران: سیمای دانش.۱۶84بیدل دهلوی، میرزا عبدالقادر) .۰۱
 ترجمه ع. پاشايی، تهران: دنیای مادر.( صد هايکوی مشهور. ۱۶۳۳بیوکانن، دانیل سی) .۰۳

 ( شعر و عناصر شعر. ترجمه غلامرضا سلگی، تهران: رهنما.۱۶7۳پرين، لارنس )  .۰7

 (. سفر در مه. تهران: نگاه.۱۶8۱پورنامداريان، تقی) .۰8
 ( نقد ادبی در قرن بیستم. ترجمه مهشید نونهالی، چاپ دوم، تهران: نیلوفر. ۱۶۳۱تاديه، ژان ايو) .۰۳
 ( فن دستور. ترجمه کورش صفوی، تهران: هرمس.۱۶8۱نوسیوس)تراکس، ديو .۶۱
القرآن. ترجمه دکتر سیدمحمد رادمنش، مشهد: (دلائل الاعجاز فی ۱۶۳8جرجانی، عبدالقاهر) .۶۱

 انتشارات آستان قدس رضوی.
( تاريخ جهانگشا. به تصحیح محمد قزوينی، چاپ سوم، تهران: دنیای ۱۶8۰جوينی، عطاملک) .۶۰

 کتاب.
( ديوان غزلیات. به کوشش خلیل خطیب رهبر، چاپ چهل و ۱۶87لدين محمد)حافظ، شمس ا .۶۶

 پنجم، تهران: صفی علیشاه.
 ( هم صدا با حلق اسماعیل. چاپ پنجم، تهران: سوره مهر.۱۶88حسینی، سیدحسن) .۶4

 های بايگانی. چاپ دوم، تهران: سوره مهر.(. بال۱۶۳۱حسینی، سیدحسن) .۶۱

 وان. تصحیح ضیاءالدين سجادی، چاپ نهم، تهران: زوار. (. دي۱۶88خاقانی، افضل الدين بديل) .۶۳

 (. سیب باغ جان. تهران: سخن.۱۶8۱خلیلی جهانتیغ ، مريم) .۶7
مقايسه توازن موسیقايی و معنايی (»۱۶8۳خلیلی جهانتیغ، مريم، محمد بارانی و مهدی دهرامی) .۶8

 .۶۱-۱7صص ،۱فصلنامه فنون ادبی، سال دوم، شماره«. رديف در غزلیات سعدی و عمادفقیه
 ( ديوان. به کوشش سعید قانعی، تهران: بهزاد.۱۶74خواجوی کرمانی، کمال الدين ابو عطا) .۶۳
 (. دستور زبان فارسی. چاپ چهاردهم. تهران: ستوده.۱۶88پور، عبدالرسول)خیام .4۱

 فرهنگ اصطلاحات ادبی. چاپ چهارم، تهران: مرواريد.( ۱۶8۱)داد، سیما .4۱

( حکايت شعر. ترجمه مهرانگیز ۱۶7۱رک) اسکلتن، رابین)حکايت شعر.  ( مقدمه۱۶7۱دادبه) .4۰
 اوحدی. مقدمه و ويرايش اصغر دادبه، تهران: میترا(.

 نامه. چاپ دوم، تهران: دانشگاه تهران.( لغت۱۶77دهخدا، علی اکبر) .4۶
 یپژوهش یعلم هينشر.  «معاصر شعر در نما نقش یباشناختيز یکارکردها( »۱۶۳۱)دهرامی، مهدی .44

 .۶۱شماره هفتم، سال مدرس، تيیتر دانشگاه یانزب یجستارها

 یها پژوهش. «آن یهنر یهانقش و پورنیام صریق شعر در یسازبیترک( »۱۶۳4)--------- .4۱
 .۳شماره سوم، سال نور، امیپ دانشگاه یبلاغ یادب
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 و عاطفه تیفیک و یرسازيتصو ،یادب زبان جاديا در صفت یهنر یهانقش( »۱۶۳4)------- .4۳
 .۱۶۳4 ،۰۶شماره هفتم، سال ،یادب یشناس يیبايز فصلنامه «.شاملو شعر در شهياند

 ،یادب یشناس يیبايز فصلنامه «.شاملو شعر در ریضم یباشناختيز یکارکردها( »۱۶۳۶)------- .47
 .۰۰شماره ششم، سال

پژوهشنامه «. نقد و بررسی عاطفه در اشعار نیمايوشیج( »۱۶۳۰و محمدرضا عمرانپور) ------- .48
 .ی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال يازدهمادب غناي

های نقد ادبی. ترجمه محمدتقی صدقیانی و غلامحسین يوسفی، چاپ (. شیوه۱۶88ديچز، ديويد) .4۳
 ششم، تهران: انتشارات علمی.

 اصغری، ترجمه جواد شناختی، زبان های پژوهش شناسی روش ،(۱۶۳۰) نعمه، العزاوی، رحیم .۱۱
 تهران. اهدانشگ انتشارات مؤسسه: تهران

 ( ديوان . بر اساس نسخه سعید نفیسی ، ی. برانگنیسکی ، تهران : نگاه ۱۶7۶رودکی سمرقندی) .۱۱
 ( .از دوستت دارم. تهران: روزن.۱۶47رويايی، يدالله) .۱۰

 سرا.(. هفتاد سنگ قبر. تهران: داستان۱۶84)--------- .۱۶
 ( هشت کتاب. تهران: شهرزاد.۱۶8۳سپهری، سهراب) .۱4

 ( کلیات. تصحیح محمد علی فروغی، چاپ يازدهم، تهران: محمد.۱۶84سعدی، مشرف الدين) .۱۱

 عمومی. ترجمه کوروش صفوی، تهران: هرمس. شناسی زبان دوره(۱۶8۰)دو  فردينان سوسور، .۱۳
 ( مجموعه آثار؛ دفتر يکم:شعرها. چاپ نهم، تهران: نگاه.۱۶8۳شاملو، احمد) .۱7

جفی و مصطفی رحیمی، چاپ هشتم، ( ادبیات چیست. ترجمه ابوالحسن ن۱۶88سارتر، ژان پل) .۱8
 تهران: شهرزاد.

 ( دستور زبان فارسی. چاپ هشتم، تهران: اساطیر.۱۶84شريعت، محمدجواد) .۱۳
-۱4۶نشريه وحید، شماره چهارم، دوره نهم،)صص «. تنازع در زبان فارسی(.»۱۶۱۱شعار، جعفر) .۳۱

۱۱4.) 
 سخن. ( ادوار شعر فارسی. چاپ ششم، تهران:۱۶۳۱)شفیعی کدکنی، محمدرضا .۳۱
 ( صورخیال در شعر فارسی. چاپ دوازدهم، تهران: آگاه. ۱۶87) ------------------ .۳۰

 ( موسیقی شعر. چاپ چهارم، تهران: آگاه.۱۶7۶)------------------ .۳۶

نشريه دانشکده ادبیات و علوم «. حروف اضافه در فارسی معاصر(. »۱۶4۳صادقی، علی اشرف) .۳4
 .47۱-44۱. صص ۳۱انسانی تبريز. شماره 

 ( ديوان. به کوشش محمد قهرمان، چاپ دوم، تهران: علمی فرهنگی.۱۶7۶صائب تبريزی) .۳۱

 .۱۱۱7-۱۱48، صص۰۱نشريه سخن، دوره «. استعمال اسم به جای صفت(»۱۶۱۱صديقیان، مهین) .۳۳

 ( سد و بازوان. شیراز: نويد.۱۶۳۱صفارزاده، طاهره) .۳7
 ان: تجدد.( ديوان. تصحیح محمد تمدن، چاپ دوم، تهر۱۶۶8طرزی افشار) .۳8
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 . جا: سنايیچاپ سوم، بی(. ديوان. تصحیح جواهری وجدی ، ۱۶۳۳عرفی شیرازی ) .۳۳

(منطق الطیر. به اهتمام و تصحیح سیدصادق گوهرين، ۱۶7۱عطار نیشابوری، شیخ فريدالدين) .7۱
 تهران: علمی فرهنگی.

 نگاه.به دفتر شطرنجی. تهران: نیم ۱4( .۱۶8۱پور، هرمز)علی .7۱
(ديوان. تصحیح يحیی طالبیان، محمود مدبری، کرمان: انجمن ۱۶8۱ين علی)عماد فقیه، عمادالد .7۰

 آثار و مفاخر فرهنگی استان کرمان.

فصلنامه «. های قیدی در اشعار شاملوکارکردهای هنری قید و گروه( »۱۶8۳پور، محمدرضا)عمران .7۶
 .۱۱۰-77، صص۱8های ادبی، سال پنجم، شماره پژوهش

مقايسه چگونگی انعکاس ادبیات تعلیمی در اشعار (»۱۶۳۰دهرامی)پور، محمدرضا و مهدی عمران .74
 نامه ادبیات تعلیمی، شماره بیست و يکم.فصل«. نو و سنتی نیمايوشیج

 ( ديوان فروغ فرخزاد. تهران: مجید.۱۶84)فرخزاد، فروغ .7۱
 (. دستور مفصل امروز. چاپ سوم. تهران: سخن.۱۶88فرشیدورد، خسرو) .7۳

 ( ديوان. به کوشش احمد کرمی، تهران: ما.۱۶74قائم مقامی، عالمتاج) .77

 (. دستور زبان فارسی پنج استاد. تهران: انتشارات مرکزی.۱۶۳۶قريب، عبدالعظیم و ديگران)  .78

( المعجم فی معايیر اشعارالعجم. تصحیح محمد قزوينی، ۱۶۰4قیس رازی، شمس الدين محمد) .7۳
 تهران: مطبعه مجلس.

 تن گیسوی تاک. تهران: سوره مهر.( برآشف۱۶88موسوی گرمارودی، سیدعلی) .8۱

 ( صدای سبز. چاپ سوم، تهران: قديانی.۱۶8۳موسوی گرمارودی، سیدعلی) .8۱

 ( دستورنامه. تهران: موسسه مطبوعاتی شرق.۱۶۱۱مشکور، محمدجواد) .8۰

 (.فرهنگ فارسی. چاپ يازدهم، تهران: امیرکبیر. ۱۶7۳معین، محمد) .8۶
 شناسی شعر. تهران: مرکز.(به سوی زبان۱۶7۳مهاجر، مهران و محمد نبوی) .84

  .نشر میترا :تهران .فرهنگ دستوری (.۱۶7۳)مهیار، محمد .8۱
( کلیات شمس تبريزی. بر اساس تصحیح و طبع بديع الزمان ۱۶8۰مولوی، جلال الدين محمد) .8۳

 فروزانفر، چاپ دوم، تهران: انتشارات دوستان.

 مورد. تهران: نادی.(. مرد بی۱۶78میرزايی، محمدسعید) .87

 سخن.: عناصرداستان. چاپ ششم، تهران(۱۶88)ی، جمالمیرصادق .88

 (. دستور تاريخی زبان فارسی. چاپ پنجم. تهران: توس.۱۶8۰ناتل خانلری، پرويز) .8۳
 ها. چاپ پانزدهم. تهران: سوره مهر.(. آن۱۶۳۱نظری، فاضل) .۳۱

 های سفید. شیراز: نويد.( بر داوودی۱۶8۳نوذری، سیروس) .۳۱

www.takbook.com



 زبان شعردستور /  ۱7۰

 

 روسی(. به کوشش سجیوشيمای)از مجموعه آثار نیشاعر(درباره شعر و ۱۶8۱)جیوشي ماین .۳۰
 .، تهران: نگاهسومطاهباز، چاپ 

 (. مجموعه کامل اشعار. به کوشش سیروس طاهباز. چاپ دهم. تهران: نگاه.۱۶8۳)جیوشي ماین .۳۶

 ای، تهران: فرانکلین.شناسی. ترجمه فريدون بدره( سیری در زبان۱۶47واترمن، جان تی) .۳4

 چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی. ( دستور جامع زبان فارسی.۱۶۳4یم)همايونفرخ، عبدالرح .۳۱
، ۱( گفتار در صرف و نحو فارسی. نامه فرهنگستان، سال اول، شماره ۱۶۰۰همايی، جلال الدين) .۳۳

۰. 
نامه. چاپ دوم، ( لغت۱۶77اکبر)دهخدا، علینامه)ر.ک (. مقدمه لغت۱۶77الدين)همايی، جلال .۳7

 .تهران: دانشگاه تهران(
 ( بررسی زبان. ترجمه محمود نورمحمدی، ويرايش دوم، تهران: رهنما.۱۶8۱يول، جرج) .۳8

۳۳. Halliday, M.A.K. & Hasan, R(۱۳7۳) Cohesion in English, London: 

Longma.
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